


























































ښماغلىد×مدداؤد ریس دو لتو صدراعظم نماغلی 
سکاحکوف ریس 
شوروی را در قصر ریاست حمرورید 


وزد 










هبات اقتعصمادی اتحاد< 





رداست دفر جمروری اطلاع EFT‏ 
هدگام ابن ملافات ساغلی على 2 
وزدر بلان » شاغلی وحید عبدا 
سباسی وزارت امور خارجه »> سیر کرسر 
اتح د تموروی و اعضدای هبات اقتصادی آن 
کندور یز حاضر ودند . 
دیام تسلیت ساغلی محمد داوّد راس 
دولست و صدراعظم به باز ماندگان 
دو نفریکه در حادثه برف کوچ در عسلافداری 
ارك هلال گردیده اندتوسط والی دخشان 
ر مالي ده شد 
عمحنان کمث جمعیت افغانی سره مہاشت 
برای دز ماندګان سف الله وگدا عحید که 
راين حادثه هلاك شده اند توسط والى 
کج سیرده اند 
۵ ۲ 
ءعلس عءالی وزراء پنعاه روز رخصتی با 
عاش را برای کارگان و مستخدهین طبقه 
ات حائله تصوپب موده است . 
* *# # 
ښاغلى محمد نعیم نهايندة خاص ښاغلى 
رسس دولت و صدرا عظم یس از اشترالادر 
هراسم تاجگذاری اعل,عضرت دبراند را ەر 
دیکرام شاه دبوا پادشاه نيپال به کابل‌عودت 
زمودند. 
دکنوو محمد حسن شرق معاون صدرا ت 
عظمی وعده از اعضای کاببنه در مبدان هوایی 
ای تا ای ات ی دوالت ره 
گردند. , 
3 # 
از بالا به پایان 
شاغلی رئیس دولت وصدراعظم حرذیکه‌شاغلی سکاچکوف دا درقصر ریاست جمپوری 
پذیرفته اند. 


هبات اقتصادی اتحاد حماهیر شوروی‌نه 
ریاست ښاغلی سکا چکوف دئیسس کمبنسه 
دولتی آنکشور در امور اقتصادی کشو ر 
شاغلی محمد نعم نماینده خاص ښاغلی‌دئیس دولتوصدراعظم هنگام «صافحه بادو کتور های خارجی بادکتور محمد حسن شرق‌معاون 
عبدالمچید و زیر عدلیه درمیدان قوایی بین‌المللی کابل . 
شاغلی على احمد خرم وشاغلی سکاحکوف حین اهضاء دواففت نامه اقتصادی و تخدیکی. 


وقانی ج 


هىدارت عظمی درقصر صدارت علاقان‌مود. 
مواثثت :هه همکاری اقتهادی و تخدیکی 
ببن دولت جمہوری افغانستانو اتحاد حماهبر 
سبالستی مبنی به تادیة ۰۸ ۲ 
درون دورل قرفمه از جانب شو رو ی 
برای مصارف مطالعة بسروژه سا ز ی 


وروی سو 


و ساختمان بك سلسله بروژه های انکشافی 
کشور و همچنان پرو توکول تعویق تادیات 
۰ لبون دوبل کریدت های ساقه 
در کابل به اهضاء وسید . 
# # 
عبات افغا نستان درسی ویکمین جلسه 
9 .ون اقتصادی و اجتماعی ملل هتحد برای 
لکاهل که اخیرا در دعلی جدید 
اشترالٍ موده است . 


بریکه کود هزار شرفت 


J 


ی غاز کرد 
این اول این فابریکه در اواسط امسال 


نے تولید اسد 


بکار انداخنه شده و نبا کنو ن دوازده 
عزار تن کود بوریا تو ايد نموده است. 
# ی # 
درخارج 
در ایران تمام احزاب سباسی تو سط 
پا دنه ابران منحل و در عوض آنسسا 
سیستم يك حزبی با اعلام يك حسزب 
جدید بنام (رستا خیز ملی ) رویکار 
[-دهاست 
# * 
به دنہال تصمیم ابالات متحده مبنی 
بر تجدود ارسال اسلحه به پا کستا ن 
در دھلی جديد اعلام شد که جاوا ن 


وزير خارجه هندوستان سفر قريب الوب 
قوع خود دا به واشنگتن فسخ کرده است . 

اخباری که از کراجی رسرده حاکیسست 
که نمابند کان احزاب مخالف در اسا ببله 
ایائتی سند فصله کرده اند که به عنوا ن 
عليه انحلال حزب عوامی ملی 
و توقیسف رهبسران آن از اشتراك در 
حلسات بپار ی اسا مبله مذکو رکه 


اعتراعی 


بتاریخ ۱٩‏ حوت آغاز میگردد خود دار ی کنند. 
¢ © © 

اندرا گا ندی صدراعظم هشد 
ضمنن افتستاح جلسات سالانه کمسیو ن 
اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برا ى 
سا وحوزه با سيفيك از کشور مسا ی 
پیش رفته و با نفوذ حبان تقا ضا کرد 
تا در غذايم و دانش تخذیکی خود 
»مالك فذیر را شريك سازند . 


۹ 


هه 


1 


مه 


مه ۰ 
ورولنی 


افغانستان ازلحاظ اقنصا د ی‌کشسوریست درحال رشد ورفع این 
عقب ماندگی مستلزم آنست که گام‌های‌سریع ووسیعی دربن‌زمینه‌برداشته 
شود وتحولات بنیادی درین مورد اجراگردد وبك افتصادملی »مستقل, مترقی 
هم آهنگث وبر اساس پلان وبربایه‌ای‌ساینس وتکنالوژی معاصر بایدایداد 


سود. 


راز سیانات رس دو لت» 


ډه پیشو از دهار آ ننده . 


قدم بقدم به بہار طبیعت وبه تجدید سال 
زديك ميشویم سالی که از آرزو هایی نو ما 
نگ ببتر خواهد. گرفت وکافی نخواهد بود 
نبا شب هاوروز هاء هفته عاوماهبای آن 
ماهد تلاش هاء زحمات وایثار و جانفشانی 
ای ماباشد بلکه ازلحظات» دقایق و ساعات 

بايد بخاطر وطن وهموطن» بخاطر وطنو 
موطنم. که اینك درشاهراه ترفی مسیر خودرا 
شخبص کرده ويافته اند و با سك چېرة 
طنیرست ءشئاخته شده» درپناه زعامت‌نوینء 
م نوین» زندگی نوینی راآغاز کرده اند » 
ندگی بخاطر رفاه وترقی» زندگی بخاطرآبادی 
جب وچب خاك مقدس وطن» زندگی بخاطر 


للندی نام نامی افغانستان وملت کین مابة 
آن» زندگی بخاطر زیست شرافتمندانه وارتفای 
غرود ملی» زندگی بخاطر خدمت به بشریت 
وخدمت به حفظ وامان وتامین صلح و عدالت 
درجبان» سرانجام زندگی ابکه ازاتحاد» اتفاق 
ومبرااز هرگونه تبعیض وتفریق» برادر وار در 
پرتو مساوات ورابری هاء شرازة آن سنه 
میشود وفداکارانه درین داه کار هابه سامان 
و سل ۰ 

برای ملتی که بامفاهيم تصمیم وحر کت > 


ببداری وجنبش » خواستن وتوانستن بحست 


شروط موفقبت هاورسنگاری ها آشنا نده‌است 
وبانیروی این شناسایی مبتواند راه خود دا 
اکنون بابد دیگر دير نشده است که نتواند 
پیروزی هارا مار زند وکشتی توثانی خودرا 
سای و ساحل پر سالد ۰ 

ملتو که درطول تاریخ‌ستار؛ شهامت» غرور» 
زر منشی» مناعت وعلوحمت وآزاد کی و 
نجابت بوده ودر پیشاپیش آفتاب سر بلندی 
هاطلوع کرده وحاویدان نابیده است ۰ قدرت 
دارد ناممکن رااز قاموس زندگی خودبه سپو لت 
براندازد و تصامیم خودرا به شابستگی عملسی 
سازد 

از تصاهیم بززگی که اهداف انقلاب از آ ان 


نبروهند میشود ولمربار میگرددیکی" هم الثفات - 


به تحولات اقتصادی و نحکیم عبانی اقتهدادی 
کشور است که تضمین کنندة لمر هر نو ع 
خرکت وجنبد وکونش ات . این جد و 
کوشش از ۲۰ سرطان۱۳۵۲ ساراجتماعی‌ما 
شکفته است» آغاز شده است ودیناه‌يكث پیش 
عبر وه » 

همانطور بکه بہار طدیفت از کل وسیزه» خرم 
وشاداب میشود » همانطور بہار اجتماعی مااز 
وطنیرستانیکه زیبا تر وبویاتر در دامان آ ان 
سحي هیورزند دنگین ده است » همانطور که 
در بہار طبیعت ناموس نشوونما اثر میکند + 
تاهيه سرمی کشد وساز زندگی سر میگیرد > 
همانطور بہار اجتماعی مابر سراسر کشور از 
اصل اتحرك وجنبش مایه‌گرفته وآنار آن» رنف 
ومعنی زندکی راپ مم درسرزمین ماو درخبات 
ملی فاعوض میسازد . بااین بار دیکز دور 
تس لسلى آهنکت بافته است که ازتازه ها ناژه 
«رواز نوها» نوتر برسد . 

با ارتباط باین اصل مشود هفتة گذنشته 
خردیگری نشر شد یابمعنی واقعی آن تلاش 
دیگرو, رونما گردید که باساس آن در زميثة 
رند اقتصادی کشو ر تحولات موثری عارض 
خواهد گردبد باین ترتیب دولت توفیق یاف 
یکباردیگر با افتتاح گربدت جدید به حجسم 
سه صدوعشت ملیون روبل وباتعویق انداختن 
تادبات یکصدما,ون روبل کربدت های نسابقه 


هوکاری اقتصادی ونخشسکی کشور دوسست و . 


هوابه اتحادشوروی راجلب نماید . 

درحو کات ابن اقدام بك سلسله پروژه هاي 
زراعنی » صنعتي » علمی وتوایدی تازة احدان 
گردد وبك تعداد پروژه های موحود انگشاف 
وتوسعه بابد که تفصیل آنرا خوانندگان عزیز 
در صفحات اختصاضی محله ضمن داپور ها و 
«صاخبد عایبکه شخضر مريك از پروژه های 
در بوط این مو افقتنامه خواهد بود در شماره 
هاو, بعدی مطالعه خواهند کرد ومادر مقدمة 
بوارگاه طبیعت» از بہاران بیوسته شگوفان 
اجتماع خودکه زیر لوای باعظمت وظفر پیرای 
جمپوربت جوان به اهداف بزرگ خو یش 
رفته رفته نزديك مشود صحبت هایی خواهم 
داشت لذت بخش واسدافزا . 


هد 


هدف اساسی تعلیم و تر به در 
افغاندمان» رشد سالم شسخصسست 
<وانان در احتماع است 


لطفا به صفحه شش مراحعه 
شود 


جایان بامملکت اتش فشسانہا 
آذار شیشه‌بی اناق بگرام نمونه های 
بر ارزش باستتاتی است 


برای عتسق يك طفل گور بلا 


سکی بر روی برف های سید 





نوشتة e“‏ »رها 


دور نمای. زندگی خیال انگزتر از 
چث.مانشس میدرخشید» وقتی فہمیدبر 
دل وخبالش راه بافته واز آراەشں 
خاطرتس لذت می برم» برق ذوق و 
شاطی جہره‌اشس 
گفت: 


دا روشن ترساخت 


آدمی براهید استواد است‌واین‌نیرو» 
پیوسته غریزه آرزو دا چون چراغیدر 
وحود» دوشن نگپمیدارد ۰۰۰۰ سالموا 
بودکه در گریبان من ملال زند ی 
شگفته بوی اخوش آیند آن دیوانه‌ام 
بود اين بای ترس اكاد جرم 
دست بر نوبداشت» بہر کچا ودر هر 
حالی ساره شوم آن راه امان را برهن 
مي بست ولی مردانه پیکاد کردم و 
دلبرانه غمبا و درد هارا با ایستادگی 
یکی بعد دیگر مفلوپ ساختم» اکنون 
که ازآن حریم نحس پرون شده ام 
وبخت بامن سر یاری گرفته» خود دا 
مرهون قدرت نامرتی ومییمی می‌پینم 
که پروسته روج مرا از اميد لبریزهی 
سازد تاگل آرزوهايم دنیال هم شگفد 
وفتنه رنحبا ومحنت ها رایارای‌آزار 
من تپاشدهه ‏ 

گفتم براستی ارهان آرزو» وحسرت 
تمثارا کسی می‌برد» که «امید»رافراموش 
کند ویانمعتی آن رسد ۰۰۰ 


اوخداینکه دردل موجیای پر تلاطم 
ودر سینه لجه های اقبائوسس بیکران 
راه خودرا بامو فقیت باز هیکند دلشس 


بنود امید دوشن است داین نور آسپا 
دا برای پیشروی دی پاره می سازد 


رمر اميد 


تا فارغبال از اندیشه‌ها بر ساحل‌مراد 
بر مك۰ 

اگر دل» بانه گرنشودوخاطرم‌ااز 
گرمی اهید فرارنکند آرزو بی‌ثیست که 
برآورده نشدنی باشد وغمی‌نخواهدبود 
که در برابرها سبز کند»۰ مگرهیخواهم 
بکویی «وجکویه بدین راز شرف پې 
بردی؟ زیرادرحبان‌هما فراوانند کسانیکه 
یااعیدبی هدف دل شادمی سازند ويا 
هدف رایی‌امید طالبند واین بدان معنی 
که مشمروم واقعی امید نزد آنان گنگك 
است وفقط باشبح آن‌میآویزند وعنصر 
اصلی امید را که تلاش ومبارزه با 
مشکلات ودر آویختن باحوادث است 
فراموتس میکنند مائند آنانیکه بخواعند 
بانام وباد آفتاپ درتیره شب های‌خنك 
وسرد خود را گرم سازند غافل از آنکه 
آفتاب طالع نخواهد شد مگر آنکه با 
نبض کایثات یکحة بتبدتاازتاریکی‌ها 
سر کشدومردم جبان را به وبت از 
دیدار خود شاد سازده. چنین است 
طلوع اميد دردل وخاطر آدمی که بابد 
به مدود تلاشس وحستجو هم اه 
بجرخد ۰۰۰۰ نگذاشت بیشتر درکلافة 
فلسفه سجم دست فرا برد واز بغقل» 
دفتر بادداشت روزانه اش رابرون کرد 
در صفحه اول آن نقش کرده بود 
(امہد وتلائس براي امید)۰ وقتی‌دانست 
من‌ازاین رهز نمیتوانم گرهی بکشایم 
آنگاه گفت: 

بشنو! سالماپیشس بادل ملول و 
خاطرآزرده‌وباپ.کرلرزان ازهرصرصری 
ت دا کردم ا الاج 


برسم»حکیم هرقدر چستجوکرد» دردی 
نیافت که از آن جسم وبسدنم در 
آزار باشد » آئوقت هرابه روانشناسی 
رجعت داد که در فنش استاد بود»۰ 

او بود که بعداز کنجکاوی و غواصی 
در روح بیماد هن که چون آبگیر تبرهو 
گل‌آلود ازشتاب وجیش بیگانه افتاده 
بود» دوای بیماری روانم را بسرون 
ساخت وگفت: تو مانند بابانگر دگم 
کرده داه» پیوسته درعرصه زند کی 
آرزو هابت را از کف داده ای واکنون 
چون یکه و تنما ییکه‌برگور عزیزانش 
جزلابه وگریستن بی ثمر کاری ندارد 
برمدفن ۲ رزو های مرده ات م ی آری 
وغمیا ونیشهای زندگی دا بجان م.خری 
غاذل از آنکه آدزو» بی- امید کمتر بر 
آورده می‌شود وامید بی تلاض‌ومفاومت 
در برابر انفعالات وناملایمات حوادث» 
جز خر بداری‌رنج‌وحرمان مفرومی‌ندارد۰* 
برو در هرکچایی درودیواد منزلت‌این 
موحزات را _نقلشش کن تا این تلقین 
عادت ترانغیردهد وازسکون به‌حرکت 
گرابی ۰ حرکت است که‌تخم اعبدرایا- 
رور می سازد ومیوه آزرو ازآن جوانه 
ھی وید* 

چنان کردم که اکنون رستگارم و از 
عفریت اثر حوادث در امان ۰۰۰ 

آری این اهید همراه با تلاش و 
تحرك است که نمی گذارد در آنچه 
آرزو میکذم موفقیت‌نصیب ما نشود»* 
چراغ چذین اميد درهر دلی‌که دوشن 
ودر هر خاطریکه بتابد » تاریسکی 
چبره عبوسی زندگی دا درآن داهی 


نخواهد بود ۰۰۰۰ 





افغانستان 


افغانستان چہار راه آسیا »چپارراه 
مپاجرت و تمدن وفر هنك ء نفطه 
تهاس وتصادم افکار » کانون آهیزش 
واختلاط مفکوره ها و مظاهر ذ هنی 
وبا لاخره یکی از مراکز ۷ نتشا ر 
نظریات ادبی .هنری» فلسفی‌ومذهبی 
شمار هرود . 

درتاریخ آسیا ویا واضج تربگوييم 
درتاریخ شرق‌میانه و دنیای غر ب 
يك نکته هم وجود دارد که آ ترا 
تماس (يونان وشرق پې میخوا نند 
وبه‌معنی آنو قت می توان آ نر ۱ 
تماس (شرق وغرب» خواند» زیسرا 
دنیای دوهزار و پنجصد سال قبل 
بسیار محدود تر از امروز .بودو تقریبا 
تمام شرق وغرب از هنسدو کش 
تاحزیره های مد یترانه ,گسترده بود 
وخارج ازین دو مننپاالیه‌سایر مناطق 
برای شرقی ھا وغربی ها مجپول و 
نامعلوم بود. 

ابن دو قطب شرق وغرب» اين دو 
مننیا البه جبان آنوقت درما حسول 
کوهای هندوکش »همان هندو ک شکه 
صخره های آن در ذهن بونانی شکل 
داستانی بخود گرفته بود بہم تلافی 
شد. معمولا به‌فتو حات اسکندر در 
درشرق از آن جپت اهمیت هيد هند 
که‌درندیجه آن بار اول بین شر قی 
۸ وی اغا ماص ي جا جل 
گرد بد. 

ار زرف نگریسته شو د تمام 
فتوحات اسکندر درشرق آمد ودفتی 
پیش نبود تنبا سرزمینیکه بونانیت 
مدت ها وفرن ها در آنجا جو ن 
مپمان ناخوانده بود خاکبای ماحول 
هند و کش یاافغانستان بود. 

صنرف نظر از حکومت دو صدساله 
پونانیان درباختر واز باختر به‌تما م 
قلمرو اثفانسنان وحصة ازخاك هند» 
آنحه از روزهای اول عبور اسکندر 


بانقطه تماس 
3 تصاد م افکار 


از کوه های افغانستان درین سر مین 
باقی ماند» روح تمدن فر هنگگوهنر 
یوثانی بود. 

اسکندر مقدونی در خط عبو و 
خود از «هری رود ) تا راباسیسن ) 
حندین «اسکندریه ) تاسیس کرد که 
دربن اسکندریه ها عده ای از یونانیان 
مقہم شدند که‌بدین ترقیب رسم‌الخط 
زبان وهتر وشیوه آنادی و دیگسر 
ممیزات زندگانی آنان پر طر ف 
پخش وپراگنده شد. چادنچه بعد از 
گذشت (۲۳۰۰) سال کنيية انوکا 
درفندهار وکتيبة کنیشکا دربغلان پس 
از (۲۰۰۰) سال دست آمده وگواه 
آنست که‌در شمال وحئوب رسم‌الخط 
والفیای یونانی درطی قرون قبل ۱ و 
مبلاد همه حاودر تمام‌نقاط افغانستان 
معمول ومروج بود. 

کسانیکه موز کابل دادیده ۱ ند 
یقینا آثار نفیس نگرام مخصو صا 
وال ای ی ومس یو 
مجسمه هی سنگی وگجی که‌نماینده 
شیوه هنری یونانی است آشثایسی 
دارند خوب میدانند که تاچه بیما نه 
روح هنری وهنر دوستی و شوه و 
روش عیکل سازی ومجسمه تراشی 
پونان دربین عردم عمق بوده و در 
افغانستان رایچ شده‌بود . 

شکی ذیست که یونان در انسر 
فتوحات اسکندر به شرق آسیاتماس 
حاصل کرد. وی ,بعداژ فوت‌فو دی 


اسکندر وتعزیه تدن امپرا طوری او 
شکیل سلطلت های غیر يونا نی 
تماس ریونان باخاك های آسیای میانه 
ازمبان رفت »ولی به‌عسوض آن در 
ماحول هندوکشی بادوام دوصد سا له 
سلطنت ریونان وباختری» ومسکون 
شدن عده یونانی صساروح تمدنو 
فرهنگث قدیم یونان درآنجا سکن 
گزین نده وبسیار بعدتر فر صتی 
که‌نامی از سلطة سباسی یو نا نی 
داقی نمانده بود در تمام دورةکوشانی 
های بزرگث افکار ءادبیات »فرهنگیو 
الفبا ورسم الخط و هلر هیکل تراشی 
وغیره به‌آن صبغة یونانی که‌داشت‌از 
سرژمین افغانستان به اطراف‌پراگنده 
ومنتشرشد. وآن تمدن و هنریونانی 
که‌هند» ستگیانگك ءحین‌و حتی‌درجایان 
دیده می‌شود بیشتر آن از افغانستان 
بدان حاها منتقل گردیده است. 


زیرا درینجا .ودرین سرز میسن 
ذخضره ای ازهعارف» فر هنگت و هنر 


بونانی هتم رکز شده بود والا وافسح 
است که‌سرزهین های شرق اقصیو 
آسیای مرکزی وغبره با یونان‌ومدیترانه 
ه.جگونه ار تباطی نداشتند. 


نعبع ونگارش از: ر» اشعه 


یکی دیگر از ممیزات افغانستان‌در 
دوره های باستان همین دا شتن(دفوح 
یونانبت) است که‌دربین مردم به حد 
کافی ريشه دواننده بود وتا مدت 
های طولانی دوام کرد. و انعکا س 
آن نا امروز درعرف و عادات‌وافسانه 
هی ماباقی مانده است. 

شکی نیست که‌روح تمدن هخامنشی 
در افغانستان باروح یونانی مخلو ط 
ده واز همین تماس واختلاط چیزها 
فس وت ان اده جنانچه دی 
زمینه هثر مدرسه‌های ایران و یونان 
وریونانو داختری» گربکو ویکتریا ن 
ریونانو بودایی »,وگریسکویو د يك 
رامی توان بخا طز آورد. که‌بعدتراذآن 
شاخه های فرعی «ایرانو بودایی) با 

(ساسانو بودایی ) ظپور کرد . 
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وقتی از در داخل ميشود نگاه سر گردانش | ۱ 
شتابزده دنبال آشنایی میگردد »نو عی متانن ٩‏ "رودم ثمذبات نيك خودرا درین موقعی که‌بنابر تصوبب موسسه چبانی ملل متعدتجلیل | 
درج رکا تور فتار ش و جود دارد واحساس إا ل ۱۹۷۰ بحيث سال سیمگیری وسیع‌در تکریم ازمقام زن وتامین حقوق آن بحیث 
, بك عضو دارای حق مساوی در اجتماع افتتاح‌مگردد » ابراز دایم . 


غوور 1 هی ناشی از مو فقیت و استواربودن ۱ 
1 


]سس وزمان برای سہمگیری فعالانة خواهران‌افغانی درانکشاف کشوراساس گذاشته شد... 
. خوشبخنانه اکنون می‌بينم این نېضت به همکساری زنان متور به موففیت دبال | 
مشود . 
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3 
۰ دولت جمپوری آرزو دارد با تنویسرم‌زید طبفة نسوان ازنیروی آنہا در ان 
جامعة نوین افغانی پیشتر استفاده شسودوخدمات آنبا در انکشافات جامعه زیادتر جلب [ 


۰ گردد ۰ 


۱ 
0 
باخوشی باید یادکرد که پانزده سال پیش ازامروز نیضت نسوان بنابر رورت | 
۱ 
¥ 
۱ 
/ 
/ 


روی اهدافش در حالت جیره اش باسانی‌قابل 
شخ ص است . سلام وتعاد فی ردو ندلمی 
و غوت مدير مج رزوی چو کی ی 
نشبندو آرام خود ش را معر فی هیکند ؛ 

من دو کتور خمیده سربع هتم , 

میشنا سمش و یکباد دیگر نیز به مناسبتی 
پای صحبتش نشسته ام » اعضای مچله که 
قبلا در باده پیرو ز ی های چشمگیرش‌دردوره 
تحصیل چیز های شنیده اند دقیق تر از نظر 
میگذ راننش و او بی آنکه از این نگا هپای 
«وشگا فانه و یی در یی خودش دا بیاژد 
سمرده سرو ع به حر ف زدن میکندو می 
گو بد: 
- شما خواسته اید من گفتگوی با ژوندون 
داشته باشم هر چند خودم راواجد شرایطخاصی 
نمیدانم که چين ضرور تی احساس کر دد 
برای اپنکه دعو تتان را بی جواب نگذاشته 
راشم خد هت رسد م. 

«یگو بم: تعار ف نکنید » شما د ختر 
او ففی هید و همین انگیژه‌ای است سرای 
معرفی شماء فقظ اگر مایل باشید به چند 
پرسش کو تاه باسخ گویید تاشما را خوبتر 
شنا سیم 


خواهش میکنم بفر مایید ! 


- شمنیده ام که شما تقرییا در تمام - 
دوره تحصیل از صثف اول تا ختم د وره 
لیسه وباز در تمام سا لہای تحصیل طب 
توانسته اید شا گرد ومحصل ممتازی باشید 
واول نمره » اگر این ادعا حقبقت دا شته 
باشد» می خواهم بدانم ازنظر خود شماعوامل 
وانگیزه‌های واقعی چئین پیرو زی بز ر گسی 
چیست » وبا تلقی خود شما کوشش 
وتلاش شما چه عواملی در پیش جستسن از 
رقبای درسی تا ن‌مولر بوده است ؟ 
حا لت جدی تری بخود میگیرد» وتقریبا 
عرور امن 9 لت مجاه اک روت ۳ 
مقابلش قراژ دازد مشتغو ل منسازد ودرهمان 
لحظات از در هچ رفتن خطو ط روی‌پیشانی 
اش معلوم مشود که دو,پی بافتتن جواسی 


درسر) نظفعلی| گر 
9 عر دمحال پراسد 
<یلی‌مشکلاست 
0 تلا راست. . 

۔وقتی شا گردی ویا محصلی بخوا هد 


موفق باشد وذر این راه آگا غانه تلاش‌ورزد 
وجز به‌درس پناه نبرد فکر نمیکنم حفظ اول 


«از بیانات باغلی رئیس دولت وبنیان‌گذار نبضت زنان در افغانستان» 


وج تج کت هت > مکی من منم مهم مت مه عم هم م مد 


نمره‌گی زیاد دشوار باشد من از همان اوان 
گودکی و سالپای نخست شمو ل په مکنسب 
ٍجای علاقه بدرش و مکتب عشق داشتم‌ومی 
کوشیدم استعدادی را که می گفتند در وجودم 
مابه بی شنگین تر از دیگران: دارد » تبارزدهم 
البته نشویق » ر هنمایی و نو چه جدی - 
خانواده ام نیز در ثمر دادن علاقه وتبا رز ب 
نیکوی استعدادم نقش داشته است خبسلی 
برابتان تبر بك میگو یم . مثل آبنکه‌مو فق 
شده اید در امتحان کدر بو هنتو ن باز هم 
ال نفره باشسد ؟ 
ةن طوراستء خوشسختانه همان شد که. 
-اکنون در جه رشته یی مصرو ف‌خدمت 
اند ؟ 
باسستا لت پرو قیسور جراحی نادرشاه 
روغتون . 
- تشکر حمبده سریع اگر بادتان باشدسال 
قبل شمان جمعی از محصلین طب مصاحبه‌ای 
داشنید بایکی از مجلات که در آن اننقا داتی 
راتو جه سیستم دزسی بو عنخی طسب 
نمودید وحتی به صراحت ادعا کردید که‌در 


۱ 


میتو | ندمر دم مارا 
اوسر احور 


نما مد 


شرابط مو جود محصل منواند از طسب 
سند فراغت بگہرد ولی نمیتوا ند د کتور - 
باشد حال با اجاژه تان می خوا هم بپرسم 
شما خود که در شرایطی جنین قابل انتقاداز 
نظرخود نان سند دکتور ی گر فته ایداکنون 
خودرا داکتر بدانید يا خير ؟ 

-واقءبت این است که محصل در حوکات 
شرایطی سخت نا هنجار درس هی خواندء 
اصول نوتیشن خراب است وتمام وقست - 
محصل به نو ت گر فتن میگذرد بدو ن آنکه 
مچالی برای بر سش و توضیح خواستن‌باقی 
بماند» از همه ایشپا گذ شته نو ت ها غالبا 


کینه است وبیش از دهه سال از تشظیم 


آن‌میگد رد در چنین چار چو به و شرایطی 
طبیعی است که نمیتوا ن زياد به دا نستگی 
ها معتقد بود. و لی این کمبود در پراتيك» 


ژوندون 





وساحه کار ودر تجربه جبران میگردد وطبیعی 
است که معلومات ومطالعه آفاقی محصل وبا 
دکتورنیز سېمی ارز نده دارد دکتور نبایدبه 
آنچه در محیط فاکولنه می خواند قانع باشد » 
باید مطالعه کند وخود را با سیر تکا ملسی 
طب در جبانو تاز گی های این پدیده علمی 


آشنا گرداند که البته تعداد بشتر د کتوران 
هوين کاررا هسکنند . 


-به عنوان یك دکتور برای بیبود | مور 
طبابت در کشور چه ری دارید ؟ 
-همانطوو بکه قبلا هم اشاره کردم بایددر 
اصو ل درسی بو یی ات ید سر 
کلی صورت ايرد اصطلاحات طبسی بيك 
زبان تدریس گردد وزمینه طوری آماده 
شودکه محصل واستاد هر دو در ساعات 
درسی وفت بیشتر برای پرسش » تسوضیج 
وتحد.ل داشته باشند و تمام وقت به نوت 
دادن ونوت گرفتن نگذرد در حربان کار 
وسدازاخد دکتورا نیز موسسات تر بننگت 
در ودنک مور رسای و یبای بالا 
بردن سطح دانش دکتورا ن مفید | ست 
ب نظرشما پیرامون طبابت ملی‌جیست؟ 
-اگر اکان تطبیق آن میسر با شد خوب 
رین نحوه طیابت است ۰ اما بايد شرابط 


وامکانا ت را درنظر گر فت و برای آوردن 








ممیممم 
ا 

1 

۱ 

۱ 

1 اول نمره گی اش راحفظ نموده و در دوره 
e‏ 

۰ 

کابل ذیز بر دیگر داوطلبان پیروز آمد. 

۲ 

۱ اثحام وظفه مبکند . 





توس 





اوسال گذ شته اول نمره از پو هنخجی طب فارغ گردید ودر امتحان گدر يو هنتون 


دکتورس حمیده ازدواج نکرده است‌واکنون به‌سمت اسستا نت جرا حی ادرشاه روغتون 


مه مهو موم موم م موم مهم وم و مه wee‏ 


هر ر فورم اصلا حی مطالعا تی گستردوهمه 
جانبه صورت داد که انطباق کامل با عبت 


اجتماعی و خصوصیت های محیطی داشته 


باشد در این صورت بدون شك با توجه 


به شرایط افتصادی مردم ما از جنین روشی 
خویتر میتوان در جبت عام ساختن صحت 
نتيجه گرفت. 

پادم است وزير صحبه دريك بیانیه که به 
مناسبی ابراد مبگردید » گفت : 

ردر انگلستان تا ز گی قا ثونی وضع‌شده 
است که به مو جب آن هيچ دکتور ی درآن 
کشور حق ندارد از عر بض فیس اخذ نه‌اید 
والبته اسا می تمام مراجعین دکتوران درپولی 
کلينك ثبت میگردد و میزان معاش د کتسور 
ارتباط دارد به تعداد هر یضانی که او در 
مدت بکماه دیده است. 

دن دراصل طر فدار حثین شمبوه ای‌هستم 
مسرو طباینکه نداو ی از طریق مراکز صحی 
بصورت کسترده ودر نما م کشسور تطبیسق 


گردد وانکانا ت جا نشسمن کشتن طب‌وقایوی 


میب 





۱ 


دکتورس حمیده سریع حیدری ۲۰ سال عمردارد » در تام سالم‌ای دوره مکتب ولیسه : 
تحصمیل طب یز کم اتفاق افتاده است که‌اول 





عور و ممه 


بجی طب معالجو ی فراهم گردد. 

به اجازه تان بحث پبراعو ن شرا یط 
طبی وصحی کافی است اکنو ن می خوا ھیم 
به‌ارتباط سال بین المللی ز ن نظر شمارا 


در تما م سا لها ی 
تحصیل‌اول نمره 
بو د ۵ ست ° 

میگو ند متحصل 
طب در تما م 

ساعات درس ارد 

بو ت یکیو د فوط 

بو بت 

به عوان بکد خی تحصیلیا شنت و رد E‏ 

درباره حگو نگی نما ات های که در همین 

زمیثه در کشور ما صور ت میگیرد بدانم» 


اصولا ازنظر شما با جهنو ع رفارم ای 


ستوان ژن افغان را از امتباز آ ان و حقوق 


بیشتری بر خوردار نمود ؟ 





سدر این شکی ذیست که دور ماندن زن‌از 
فعالیت هاي احتماعی نیمی از اثرژ ی ود.روی 
اجماع را راکد میگذ ارد» از همین نظر هر 
فءالیت‌واقدا هې که در حپت راه پابی ز قبه 
فعالیت های گسترده تر احتماعی صورت 
گبرد وهر نلاشی که برای از مبان بر داشتن 
تفاو بای حقو قی و مدنی ميان زن ومرد - 
ورزیده شود هم عفید اسبت و هم ارزنده‌اما 
نباید ازخا طر برد که شرایط خا مس 
فرهنکیء اجدماعی و اقتصا دی در کشور ما 
همراه با مقداری عر ف وعا دات خرافی زن‌را 
درکشور ماو مخصوصا در روستا نشین های 
مادرحنان جار جوبه پینگی به فشار گذاشته 
است که اگر عملی شد ن تسا وی حقوق 
زن‌ومرد محال و رغیر ممکن نباشد خبلی‌شکل 
است. نمبتوان بدو ن گسترده شد ن‌مراکز 
فرهنگی در دها ت و شبر های کو چك 
وتبلیغ وار شاد سالم اما گسترده از همه 
وسایل ارتباط پجمعی و تلاش و کو شش - 
برای تغیبر جہت آندیشه های خرا فى 
دراین ز مینه موفق‌گرديد» اگر صحبت ړوی 
جند فیصد از اجتماع باشد ک هقشر رو شن‌ما 
راتشکیل هید هد این هد ف خوبتر و زود 
هیتواند عملی گردد» ولی آنجا که‌نظر انداز 
روی‌اکتریت بزرگگ زنان کشور متو قضمی 
گردد. کار ربه این ساد گی نیست و ایجاب 
وضع مقرره های تازه دا میکند و تحل,ق‌در 
حکونگی تطب ق آن که البنه .پو ل و پرسولل 
کافی وتعلیم وارشاد مداوم کار است ولا 
وکوشش وسیع وهمه رجانه با همه اینانه 













تنا فعالیت های موجود که در حقبقت گس 
نخسةین اميد وار کننده است که فاب! 
ستتا بش ەز مماشد 

خو ب دکتور س حمیده به عنوان + 
جوان‌از سر گر میبای خود صحبت کنذیدو 
بروعرام های تفر یحی تان ‏ اوقات فراعت 
تان‌را حگونه میگذ رانید » با ورزش و یاه 
ای زیبا چطور بد؟ 

سراستش رابخوا هید يك محصل < 
کموقت تفر بح بیدا میکند » اصلا محصلی اٍْ 
بخواهد واقعا هو فق باشد فرا غتی نداردوه 
هم به همین دلیل شاید تنما تفر بحات مند 





دیدن یلم وا خواند ن کتابی «خلا د 
گردد» علت دوم هم کمبود کلب ها دیراکز وا 
است که نفریدا ت و سر گر ۰.سبای سالم 
وآموزنده رابه مثتضای سن جوانا ن برایشاز 
فراهم آورد و همین‌وضع است .که تعدادیا 
جوانان ما را ازنظر عاطفی و دوانی بادشوار: 
های مواجه مبگرداند ويا ابنکه کمبود ها و 
عقده های گونه گونی که دارند اند بشه‌شار 
رابه انحراف مکشاند. 

باقیدارد 
صفحه ۷ 


رایور اختصا صی ژوندو ن 


USES ۱۱0۱۵۱۱۱ ۱‏ و هو و و 


از کل احمد زها ب نور ی 


سس 


هد ف اساسی تعایمو لو یه 


ر سدسالم 


۱ «9۱۱۱۱ «۰ 


از ردفورم معار ف 


دا وه 


در افغانستان» 


سیخصس 
حوانان‌در احتماع است 


پاتصو یب ر بفورم بنیادی معار فءدر 
شئون مختلف تعلیم وتربیه در افغا نستان» 
تحولات مثبت و بنیادی رونما گردید ومعارف 
ار در مسیر تاز هانکشا فی قرار داد که‌برای 
انسل های جوان اعروز وفردای این سر زمین 
نوید نیکی بشمار هيرود . 
ول طی کفتگو بی . با مپرهاند 
عبدالقروم و زیر معار ف بر قسمت هسای 
«ختلف ریفود م بنیادی معار ف » رو شتی 
انداخذيم ودر ین شماره باز در پای صحبت 
دار دير عبدا لفتا ح صدبق معین اول آن 
اوزاد ت ۰ نشستم و هطالب ناژه بی پیرامون 
و مد ز فده در بل تو 
وپاایسی هعار ف "تیه کرده ام. 
داکتر صدیق در باره اهدا ف عموعی تعلیم 
رده در حمروربت افغانستان میگوبد: 
-ه انقلاب ۲۰ سر طان سا ل ۱۳۵۲ »در 
حفقت صفحه تازه بی بر تاریخ کشورگشوده 
مدوافغانستان را دريك مر حله جدیدتاریخی 


وسیاسی قرار داد که متضمن تغبیر ۱ ت 
بزرگ اجنما عی . فر هنگی و اقنصا دی - 
جامعه می باشد» به منظور انطباق دادن شون 
موسسات تعلیمی و تر بنتی با اهدا ف - 


استفلال سیاسی» اقتصادی و فر هنگیء 
اصلاحات اجتماعی و رفع عقب ما ند کی 
کشور مدنظر گر فنه شده است‌همچنان‌احیای 
ءورایث تاریخی و فر هنگث ملی با در نظر 
داشت ارز شما ی هثبت و متر فی‌آن‌نیزه‌از 
حمله اهدا ف اساسی_ بوده است. . 

مین وزار ت معار ف می افزابد: 

سرشد سالم شخصیت جوانان دراجتماعو 
احترام به اصل تساوی فر صت واصل‌لیاقت 
درارتقای شا گردان واز بین بردن هر توع 
تبعیض وامتباز ی» در پر تو معار ف دولت 
جموری امکان بذیر گردیده است 

از داکتر مبر عبدا لفتا ح صدیبق مسی 
خواهم تابرقسمت های مختلف اهداف 
فرهنکی و تر بیو ی معار ف » رو شنسسی 
اندازد. 

وی میگوید : 

اهداف فرهنگی معارف طی ده ماده 

اساسی تنظيم شده است. . 

انکشاف سجایای اخلا فی از قبیل تفوی, 
صداقت ۰ ایناد. وطدوستی و بشر خواهی 
به معبار ها و ارزش های افنا نی واسلامی 
وپرورش جسمی » ذ هنی » دوانی » عاطفیء 
بدیعی واخلا قی ۳ گردان دربن ۱ ص‌داف 


داکتر صدیق 


جثبه های اقتصادی. احتماعی د سیاسی 
نیز هنگام تنظیم ریفور م معار ف مدنظربوده 
است. 

پلان های اقنصا دی واجتماعی کشورو 
تربیه فوای بشر ی » هنگام عیار سا ختن 
مدادج موسسات تعدیمی 2 اساس قرار ی ت 
گرد» اتکا به ثرو ت طبیعی واستعدادو س 
نوانایی نسل افغا ن »آماده‌ساخش ذ هثیت 
جوانان برای استقبا ل از تحو لات مثبتو 
مترقی ءهما هنکت بارشد اقتما دی واجتماعی 
درهنگام اهداف تعليم و تریبه معبار های 
اساسی بوده است . در پر تو پرو گرام‌های 


>» 


* تمام مو سسات تعلیمی وآموزشی‌ازطرف دو لت تنظیم و رعنمو نی مبگردد. 
”شو رای عا لی ار ف تحت ریا ست صدراعظم با معاون صدارت بث درجم 
صلاحیت دار بر امور مختلف فر هنگی‌و تعایمی‌غور میکند . 
* دولت زمینه انکشا ف وگسترش‌تعلیمات همگا نی اچبار ی را مہا می 


ساژزد. . 


جمپوریت متر قی افغانستا ن و تاسی‌ازخط 
مشی دولت » که تحو لات عظیمی را در کشور 
پیریزی مبکند» اهدا ف اساسی تعلیسسمو 
تریست ءتنظیم و عبار گردید . 


درعار سا ختن اهدا ف تعلیمی» تحکیم 


معين اول وزارت معارف عقب مبز کارش 


گنجانیده شده است . 

فراهم سا ختن ز مینه های مساعد برای 
انکشاف استعداد ها و تقوبه جس اننکارو و 
آوری» آشنا سا ختن حوانا ن به اساسات 


. ساینس و متو دو لوژ ی وطرزتفکرواستدلال 


دنطقی »جمان بینی درست وبالا خره ایجاد 
قوه‌نمیز ودر ل حقا بق نیز از حمله‌اهداف 
تعدیمی معار ف می باشد . 

وی علاوه میکند : 

-آماده سا ختن جوانا ن برای حبات‌عملی 
ایعاد علاقه واحترا م بکار حسمی و فکریء 
تفویه وبپیود مسلك ععلمی » گسترش‌هفیوم 
تعلیم و تر بيه » از طریق پر وگرام های 
۰ ورای درسیء نکا ت عمد ه د بر 
اهداف تربیتی معارف را در سوتوت 
جمہوریت در کشور . تشکیل هیدهد. 

کی و 

در بپلوی اهدا ف تر بیو ی» عوضوءات 
دیگر ی نیز مد نظر بوده است یاجطور ؟ 

هعین او ل وزار ت معا رف هیگوید: 

-البته در ببلوی اور تعلیمی و ترببوی» 


تعلیم و تر ببه نوين کشور ءحسن عدالت 
اجتماعی تقو یت شده در ك مسو لیت‌فردیو 
اجتماعی ورعایت حقو ق دیگران پر ورش 
می‌یابد. 

داکتر صد یق می افزاید : 

در جمله این اهدا ف » تاسیس‌ارتباط 

بینءو مسا ت تعلیمی و سا حات کارصنعتی 
زراعتی» اداری و مواصلانی و غیره شا مسل 
ی 

البته سعی برآن است تاجوانان باروحیه 
دبموکراسی واقعی بار آمده شعود سیاسیو 
حس وطنیر ستی 1 ناء در پر تو نظام 
جمپوری تقو په وانکشا ف نماید . 

از من او ل وزار ت معار فهبخواهم تا 
کمی‌هم‌درباره پا لیسی معار ف » رو شنی 
اندازد . 

وی دراینباره می گوید: 

بجدین_ تجو پز گر فته شده » تادر 
افغانستا ن تمام مو سسا ت تعلیمی ازطرف 
دولت تنم ور هنمو نی شود . فعالیت‌های 
آدوزشی عمد ه » متو جه تبه پرسونل علمی 


ژوندون 





وفنی برای انکشا ف سکتور های عا مه 
وخصو صي شود. الیته دو لت تو جه‌بیشتری 
به‌پلانگذاری معار ف می نماید . ۱ 
وزار ت معار ف منکفل تطبیق خط هشی 
دولت درسا حه تعلیم و تربیت وده‌وفعالیت 
مای‌آمو زشی را »با پلانعمو می دولت عیار 
میسازد . شو رای عالی ععار ف تا سیس 
سده دو بورد علمی یکی برای معار ف و بت 
دیگری برای بو هنتو ن پیش بینی شده‌است 
که‌پورد علمی معار ف همین ځا لا شروع‌به 
کار کرده است . 

وی اضا فه سکند : 

دوره ابتداییه که از صنف اول تا هشتم 
است مجانی واجبا ری بوده ودو لت درحیطه 
امکانا ت مالی و شرابط محیطی » مکلف‌ب» 
مساعد سا ختن ز مینه گستر ش تعلیمات 
اا ی ا 

معار ف افغا نستا ن برا صل مر کز يت 
اداره شده و بمد بریت‌های معارف ولا یات 


نیزصلاحیت هابی برای تسریع فعالیت‌هاءداده 


مشود. 

معن اول وزارت معار فدربرابر ايبسن 
سوالم که امور عالی معار ف ازکجاو چگونه 
تنظىم مشود ؟ هیگوبد : 

دولت متکفل تمویل ۳9 است. 
وزارت معارف برای یبود وضع بودجوی 
خود» ازتشکیلات متور مواز شعب اضا فی 
جلوگبری میکند کمکہا ی والدین هستعدءدر 
حصه تدار ك بعضی از احتیا جات تعلیمی 
جلت سود دادن وه س ای عل چ 
محصلان و متعلمان لابق وپذیرفتن کمکہای 
بدون قید و شر ط خار جی‌نیز » از روش‌های 
وزار ت معار ف »> برای اصلاح و سود 


ص سس ات 


مج 


قایی برنده 


نایار 


اخیر۱ درعراکز تحقیقاتی وسایل نجات در 
انحاد شوروی آزمایش عایبی زیادی رای 
استفاده از قایق های پرنده آغاز گردیده . 

تمام مسایل علمی وخصوصیات تختیکی 
این وسیلۀ نجات توسط دانشمندان حل گردیده 
وآنرابرای آزمایش عملی آماده ساخته اند که 
تاحال چندین آزمایش آن موفقانه اجراگردیده. 
یکی ازانواعاین قایق پرنده (ابسك -۱)است 
که تاحال تکمیل گردیده . 

حتین واسطهة تاحال‌درهیچ نقطة 


نشده امادر بسیاری ازممالك برای 


جبان‌ساخته 
وحودآوردن 
داده اند که قایق های پرنده عنقر یب سسث 
وسيلة نجات درابحار » باطلاق ها ودیگر 


مناطق به بازار خواهد آمد , 


آن فعالیت هادو ام دارد. انجشران 


یری که ازقدیم برای علمای طیاره سازی 
موجوداست اينکه بالپادرهر لوغ وسیلة پرنده 
قوۂ عظیم برداشت داتولید مي‌کند درین قایق 
شهار ٠۰‏ ,۱ 


امور مالی خواهدبود . 

پرسش دیگر م رابا داکتر صدیق اینطور 
CA‏ ۳ : 

از اسیس ورای عا لی معار فو بورد 
های علمی یاد گردید این شورا و بورد‌ها» 
درجه ساحه یی فعا لبت خواهند کرد ونقش 
آنپا. در دپتر شد ن کیفیت تعلیمی » چگونه 
خواهد بود ؟ 

هعین اول وزار ټ معار ف میگوید: 

سرشد سالم افکار نسلہای های آینده» 
بلند رفتن سطج سواد و دانش جوانان و - 
نقویت قوای شری را وزار ت معار ف‌به‌عیده 
دارد. برای .بر آورده شد ان این مامول» 


شورای عا لی وبا صلا حبت معار ف‌لازمی‌بود 
این شورا اهدا ق عمو می معار ف‌رابه‌سو یه 
هایمختلف تعیین وآثرا با اهداف عمومی - 
دولت‌عبار میسازد . قوانین و مقررات ۱ مور 
عرفانی عضسور را "تن م"نموده وبر ان های 
معار فویو هنتو ن غور هیکند . فیصله‌های 
بورد علمی معارف وبورد علمی پو هنتون نیز 
توشط این سور ی بررسی هی شود, 
مين اول وزار ت معار ف مى افزاید: 

-رباست ابن شورارا شخص صد را عظم 
ویامعاون صدار ت عظمی به عېده داشته‌و 
معاون صدار ت 
اطلا عات وكلتور » معين اول معارفو 
رئیس پوهنتون .اعضای آنرا تشکبل می 
دهند. 

داکتر صدیق در باره بورد علمی معارف 
مگوید : 

بورد علمی در جو کات خود وزارت‌قرار 
داشته وازاشخاص مسلکی وعلمی‌وزارت‌مارفو 


پوهنتون تشکیل گردید فیصله هاي این 
ار 


ووزدای عد لیه» مالیه»معارف 


بورد» پس از ملاحظه وزير معار ف » به 
ا ا 

نصاب معار ف پرو گرام های تعليمي» 
تسوید فوانین و مقررا ت » مطالعه‌وارزیابی 
راپور کار های دوایر عسلکی معار ف.» از 
جمله وظایف بورد علمی بشما ر می 


LLL 


MNT 
در ارتفا اعا ت ست برواز مینماید‎ 
. وقوة برداشت عظبم رادارا میباشد‎ 
خصوصیت آیرو دینامیکی این و اسطه‎ 
(نسیت . قوف برداشبت درمقابل‌قوای عکس‌العمل)‎ 
. که فریپ کار مفید آن به‌چپل میرسد‎ 


LL LL 


مانب ازچنین پر نسيپ استفاده شده 
بااستفاده زاین فرتول زنحتران فایی ۱9۷ دای وود ات وین ماس 
را ا ند که هم وروی آل او ربلد > 
وحم پرواز مینماید ارتفاع پرواز آن .خبلی کم 
وقوة برداشت فوق العاده زیاد است . 


قایق پرنده دارای خصوصیات عالی‌تخنیکی 
میباشد . سرعت آن معادل به يك طار:عادی 


قایق پرنده دارای ساختمان مقاوم بو ده 
وواحد قدرت آن خیلی بلند است . 

پروازدرین نوع قایق هاخبلی ساده میباشد 
اماساختن چنین وسیله باخصوصیات فو ق 
تحقبقات وآزمايیش های عمیق علمی را به کار 


ارد :> 


ومصرف مواد سوخت آن برابربه يك قایق 
مو توری میباشد درهر نوع شرایط جوی بروی 


آب_ برف »یخ وهوا حرکت نموده میتواند. ابسكڭ-۱ طوری ساخته شده که در بالای 


طبارات عادی معادل يك واحد قدرت خودقوة برفء یخ» آب وحتی باطلاق ماودریاجه صای 
برداشت را دارند مثلا اگريك‌قوءة اسپ‌در 
طیازات قوة حمل ٤‏ کیلو گرام راداشته باشد 


درقایق های پرنده بيك قو ۶ 


کم عمق حرکت کرده هیتواند سرعت" آن ۱۲۰ 
کیلو متثر فی ساعت بوده اندازه تالبای آ ن 
٩‏ متر» طول آن ۵ر۷متر بوده وقدرت‌ماشین 
آن رابو سی قوذ اسپ اسثت فاصلا اعظمی 
پرواز آن 6۰ کیلومتر میباشد . وزن خود 
قایق که خالی باشد ۲۲۰ کیلو کرام مبباشد . 


برداشت بیست کیل کرام رادارد سب ی 
این وسیله پنج برابر وزن خودقوه برداشت 
راداراست 


خصوصیت عمدة این قایق هااینست که در درزمانیکه قایق پرئده درروی آب سرعت‌آن 


ان 


داکتر صدیق معن اول وزارت معارف 


ریاست بورد علمی معار ف راء معین‌اول 
عېده دار بوده و معین دوم معاو ن علمی 
پوهنتو ن » روسا ی تدریسا ت ابتدا یسی» 
اوی هسلکی » تر به معلم > پلان‌تالیف 
N E LS‏ ۳ 
معارف و پو هنتو ن » اعضا ی بورد علمي‌دا 
تشکیل م.د هند . 
RM‏ ۱ اي 


از۰ه کیل و کرام فی ساعت زياد شود به پرواز 
می آید. ارتفاغع مفبدآن ازسطع آب يك مشر 
En‏ 

مواد سوخت را تا دوساعت باخود گرفته 
مبتواند . پرواز دادن این واسطك عجبب شیلی 
هاساده بوده تجربة وتمرین زیادبکار ندارد و 
حتی پرواز دادن آن نسبت به یك موتر عادی 
هم آسانتر است ۰ 

ساختمان انجن آن خیلی عادی بوده نگپبانی 
تخدیکی زیادرا 

قایق نجات 


ضرورت ندارد . 

باداش شضرمسات ۳۱۰ 
نجات درکشتی های بزرکك ‏ 
دار» درامور ساختمانی متاطق 


داشته باشند استعمال خواهد 


وسیله 
مناطق باطلاق 
که نج ددرت 
د 
زیرااین ٣له‏ ا پرنده به اسا ار س 
خشکه وازخشکه به آب آورده شده میتواند و 
شاید درآیندة قریب مورد استقبال شابان 
ازطرف انجنیران وتکترشن ها قرار گیرد . 
همچنان قایق پرندة برای فعالیت کسانیکه 
درقطب شمال فعالیت می‌کنند یک وسبلاخیلی 


مد وارزشمند خواهد بود . 


٩ صفحه‎ 





نمو ثه از تار قددم «عاج» درموزدم 
کایل 


از گث » سراب 


آ نار شیشه يى اتاق 


بگر ام‌نمو نه‌های .| 


برادزش استانی است 


عاج های بگرام سیار گران دپاست 
در جمله سایر آثار زیبا بی ازبن‌نوع 
دو پارچه عاج کند نکاری شده دیگر» 
پاتزبنات بر جسته نیز دیده‌میشوو . 
تصاویر حبوانات عجیب الخلقه ای 
ینام «روما کاراس» ودانکید» در حال 
تلعیدن صورت انسانی دده مشد ند 
ودر بين اين صحنه ها » بر نده بی 

نانول جنگ وبالبای کشاره 0 حالب 


بى داشته اسث". 


بوتلی به شکل ماهی » کاسه ی 


عجیب از شيشه تبره رنگث» و کاسه ۲ 
دیگری بشکل سر حیوان» از نمونه 


های شيشه ساژی در قدرم است » که 
دراناق بگرام موزیم کابل به نمایش 
گزارده شده است . 

در بکی از الماری های دبگرا؛ٍ سن 
اناق که شماره شش بر بالای آن‌خود 


"روف سفالین قرون سوم تااول‌سلادی دراناق بگرام دیده مي‌ش‌ور. 
*نمو ه های ظروف شه ت شه ساژی درعمپد باستان 


حکابت مبکند. 


*مدال ها ی گچی وفلزی هلی‌نستيك ررموزیم کابل» سابقه‌باستانی 


داژد. 


به نماشای اناق بگرام» در هو زیم 
کابل رفته بوم و بر قسمتی از آنار 
باستانی بگرام » که در آن به نمایش 
گذارده شده بود » روشنی انداختسم. 
ابنك لحظه بی چند ء باز هم نگاهی 
به الماری های دیگرآن می انداژسم 
ویابه سویدیگر رفته‌واژآثار تاریخی 
دیگری باژرید میکئیم . 

دریکی از اامادی های اتاق بگرام 
مجسمه های كوجحك «ډاکسی» که يتام 
المپه‌رر با بادمشود» گذارده‌شده‌است»در 
الماری دیگر» بشقاب مقعر از خمیر 
شیشه وماسکی باخر طوم بلند ريده 
میشود .این ماسك رر ژمانه ای 
قدیم »برای تزیین بر روی اشیانصب 

شد . 


ودیدنی است . 

در الماری دیگر اتاق بگرام آنار 
متعلق به هند قد بم وشيشه های 
هلی نستيك » قرار داده شده است . 

عاج های حکاکی شده این الماری» 
صفحه زنده‌یبی از تاریخ کہن است » 
که حبات قصر کو شانیان را به خوحی 
نشان میدهد . همحنان عاج ای 
دبگری » از نحوه شکار حبوا نات 
در گذشته های باستان برده بسر 
مندارد . 


دد بین آنار ادن اناق.انواع نششه 
های ابتدائی دیده مشود واین امر 
هی رساند که رر آن زمان صنعت 


نمابی میکند لوحه های دبگری » از 
آثار منحصر بفرد عاج ريده میشود و 
اکثر آن‌ها » دارای حاشیه ها ی 
شبکه کاری شده با اشکال حیوانات 
دیوها وسابر قوش تزینیاتی آنو قت» 
مساهده مود ‌ 
اشیای سفالینو محسمه های کوجك 
کوشانی » آب دژدلك » کوزه. بسك 
مجسمه سوار کار » گیلاس کشا ده 
دهنی » ظرف عجیب دبگری از آنار 
گلی است که دربن جا نمایش داده‌می 
شود » قسمت ازین ظروف از گل 
های سرخ ساخته شده وبخته گردیده 
است . 
همچنان ظروف سفالین دیگری نیز 
از بقابای فرن اول الی سوم میسلادی 


ژوندون 


و 








نیز درآن جاو جود دادد » که هربك 
زیا ودیدنی است . 

مدال ای کچی هلی نستیك از 
دمو نه‌های هنری دیگریاست » که در 
یکی از الماری های اتاق بگرام رده 
میور ‌ 

یکی ازین مدال ها سر پپلوا نیرا 
شان میدهد . که‌کلاه آهنی پو شیده 
است دیگر ی تصویر افرود ت برهنه 
دادر حا ل تو زیع میوه نمایش می 
دهد ومدا ل ها ی گجیدبگری که نصاو بر 
مختلفی وانمئیل میکند, نیز رر جمله 


بقبه صفحه ۵ 


نگرام روشنی می‌انداژد . 


آنار گچی على نستيك می باشد. 
قسمت دیگر آثار هلی نستيك» 


بر نجی اسست .ابو السپول با لدار در 


حالت خوابیده از فلز برنج نمو نه 
هر قدیم بگرام است که در المار ی 
دیگری به نمایش گذارره اند سه‌پایه 
مدور » سوار کار جوان » مجسمه که 
کمانی ددست دارد وانواع سنگث های 
ترازو ء علی نستيك نیز در اتاق 
بگرام دیده هیور . 

مطالعة این آتار » بر تاربخ هنر و 
تمدن ثرون اول وسوم میلادی ءساحه 


رسومسوسم مهو 





وارت 


او بح ات 


گفتم : 
- درحاليكه‌يك وکیل مدافع وباخبراز فانون 
هستید سند رابه ثبت نرسانیده اید . 
-البته اینرا میدانستم ولی آخر ...هه... 
موضوع دالر وپول وطنی وبازار سیاه درمیان 
بودو ...هه.. من چاره ای نداشتم جزاینکه 
بازهم در مورد مشخصات قبافه ایوانف از 
آنپا سوالی کنمء بعداین مشخصات‌ر! بوسایل 
مختلف به‌عرا کز پو ایس تمام‌تسپر های کشورمخا بره 
کردم تادر جستجوی چنین شخصی باشند 
بعداز چند روز فپميديم که ساحه فعالت 
بعنی کلاهبرداری ایوانف معدود به خود 
صوفیه است ودر دیگر شیر هانه جنیسن 
شخصی سراغ گردیده ونه چنین واقعاتسی 
انفاق افتاده است لذا حلقه محاصره راتنگث 
ساخته در مرکز به جستچوی جدی تری‌آغاز 
نمودیم عجیپ این بود که تلاش‌های مانشحه 
نمیداد ویافتن او برای ماحتی در همین‌ساحه 
محدود میسر نشدء فیمینم که باآدم محتاطو 
دقیقی طرف هستم که بعداز دقت تمام دست 
به کلاهیرداری میزند وهميشه تبرش به هدف 
اصایت مئماید . 
ماتمام قبوه خانه‌ها رسنورانپا وهوتلمبارازیر 
نظر گرفته بودیم وبیشتر دفت خودرا متوجه 
محلات شيك ترساخته بودیم زیرا پول‌زیادی 
راکه ایواتف بدست آورده بود هی بایسست 
به‌سخاو کمندی خرج نماید .. , 
حلفه معاصره راما وقتی بیشتر تنگلوخوه 
رابه موفقیت_نزدیکتر ساختیم که درك نمودیم 
ابوانف درحپار قپوه‌خانه‌معروف وسه میخانه 
هعتبر بیشتر دیده شده است .اما ایوانف 
درین اواخر درین محلات دیده نشده سود. 
باد‌هفته تلاش بی تمر ما ادامه یافت وازوادث 
دالرها خبري بدست آورده نتوانستيم فکر 
کردم میادا هوشیاری کرده از اینکاد دست 
کشیده باشد وبه همان جند کلاهبرداریاکتفا 
نموده باشد دلی باز هم امیدوار بودم واقعه 
جدیدی افاق بیفتد وشاکی دیگری در برابرم 
قراد گیرد ءزیرا فکر میکردم چنین اشخاص 
شمار ٠۰‏ 


وقتی که مزه پول هفت رازیر دندان خود 
احساس نمایند آنوقت مشکل است ازین 
لذت برای همشه جشم پوشند .اتفافا ده‌روز 
بعد در کوی ونبوشا در (هوتل خوشبختۍ با 
آقای ایوانف مصادف شدم »برای اولین‌مر تبه 


در(بار) هوتل همدیگر را دیدیم .خبلی‌عادی 


وبسیار ‏ تصادفی هنگام نونیدن مشروب 


صحبت ما آغاز شد .او چون خیلی معتاطبود 
من ببشتر حرف میزدم بعداز نوشیدن یلاس 
سوم او فپمید که‌من از آرایشگران معروف 
صوفیه واستاد کلاه یس سازی هستموپول 
خوبی دارم ودرینجا هم برای تفریج آمده‌ام 

آرزو مندی خود را برای داشتن يك موتر 
تيز رفتاد لوکس به این (دوست ناشناس) 





د 


و ۰ 
دوس سر در 

ەز بتی نخواهد داشت . 

باهمه احوال وشرایط تغیرات وتبدلات‌باید 
بگوبم که هنر تیاتر نسبت به همه انواع‌هنر 
( تاثبر خود رادر هر زمان از دست ندادهو 
نخواهد داد زیرا تماشاجی هار مندرا هستقیما 
دوی صحنه دیده وبين هثر مند وتماناجی‌بك 
رشته مستقیم استوار هی گردد که حتی 
هیتوانند تنفس یکدیگر را احساس نمایشد 
البته تاثیر هلر درین شرایط بسیاد زندهو 


ارزنده هاشد . 
به‌این‌تر تیب میتوان کفت که هنر روی ستیژ 
که‌میدا ومنشا هنر است هرگز خاموش‌نخواهد 
شدو پشرفت تخنيك ممید آن خواهد ود 
تامردم از آن به نحوی محسوسی بیره ملد 
| گردنسستد , 
۾ اسان هادر دثبای آینده خیلی هاخود مانی 
ل ووافعبین خواهد بود واين وظيفه هثر مندان 
خواهد بود تادر تحقق چنین امری هنرنمانی 
اتد ۽ 
در دنیای آینده وظیفه هلرمندان خواهد 


بود که رک وخون آنبا نمایشگر زندگسم 





ا کی 





در کتاب رهنما مو زيم مجمو ع | 
الماری ها ووبترین های اتاق بگرام‌را 
باژده دانه ننسان داده است › البته‌درین 
اتاق آثار جا لب دبگری > از. نقا ط 
تاریخی افغانستان » علاوه از سا حة 
بگرام دیده میور ۳ 

کوزه‌بی که شکل زن ائداری‌را 
داد ء ازسفال‌تعاب دادری ساخته‌شده 
رنکت آن آبی نوره وآتار اشعةکشبرت 
اللوان در آن دیده میشود . محل 
ساخت این اثر باستانی به خو سی 
معلوم‌نیست . در رهنمای موزیم راجع 





مممممر مممم 

من انتظار داشتم پیشنرادی از جانب‌وی 
دریافت نمایم ولی او باکمال اعتناثی شانه 
هایش رابالا انداخته گفت : 

کدام وقت اگر توانستم بشما كمك مبکنم 
تفای رز سرت « 

شب بعد من نسبتا پیشرفت کرده بودم» 
او اسذاد دالری خود دایمن نشان داد. من 
ازدل وحان خود را هشتاق معامله ای نشان 
دادم وبا تاثر فراوان گفتم که فعلا پولی‌باخود 
نباوردهام آدرس خانه ام را بوی دادم ۷ ما 

او جار روز بعد بملاقاتم آمد .پول هايم 
دابرایش شمردم اوهم شروع به نوشتن 
سندی نمود از همان سند مایش که سرای 
دیگران نوشته بود ودر همین جا بود که( 

از بمن دقبق شدو خاموش بود گفتم: 
برایش گفتم :«رفیق کمیدی دیگر پایان‌یافت) 

همشیری عزیز ایوانف ...ساکه‌از سر 
شروع کنیم ابوانف لبخند تلخی زده گفت: ۱ 

بقبه درصفحه ۲۲ ۱ 

وماحول‌آن‌باشد وباارتقای سوپه حیاتی‌ورفع 
احذیاجات انسان هاهنر برای هنر خواهدنود 
وهنر پولسازی رخت سفر خواهد بست وهنر 
مندان روی علایق باطنی وذاتی هنر آفر یشی 
خواهند نمود نه‌حعل سازی . 

در دنبای آینده تضاد های هنری ازسن 
خواهد رفت وبشریت زندگی رابه معنی‌زندگی 
به‌پیش خواهد برد که هار منعکس کنندم 
زیبائی زندگی آنہا بوده ومقام شامخ وارجمند 
خواهد داشت مردم دنیای آینده مقام‌وارزش 
هنری آثادی چون رومو وژولیت »اوتسلوو 
آثار زیبایی هنر آفرین هانی راچون آتار 
شکپسیر +تولستوی .بالزال »صدها نفردیگر 
راهرگز فراموش_نکرده واز آنبا_به‌احترام‌یاد 
خواهند نمود . 

بشریت درآینده بارفع هرگونه خصومیت 
هادر دنبای زیباو ايده آل زیست خواهد 
نمود. انسان های آینده قادر به‌آن خواهدبود ) 
که هیولای جنگ ومصییت رااز بین برده‌واز 
موهبت زیبائی های طبیعت بیره‌هند گردیده 
ودر دنبای سعادت زیست خواهند نمود . 

پوشکین درینباره مینویسد که زندگی 
الہام دهنده شادی وعشق مءزیبایی" وزیستن 





به این ار نوشته شده‌است که 
تخنيك ساختمانی اين ظرف جالسب 
تفای ایا بو 
اساس بعضی خطوط و طرز آرایش 
هندی می‌نماید . 

کیلا س راز وشقاب مقمر از 
سنگٹ پور قبر مصری »> کوزه دز رف 
شیشه ی , کاسة دسته رار از سنگگڭ 
رخام » آثار سنگی دیگری نمو نه 
های ظروف باستانی يك متسه 
افغانستان است که درین اتاق موزم 
گرد آوری شده‌است . 

در الماری دهم اتاق بگرام گیلاس 
ها وظروف شمه بی گذاشته شده 
است » که دربین آن عطر دانی به‌شکل 
ماهی مر کب از بکنوع شیشه بی‌رنگث 
حالب وریدنی است . 

در آخر ین الماری‌اتاق بکرام» باز 
هم بارحه های عاحی است ء که‌تنکیه 
گاه تخت بزرگی رانشان مید مدو 
قسمت های اصلی آن به‌شکل اصلی 
نصب گرریده است . 


قه در صفحه ٩۳‏ 


صفحه ۱۱ 











سکی از بازیبای قای‌مفید زمستانی که‌اژمدتی بدین سوء درگابل رواج بافته است*" 


کے 


بررو بر ف‌ھایب 


چ و مت 4 


اند همه . سری به دفتر مجله زدم» 
دربیرو ن فند یله های سپید بر ف,آهسته 
ات وی ر مین هی امد و هده‌جاراباخود 


از کل احمد زها ب نور ی 


يک کید ۵ 


مدير مجله در حا که نگا هش‌رابه‌ببرون 


ویرقشر نازك بر ف» که بر و ل دیوارها» 
نشسسته بود» میدوخت گفت : 


-درین روز ها » گرو هی‌از جوانان »به 


ANA 


e» 


ببرژن تسیر میروند وبه سکی بر روی‌برف‌ها 
می بر داز ند -. این مو ضو ع سوژه داغی‌برای 
محله ماست .. 


و.سخنش ډار بد و من منظور شرا تب 


فپهیده بودم... او می خواست تاباز هم‌ازین 
موضوع روز »گزا رشی برای خوا نندگان 
مجلهنییه کنم.. 

وحالا بر بیست گیلو فتری بترون شر 
هستم. هقه جا نسپید می‌زند, بلندی کوه‌هاء 
پپنای دنتیا» عمق دره , ها همه پوشيده‌از 
آنجا, دور تر ازماء بر دامن 
نبه‌بی در (جو کی ارغندة) نقطه های سباه 
وفتقز ۶ ی‌دیده ھی نتوندا : آنا جوا انی 
اند که از شیر »برای سکی به‌آتجا رفتسه 
اد , 

فر پایین وه هوا سرد ات باد خفیفی 
می‌ژزد ودر سر ما شد ت می بخشد .عکاس 
مجله را مي‌بينم که سر ش را می خواهندر 
شر کے با دوا ن پات لا وه 

آهسته آهسته بالا ميرويم » در بلند ی 
بك‌تبه وذر وسط دره پبنی اتاقی اعمارشدمو 
درفت دسردان کو کی نماد رود 
دربرابر این اتاق گروه کثیری از شسپریان 
گابل نشسته‌اند وحمقی از خارجیان‌نیژءاینجا 
وآنجا ذیده میسو ند. کمی بالا تر ده‌هادختر 
وبسرء زن ومرد » بر رزوی برفېا ودر 
نشب و فراز دره » به سکی بازی‌پرداخته 
اند یکی این فی اید و دیگری با دس 
دود 

سکی» ازسیور ت های مفید ز مستانی 
است که از مدتی به‌اپنسوه درکایل رواج 
بافته است» نخست یه‌مر نجان» محل سکی 
بازی نعیین گردیده بودوبعد دامثه کو هی,در 
جوا هیناح 


دادەتىد. 


برف است . 


درینحا همه ساله زستان دو دو دسته 
و ای داد ۰ کی کروقی‌ازستاگرداں 
معارف »که, تحت ر هنمابی استادان سپورت 
وباوسابل ریاست تربیت بسدنی معارف» به 
آنجا هی روند وهفته ای سه روز سکی‌می‌زنند 
ودسته دیسگر آما تو ران وخارجان که‌از 
خودوسایل سکی دارند 

فخلی که برای سکی تعیین گردیده»نشیب 
عناسبی برای این سور ت داشته وضخاهت 
طبقه‌بر ف» نسبت به تیه های اطراف »نیز 
دربنجا شةر است ۰ 

وستوران کو جك ,این محل متعلی"ابسته 
گرخندوی است و لفتی که سکی بازان‌دا»دد 
هردور بازی شان از پایین به‌بلند تیه 
کنن»مبکند ٩‏ انیز از" طترف گر خندوی به اجاره 


داده شده است. 


رب اجه رد تسیب 
کرده وسکی هارا که از جوب(نانس)ساخته 
دم بیاهای شان عحکم هی کنند و هد به 
کمك دوآله دیگر فلز ی که شکل عصاهای 
دستی دارد. بر روی برف ها ودر خم وبیج 
دره‌ها به سر عت زیادی به حرکت می 














DILÎ ۱ ۱ ۱ ۱‏ 3 
*سکی ۰ از سپور ت های مفید زمستالی‌است. ۳ 
*ده ها دختر و پسر در دامثه تیه بی‌در جوکی ارغنده به سکی می پر دازند . 5 
*وزار ت معار ف برای شنا گردا‌وسایل‌سکی رامجانی تبیه کرده است . 

* گزارشی از سکی ونکات خواندنیاز سپور ت در کابل 9 





۱ ۱ ۱ اس 











پرداز ند. 

آلات سکی برای متعلمین وزارت معارف 
طوررایگا ن تېيه شده و همچنان د ختران‌و 
پسران » روز هاي یکشنبه سه شنبه‌وپنج 
شنبه, توسط وسایط نقلیه ریاست تر بیت 
بدنی به محل سکی پازی انتقال داده میشوند 
تکت استفاده ازلفت که سکی بازان دابسه 
تیه‌باخود می کشاند برای شاگردان معارف 
جہل افغانی تعیین گردیده وبرای سا برین» 
قشمت بیشتری دارد . 

قیمت خر ید و فرو ش يك جوره سکسی 
معمولی در بازار بین پنج تاده هزار اففانی 
استو تنا ز مهستان » موقعیکه ضغا مت 
طبقه‌برف »سطع تیه ها را طوو ی بیوشاند. 
که‌سنگک هاپنران شود سکی کرد ن» امکان 
وی A‏ 

دربین شا ردان معار ف » جلد تن‌دختران 
نیز دیده می شدند همچنان اطفالی. بین‌سسن 
۷-۳ سا له هم » شا مل گسسرویت 
سکی بازان معار ف بودند .. 

دربلندی کوه » اتاق کو چکی ساخته‌شده 
ودرآندا بك ماشین دیز لی برق» درروزهای 
معبنه بکار انداخته میشود . توسط قوه‌برقی 
ناشین دیگر ی فعال هیگردد که ر بسمان 
نیلو نی طو یلی دا » بصور ت دودانیاز 
پایین تابلند ی کو ه» هتوا تر هی چرخاند. 
سکی بازاها با محکم گسرفتن اي ن ریسمان 
به‌بالای تپه می رسند واز آنجا با سکی‌بسه 
پاپین می‌آیند .. 

دربین شا گردان معار ف چند تن مارت 
زیادی به این سپورت داشتند آنبا باخیز های 
بلند وبا سر عت‌زیاد حر کت میکره‌ندهمچنان 
گروهی نو آمو ز نیز ایلطر ف و آنطرف»بر 
روی‌برف ها » حر کت میکردند .. 

بعوضی از فا میدب ک سور بابل نیز که 
جوکی ارغنده رفنه وبا کرا چی های کوچك. 
یاباتیوپ های هو تر » په یخمالك پروی 
برف می پردازند .. 

شاغلی احمد قیو م صمد › معا ون ریاست 
تربیت بدنی وزار ت معار ف دریرایر سوالی 
راجع به سکی بازان معار ف گفت : 

سچون اففانستا ن يك مملکت کو هستانی 
است» بازی سکی » یکی از سپور ت‌های 
لازمی درین کشور بشمار میرود» ازطرف 
دیکرسکی کردن در هوای آزاد. سبب‌تقویت 


شمار ۰ه 





جسمی حوانا ن می‌شود .وزار ت معار ف» - 
برای انکشاف ورونق دادن این سیورت همه 
ساله» دسته یی از شاگردان علا قمند 
مکاتب ذکور وانا شراء وله معلمان‌ورزیده 
سپور ت» برای سکی تحت تربیه میگیرد. 
آلات سکیووسابط نقلیه توسط این وزارت 
شرت 

وی‌علاوه میکند 

فعلا در حدود هفتاد دختر ویسر معمارف 
به‌پروگرام های معیثه درینجا سکی میکنندکه 
به‌گروپ های نو آمو زا ن » تمرین کردهو 
گروب ماهر تقسیم مبگردند ... 

درآبنده مد نظر است » تا در فصل هی 
دبگر سال » از بعضی قسمت دای سالنگ‌به 
این منظور استفاده شود . 

معاو ن ریاست تر بیت بدنی در مورد 
پروگرام های سکی بازی در آپنده می 


-_قرار است ت برای جلب بش ىمسر علاقمندان , 





جوانان باپرش ها ازروی موانع ابن‌ورزشرا ه.جانی نرساخته اند. 
هی رسد از سبور ت های تقبل و خطر ناك 


ديز به شمار می آیدء در جربان سکی»گاهی 
انفاق افتاده که سکی دزان از ناحبه بای 


سکی» ازطر ف گر کندوی رستوران واتاقهای 
کوحك دبگری » درج و کی ارغنده اعمار شود 
که‌در بپلوی آن برای شا گردان ممار ف‌نسز 
تسیپیلات بدیشتری فرا هم میگردد . 

سکی_ که ظا هرا ساده و آسا ن به نظر 


بدن فيد بوده و بسیار دلچسپ ژپرهیجان 
ات 
مسابقا ت سکی در کابل » تایکی‌دوهفته 
نیز صد مه بپیثنه ويا مجرو ح شوند... دیگر. که طبقه بر ف» بر تپه های این‌نطقه 
سیورت سكي براي تقویه عضلات بای و 
ارو و 


باشد. دوام ګند 


چاپان به عنوان جامعة سریعا درحال تغییر 
درجپان تامیده شده است ودرعین حال به سنت 
های که ازگذشته های بسیار دور مايه هیگیرد 
وفادار است : باوجود این تاریخ وسنن کېن» 
جاپان آنچنان دستخوش تحول ودگرگون یگشته 
که درکشور های دیگر جبان سابقه ندارد . 
آنبادرطی قرنبا عرفب وعادات و دسسوم 
خصوصیاتی را گسترش داده اند که حسن 
تشکل ملی وهمفکری نیرومندی به آنپابخشییده 
است خصوصیات زندګی ملی به جاپان اکان 
آثرابخشیده که بدون گسستن دوابط خو د 
ایت باتچویمهبنای اماع خود دو اوتاب 
عمده رادر صد سال گذشته » یکبار دراواخر 
قرن ۱٩‏ وباردیگر دراواسط قرن ۲۰ یعنی‌پس 
ازپایان جنگ دوم جبانی که راه يك زندگی 
صلح آمبزی را پشت سر گذاشت . در اثر 
عمین‌دگر کونی هابودکه جاپان يکي ازبزرگنرین 
کشور های صنعتی پیشرفنه جبان گردید . 
این کشور دراثر موفقیت جفغرافیایی خاص 
مدتی ازجیان خارج بی اطلاع ماند واعابه نسیت 
گرفتادی هادر جنگ دوم حپانی در صدد آن 
شد تانقش عمده رابه علوان عضوی از خانواده 
بشری برای كمك به صلح وتفاهم متقا بل 
درچارچوب همکاری های بین المللی ایفانماید. 
جاپان از چار جزیره اصلسی : هونشس‌وء 
شیک وکو کیوشووموکاپدو و هزاران جزایسر 
کوچكو بز رک‌دیگرمتشکل میباشد. این مجموع 
الجزایر فوسی بطول ۳۸۰۰ کیئو متر راازشمال 
به جنوپ» اندکی دورتر ازقاره اصلی آسیا 
تشکیل میدهد که :۲۷۷۳۸ کیلو متر مرسم 


وسعت دارد . 
مساحت‌فعلی چاپان به۱4۲۷۲۹میل‌مربم تخمین 
شده . 

جزایر جاپان درمنطفه معتدئه واقع شده وآب 
وهوای آن ازيك محل تامحل دیکر متفاوت‌است 
دارای چار فصل منظم بوده تابستان گسرم و 
مرطوب» زمستان آن سردو ملایم وروز های 
آفتابی خوبی دارد» ببارو پائیزآن باروز های 
دلیذ بر وآفتاب درخشان از بپترین فصول‌سال 
درجاپان بشمار میرود . 


3 
3 درین جاخیلی زیاد وبازستان سختی تسوام 


۸ 8 معمولادرماه سچتامیر ریزش برف و بادان 
7 
/ است . 


توعبو یکی ازشبر های مقبول خاپان توکیو یکی ازشبرقای بزرعك جاپان است 


اا ا ت هيدان هوایی‌بین‌المللی توکیو ازمعروفترین 


2 میدانہای هوایی آسیاست . 
٠‏ ي 9 برج توکیو که ۱۰۸۹ فت طول دارد جپت 
۱ ۰ مه مه نشرات دادیو وتلویژیون ازبرنج وفولادساخته 


شده است . 


+ مه هټ 4 ۰۸ ازجاهای مشبور دیگر جاپان مقبرة مدهبی 
مملکت 1 فسن فسا نها رهق توش وید 
پارك ملی بزرگی به مساحت تقریبا يك لك 

جریب زمین دراطراف آن قرار دارد . 


دججدکددددد/ ۲/9 تور که ازست هزار سال پایتغت جاپان 





میباشد معابد ومقابر بسار متلون داشته که 
مراکز کلتوری جاپان است تونل ۲۰۲۶ میلی 
تحت البحری شاهراهی رامیسازد. که سه‌شسپر 
عمد جاپان رابه هم وصل می‌کند. ناگفته‌نماند 
که در :۱۹۹ زئزلة مدهشی شیر تجادتی و 
صناعتی نیگامارااز بین برد . 

بنادر سهم جاپان عبارت ازشیکوگوه کیوشو» 
ناعویاواوساکا ست . 

بیشتر از نصف زمین های زراعتی» به قصد 
زرع برنج که غذای عمدة جاپانی هارا تشکبل 


میدهد بکار برده میشود. گندم» جوه کچالو » 
تنپاکو» چای» لوبیاء شفتالو » ناك سیب > 
انگور وغیره درجاپان به وفرت پافت میشود . 

درواقع ۰ درصد خاک حاپان را کوهپسا 
تشکیل میدهدکه ارتفاع بعضی ازآنسهاتا..۲۰ 
متر میرسد مرتفع ترین آنہاکوه فوجی‌اس تکه 
ارتفاع قلة آن به ۳۷۷۰ هتر میرسد ودر غرب 


توکیو واقع گردیده است 

فوجی آنش فشان خاموش است و آخرین 
فواران . آن درسال ۱۷۰۷ صورت گرفت . 

جاپان ۱۹5 کوه‌آتش فشان داردکه۳۰عددآن 
فعالند این‌کوهبا منبع‌وسایل آسایش دلپذیر 
نعلي ی ی ات ارم ع وت و راي 
مقاصد طبی از آن استفاده میشود اين چشمه 
سارهاکه قرارگاهیای خوب و آرامی برای 
تعطیلات وتفریج هابه شمار میرود» میلونبا 
حاپانی برای گذشتاندن تعطیلات واستراحت 


بدانجا میروند . ازآن چاییکه جزایر جاپان به 
اصطلاح جغرافیایی (حوانسال میبا شند و 
ساختمان خاك جاپان هنوز درحال ترګیب شدن 
است" ازین روگاهی موجب وفوع زلزله ها 
میگردد . 

اماباید گفتکه جاپان دارای مناظر طسعی 
ومعبول دریاچه های کوهستانی ورود خانه‌های 
آشفته» قلل وآشارهای خرونان مایه خوشی 
ونشاط برای بینندگان گردیده وسیاحین زياد 
راجلب می کند . 

به روایت اساطیر حاپانی درسال ۰۰ قبل 
ازمیلادهسیع امپراتوری جاپان توسط امپراتور 
رجومو) بنیان گذاشته شد در ۱۸۸۹ ميلا دی 
حینکه قانون اساسی آن ترتیب گردید درچنګ 
های ۸۹2-۸۹۵ فارموسا رااز چين گرفت در 
۰ کوریا راجزو خاك خود ساخت درجنگ 
اول چاپان جرمن مارا از تسوشیما اخراح‌کرده 
+تصر فات بحرالکاهل‌جرمنی رابه تصرف درآورد 
درسال ۱۹۳۱ منجوریا دا اشغال ودر۱۹۳۲در 
اثرجنگ باچین پیکنگك وشانگبای را تسرف 
مود ۰ 

در ۱۹٤١‏ باحمله بر (پری ها ابر) جنگ را 
باامریکا آغاز نمود ودر ۱۹۵ بعداز استعمال 
بمب انومی برشمپرهای هیروشیما وناکاساکی 
اجا ارا بان ص ا 

قانون اساسی جدیدجاپان در سوم نوامبر 
ااا ا ا و مت با نا 


ورق بزنید 


زنان جاپان دوش بدوش مردان درهمه‌ساحات‌مصروف فعالیت اند 


حاپان دارای ۱۹5 کوه آتش فشان میباشد 













































تشر می شود. 


نمایندگان ومجلس شورای ملی‌میباشدکممجلس 
شورا دارای ۲۵۰ کرسی ومجلس نمایندگان 
۶ کرسی دارد واغضای آن برای مدت چار 
سال انتخاب میشوند . 

درجاپان قو اجرائیه بکابینه تفویض شده 
که شامل صدراعظم ووزرایی میباشد که تعداد 
شان به۱۸نفرمیرسد. همة اپشان در برایر 
پارلمان مسئولیت دارند. نخست وزير ازطرف 
پارلمان نامزد مشود وباید یکی ازنمایندگان 
باشد اومی تواند وزراء رانصوب وبا بر کنار 
سازد وباید این اعضای غیر نظامی باشند . 

قوة قضاابه ازقوه احرائیه ومقننه جدا بوده 
ومستقل است‌که مرکپ ازدیوان عالی کشور» 
هشت محکمه عالی يك محکمة منطقه‌ای در هر 
يك ازشپرهای جاپان به استثنای (موکایدو) 
که دارای جار محکمة منطقه ای است . برعلاوه 
دادگاه های خانوادگی زیادی نی وجود داردکه 
به مشکلات خانوادگی رسیدگی می ګند . 






دور نمای از عمارات پارلمان حاپان 





باحفظ ایده آلبای عالی صلح ونظم دموکراسی 
داتعید می‌کند» در مقدمه این قانون چنین‌نوشته 
شده : (مامردم جاپان صلح را برای هميشسه 
خواهانيم ماآرژومنديم که مقام فابل احترامی 
رادر يك اجتماع بینالمللی که بر ای حفظ صلحء.طرد 
۰ بیدادگری وبردگی» ظلم وناگواری از صحنه 
گیتی مجاهدت می کند احراز نماژيم ۰ قانون 
اساسی جدید از بسیاری جپات باقانون اساسی 
«می‌جی» دوسال ۱۸۸۹ فرق دارد . 
درین کشور عرسه قوای مقننه. احراسه 
وقضاژبه فعالیت دارد . 
فوه مقئئه عالبترین قدرت مملکتی و یگا نه 
نیع قائون گذادی است که شا مل مجلس 
صفحه ۱٩‏ 





کوه فوجی یا 
قل آن به ۳۷۷ متر هیرسد . 


درجاپان همه روز ١ه‏ ملیون روزنامه 


برج نشرات دادیو وتلویزون جاپان 
۹ فت طول دارد. 


س س س س سی س ۱9 


کوه اقش که ادتفاع | 


۰ 


مدهب پرطبق قانون اساسی ۱۹:۷ آزادی 
مذهب راهمه مردمانیکه درجاپان زندگی دارند 
متضمن شده است . 

قدرت دفاعی چاپان مبتلی بر دو عنصر ذیل 
است : نیروهای دفاع ملی وسیستم امنبتی 
مشترك باامریکا. سیستم امليتي مدکور طبق 
شرایط پمان امنبت متقابلی است که هنگام 
امضای پیمان صلح سانفراسیسکو در سال 
۱ تنظیم ودر ۱۹۹۰ اصلاح شد . اين 


پیمان ضمن‌شرایط خویش به‌نیروهای امریکایی 
اجازه سدهد که په منظور كمك به حفظ امثبت 
جاپان وصلح وامئیت جبانی درخاور دور و 
درجاپان مستقر گردد . 

بش ازسال ۱۹۵۰ جاپان نکلی فاقد نیروی 
نظامی بود وحفظ وامنیت داخلی وخارجی آ ن 
له عیده تیروهای اشغالی متحدین که اکثرشان 
اهر یکابی بودند سپرده شده نود . 

«بافی دارد» 






۵ 
1 "م ۳ کر شمه حاف 
۹ 1 
۱ خرن کیو دہ باس نکم صد بار توبه کردم و دبگر نمی کلم 
E‏ ی ای با خا ك کوی دوست براسر نمی کنم 
]| تلفین و درس ۱ هل نظر يك اشارتست گفستم کنایتی و مکسرد نمی كلسم 
a‏ ]| هرکز نمشود ز سر خود خبر مرا تا در ميان میکسده سر بر نمی کلم 


ناصح بطمن گفت که روترك عشق کن محتاج جنگ دیست برادر نمی کنم 
7 این تقوريم تمام‌که جون زاهدان شسر از و کرشمه بر سر منبر نمی کنم 








حافظ جناب درمغان جای دو لنست 
من‌تر اك خا کبوسی این در نمی کشم 





طا سس رصنع ۳ کج ایک اکا اکال 


دیا داری 


بیادداری ! هنگامیکه فلق بادستهای ارغوانی OLE‏ س گقت 
خود درهای فصر سحر انگیز مشرق را بردوی 
آفتاب منیع الشمان باز میئمود . 

بیاد دادی! آن لمعة راکه شب ظلمت آگین 


قاصد آمد عفنمش آن ماه سیمیثبر چه گفت کفت با هچرم بسوزد گفتمش دیگرچه گفت 
گفت بايد پازحد خو یش نگ‌ذاری برون کفتمش پاجمع کردم قاصدم از سرچه گفت 
و ر یی 4 کفت سردا بایدش از خاك راه کمتر شمرد گفتمش کمتر شمردم از تن لاغر چه فت 
ودريك آن دورۀ خودرا به اتمام میرسانید . گفت جسم لاغرش راازغضب خواهم بسوخت گفنمش چون سوختم درباب خاکسترجهگفت 
بادداری » آن های لطیف واآواژ ها . 
ان اي گفت خاکستر جو گردد خواهمش بریاد داد گفتمش برباد گشتم در حسق محشرجه گفت 
پرمسرت راکه دراثر آن ضردان قلبت هضاعف 1 9 ۹ 2 ا 1 
E‏ ۱ گفت درمحشر بیکدم زنده اش خواهم نمود گفنمش غرزنده‌کردء در باب خیروشرجه گفت 
شمده وذ دید . ۲ 
مکی گفت خير وشر نباشد درمبان عاشقان گفتمش این هم حسابی ازلب کوثر چه گفت 
سادداری آن ایامی راکه درژبر سابه های ۰ ۷ 2 8 
2 گفت با مادر لب کوتر نشمیند عاقست گفتمش جون‌عافیتابن‌است‌زین خوشترچهگفت 
فت دیگر نگذدرد بر خاطر جامی سخن 
گفتمش دیگر بگو گفتا مگر دیگرجه گفت 


دراز درختان باهم نشسته مکالمه های شیرین 
وصحبت های دلیذبر مينموديم ودر آنساعت 
آواز های زمزمة روح افزائی ازمیان جنگلسزار 
هابلند گردیده سامعه رانوازش مینمود . 
تیادداری؛ آنزمانی راکه قسمت برای هميشه 
مراباتوتوام نموده وهرگز جدایی هيان هن وتو 
حایل نمیگردید . وگاه‌گاهیکه در فکر ما یك 
شمه ازفراق وحدائی خطور میکرد در جا ل 
قلبم‌ای مملو ازمحبت مایژمرده شده نا اهبد ۳۹ 3 ۰ 
۷۳ جشمان گناه] لو ی 
ای فرشته نيك سیرت آیا لمعة باآن‌عشق 
ومحبت صادق ودلنواز وباآن خداحافظی های 
محزون فک ر کرده عشاقان پاك طبدت وصاف دل 
دروقت شروع محبت نه محنت راملاحظه میکنند 


م . کرپم شیون 
چشمان قشنگك ترا دوست دارم. دیشب از رنج خمار سرخ شده بود ۰ 
مزگان برگشته ات بارگك جانم بازی میکردرخسار ماهتابی رنگث ترادیشپ پر فروغ تر 
ونه موقعیت زمان رامشاهده مینمایندء هر چند زاو 
که قلبم ازتکرار این یادگاری ها آهسته میزند ازفرط شة ازته دل می 29 - وممه‌چیزیاچون خودزیبا a‏ ۳ 5 ۱ 
وبیصبری دامان راحتم میدرد» با اينم ترا برای اولین باد دم خمار آلود تو کبهمزگانپابراو گرانی میکرد وبه شکل نیمه‌باز 
مخاطب نموده میگوید : بیادداری CTA ٩‏ جیهم او ی 
یادکن ! آنزمانی راکه باقلب شکسته ورنگ ۰ میدانی درآن وقت چه‌حال داشتم؟ دل‌درسبنه مي‌تیبد » لنم میلرزید وسراپایم‌ازبرق 
پریده. جاویدان درته توده های خالا سیاه‌تیره چنیمان توهی-سبوخت . 
خواییده وینبان شود . خوب بباد دارم و قتیکه مر گانت دا بلندمیکردی لبان می پرستت چون گلب رگپانیکه 
یادکن ۱ آن ایامی راکه گلببایکوهی ‏ بايك از نسیم سحری بلرزد از شوق میلرزید. :۱ باآواز «وسیقی مست شدی وبابال امواج ساز 
حون فرشتگان سبك پرواز ادج گرفتی و به‌آسمان آرزوهایت پرواز کردی . 
يك جفت حشمان ګناه آلود به توخیره بودودردل تاريك خودآرزوی دصل ترا مبپروربد 
توباوی سرگرم صحبت بودی د يدم دسست‌ناپاکی دست قشنگ ترامحکم گرفت ولبان 
هوسران خودرابه آن نزديك ساخت پیاله ازدستم افتید پیاله ودلم هردو یکجا شکست 


لطافت وطراوت فوق العاده درروی مقبره ام 

روئیده وغنحه های آن آهسته » آهسته به 

شگفتن آغاز نماید درینوقت ترا مچ نخواهم 

دید ولی پااينيم روح مغموم وپريشانم په 

مثابة يك راهبه وفادارنزد توآمده وتراحمایت # 
خراهد کرد» پس درآن لمحه به آوازیکه در 

سا یب افر ساق نماید. کوشا بده گم 
ترامخاطب نموده میگوید : 

سادداری ؟ 


باصدای شکستن آن همه آرزوهايم باس‌ببدل‌شد دلم سخت ثاله‌کشید ودیوانه وار از آن 














اکنون اين يك باور عمومی وهمکانی نیست 
که (هثر خصایل انسانی را پرورش میدهد ) . 
ادن درست نیست ویااگر ببتر حرف بزئیم 
بخشی ارحقیقت دردرون آن نبفته است. 
ریراهنر بنوبه خودمی تواند نفرت » انزجار» 


تر تری جویی وجنون راپرورش دهد . 
۰ 


مررقدریکه يك الرهنری عمیق وژرفا داشته 
باشد بپمان اندازه برتابناکی اثرش افزوده 
میگردد واین نیرو به مشابه شمشیر دودم‌است 
که هم نفرت هم دوستی» شر وخیر» زیبایی 
ووبرانی راسهمراه دارد 

ازطرف دیگر» 


چون دسته بندی مای زیبا 


جم : رو 
شنا سی تاجای مبوم وناروشن است وپااینکه 
یکی دردیکری درهم آمیخته‌است بسیاری مردم 
که سطح آگامی کمتری ازهثر دارند به این 
نتیجه ساده وظاهر۱ منطقی می رسند که : 


دبای افست که سرورزرر باشد ۶ 


ولی‌دردرون» هنرشکل مهای دیکریبخود خواهد 
گرفت درحالیکه ظاهرا اهداف هنر مندواندیشه 
هایش ممکن باشکره ودرخشان باشند . 
هردو بخش منفی هثر ومثبت» بواسطه‌هنر 
خلق میشودکه درآن وسایل احساسی وژیبا 
شنای برای تشویق آموزش اخلاقی بکارمیرود. 
نمایش نامه ماوفلم هاء مانتد کارهای ادبی, 


نه تسیا بخاطرآموزش زیبایی برای تماشاکران 
بوجود آیندبلکه مدف آن است تااثری دوی 
ذعنیت مای آنپا یاشعور آنا به اینسو و یا 
آن سووارد گردد. این اهداف راما مساوپانه 
درآئاد شکسییی ۰ بر شت یا کا فکفادی با 
میتوانيم . 

معیاز های" اخلاقی ویوانی این ۶9۲ کا 
ازبن باهم تفاوټ داشته باشند ولی آنہا يك 
هدف یگانه رادنبال می کنند وآن : ایجاد و 
زرق احساس های معین که این به نوبه خود 
روی ریخت تفکر عاطفی شخص اثرواردمی کند. 
مگر لحظه ای که ازبرابر پوستر تیاتر میگذشت» 
دختر بادیدن تصویر غول به شدت تر سید و 
سرش رابه آغوش مادر فرو برده گت : 
(مادر این رایس کن) درآنجاییکه مادر قدرت 
پس کردن تصویر رانداشت مجبور شد بنمایش 
نرود . 

برای هر کسیکه دست اندرکار رشدسطح 
زیباشناسی خوی اطفا ل است » او خواه 
کارکردان تیاتر ‏ باشد. یارئیس کروه نمایشی» 
نویسناه باشد یامعلم ادبیات » نقاش تصاویر 
کتب اطفال باشد ویااستاد هنری وحتی اگر 








«ماهیگیران پیر» اثر زا مارپس 


پدرومادرا ندو با بوسیله‌ای بااطفال‌سرو کار دار ند 


باید آنچنان کتابی بخرند» آنگونه نمایش نامه 
ویافلم راببینند که برای رشد سطح آگاهی 
هنری اطفال آموزنده باشد زیرا آموزش زیبا 
شناسی وسیله درك هنری است ودر مجموع 
وسایل اخلاق هنری اند , 


دراینجا ممانند کار های ادبی» ضرورت 
شدید احساس ميشود تا به صورت واضح 
آگاه باشیم که برای کی يك نمایش معین‌ویا 
فلم معین ترتیپ شده است 

این معینیت بیشتر درمورد نمایش نامه‌های 


خاص اطفال بیشتر محسوس می گردد. و نه 
اطفال به صورت عموم بلک؛ کودکان که دريك 


سن‌معین قرار دارند . 
نباید ترکیب سنی رانادیده گرفت وفقط 
برکل يك نمایش نامه نوشت (برای اطفال» 


به‌صورت مال تیا تر گسدی ها نمایش 


| (پس دربوت) راکه برای اطفال بین سن ۷ و 


ده ترر تیب شده‌بود بنمایش کگذارد وحتی در 
لحظه‌ای که غول بی شاخ ودم تمایش داده شد 


| کمترین عکس‌العملی رادر بين اطفال بوجود 


نیاورد . مگر روزی مادری دخترسه ساله اش 


رابرای دیدن نمایش آورد وحتی تکت‌هم خر ید 


برایشان ارزش یك پول راندارد. زیرا آنبا 


درهتگام برخورد اطفال به هترجون اذبیات 


وائزات روانی وبیولوژیکی آن خطراتکوناگونی 


علم ادبیات بايد آنرا بحیث عالی تریسن 


وسیله آموزشی بکارببرد. اوباید درس بدهد, 


مقایسه کنند و تشر یج بدهد. بدون آن هیچگاه 


عشق ودوستی به ادبیات پرورش نمی یابد 
زرا آکاهی ازآن بعمل نمی آید. 

طفل بایست هميشه بامراکز هنری چو ن 
موزیم ها وگالری های هنری راه داشته باشند 
آثار استادان معلم هتری چون: 
رنواریاوروبل » ولیوناردوانجی پاشار این 
باقدرت تخمیل محض تمی توانند از لابلای 


ودرغیر ان 


ابرهای ضخیم منری بدرون مفاهمیم آن راه 


یاپند . 


دون آگاهی قبلی وشناخت هنری هیچکس 


| خواه کرد باشد یابزرک نمی تواند اژ هنر 


لذت ببرد. آگا هی حنری نقطه آغاز آموزش 
زیباشنا سیست . 
یکی از امراض علاج ناپذیر هنری‌خود بینی 
وشودخواهی است . 
نقبه درصفحه ۲۳ 


ژوندون 


و ل سم 7 ل س 


ناقا لى وود 


سین ۱ 


اگرنگاهی به‌سال ۱۹۰۷ بیند از یم درآن 
سال ناتالی وود نزده ساله بادوبرت واگضر 
لست وهفت ساله ازدواج نمود. هردوستاره 
های نوی بودند که در افق آسمان‌هنری‌هالیود 
به صورت روتس درخشیده بر اوچ شېرت 
قرار داشته»پول وخوشی‌درزندگی شان مو ج 
میزد. این سعادت وخوشی دیر پانبوده پس‌از 
بنج سال به‌جدایی منجر شد. زیرا دیدهای 
بلند پرواز ورومانتیکی در این دوره پسارۍ 
پیوند های ازدواج‌راازهم گسست . 

عده ای کمی چانسس پافتند تا بادوباره 
پیوند دادن رشته از دواج گرمای عشق‌ومحیت 
راکه در گذ شته احساس نکرده بودندء بچشند. 
وناتالی وود دواگتر بار دیگر حلقه طلابی 
ازدواج رابه انگشتان عمدیگر نمودند. اکنون 
آنان بار دیگر یکجا شدند تازندگی نوی دا 
ازسر بگیرند . 

مدت ده سال دا دریر گرفت تااین‌دوزوج 
را سینما یی بسیاری چیزها را درمورد خود 
ویکدیگر درك نموده و حلقه های روابطگذشته 
را که در از دواج شان وجود داشت شناختند۰ 

همین شناخت بود که ايندو ړا بار دبگر 
سم پیوند داده 

ناتالی می گوید: 

مابعد از تجارب تلخ دريافتيم که در این 
مدت با هیچ کسی چنان خوشی وسعادتی که 
اکنون داشته ایمء نداشته بودیم .ناتالی‌بار 
اول درسن شش سالگی به‌عالم سینما وا رد 
شد او او لین بار باکلو دت کو لبر ت 
واوشن وبلعز در فلم «فردا برای هميشه» در 
اوایل دهه پنجاه »شر کت نمود. وبعد ها در 
فلم های رمعجزة درخیابان ۳4) و (نسه 
سرود غمین‌برای من») شرکت نموده اوپس‌از 
شرکت در فلم (عصیان بی دلیل ) د ر 
برابر چمیس دین» دیگر يك هنرهند مسلم 
درعالم سيئماي امریکا گردید. بعدها ناتالی 
ووددر بیشی از ۲۰ فلم باعظمت به شمول 
(شکوه‌علفزار)داستان _ بخش«غر ب ولو لی کویاگولی» 
حصه گرفته وبرموفقیت وشپرتش افزود : 

مصروفیت ها وسرگرمی های بیش‌ازحدش 
همراه باهاله شبرت که اطراف اتالی داگرفته 
بود. .مجال آنر! نمی‌داد تابررشد شخصیتش 
وشوه ارتباط بادیگران‌را بیفژاید ۰ 

اومی‌کوید : 

«پدر ومادرم خیلی سختگیر بودند و حتی 


٠۰ شمارة‎ 


وقتیکه پابسن چبارده سالگی گذاشتم مرا 
نمی‌گذاشتند تاباخواهر خوانده ام به تیاتسر 
بروم۰ وبالاخره عصیان‌نمودم۰ درسنه۱سالگی 
باپسری وعده ملاقات گذاشتم۰» 

اوبرای بار اول روبرت واگنررادرسال ۱۹۰۹ 


بازی نمود و بعد فلم «نیزه شکسته»اورا 
بشسپرت رساند ۰ 

دراین وقت هردوجوان» زیبا وکم تجربه 
بودند ۰ بزودی عاشق همدیسگر شده ویکسال 
بعد ازدواج کردند ۰ 

ناتالی می‌گوید : 

«مانند گروه دیگر جوانان» فکر می کردم که 
ازدواج سیاری مشکل‌ها ودردسر های مارا 
بامعجزه ای‌حل می‌نماید»این کار صورت‌نگرفت 
ومن به‌این نتیجه رسیدم که پیش ازازدداج 
بابد همدیگر را خوب شناخت » 
باتوفان پرابلم ها ودرد سرهای رشته‌ازدواج 
آلا درسال 4۲ ازهم تسیخت» طی‌سال های 
اول ابن زوج سینمایی روی مساله داشتسن 
طفل بحث‌ها کردند ولی ازانجائیکه ناتالی 


واگثر درحالیکه با دخترش کورتلی درائاق‌آفتاب رخ‌سالون شان‌بازی‌میکند» راجع‌به‌اینکه 
اکنون جتقدر سعاد تمند اند وتاحه اندازه‌مزه خوشی‌را جشیده اند»ء سخن می‌ز ند 
ازبرای ناتالی حالا خانواده‌اش دراول و کاردرعالم سمینما دردرحه‌دوم قرار دارده خودش 


می‌گوید. : 


«برایم زمانیکه یکجا هتم ازهمه میمتراست. اکنون در بافتم که خوشی در خانسواده 
دوام دارتر ازسعادت های زودگنر سینمایی‌است»» 

برعلاوه کورتنی ناتالی طفل دیگری بشام‌ناتانا داردکه ازدواج اوبادیچارد گریگسون 
تبه کننده‌فلم باقی مانده است. هم‌جنان‌واگنراژزن گسذشته آش مار يان دو طفل بنام 


کت دارد ۰ 


هنگام جدایی نیز ایندونفر دوستی‌خودراحفظ کر دند* وزماڼکه ناتاشا سه هفته بی‌بود 


واگنر به دیدنش آمده بود. 


بعدازاینکه ناتالی درسال۱۹۷۲ ازگربگسن‌طلاق گرفت۰ اوتصمیم گرفتکه دیگر هرز 
دست به‌ازدواج نزند" ولی درهمین هنگام‌دوران ازدواج واگثر بازن دومش بیایان‌رسید. 
DOT‏ کت > تک کتک MA SADA EMM A A‏ کر > KAO SOS OM‏ 


ملاقات کردودراین سال هژده ساله شده بود 
واگثر که تازه پابه‌سن ۲۰ گذاشته‌بود دربرایر 
خود افق وسیع فعالیت رادرعالم سی‌نماداشست 
اوئین‌نقش‌همم داواگنر درفلم«تبه‌های»وند,زوما» 








هنوز ازتمام نمودن بك فلم‌فراغت نمی‌بافت 
که به دیگری رول بازی می‌کرد آنہا تصمیم 
عرفتندکه هنوززهان داشتن طفل نرسیده بود 
زیرا سئولیت اداره خانواده برشانه های‌شان 






ناتالی با شوهرش واگثر وطفل‌کوچکش 
سنگینی واهد کرد ۰ 

ناتالی باوجودیکه همان زیبائی و لطافت 
گذشتهرا دارد ولی آن‌فضای نسېرتی که درسن 
۵ به اطرافش بوجود آمده‌بود. امروز وجود 
ندارد. وهم چنان چیره واگنر باگذشت زمان 
متالت بیشتر بافته است . 
بامقایسه گذشته» آثباآراهش ببتردا درزندگی 
بافته وازلحاظ مالی دروضع مطمئن قراردارنده 

وقتبکه واگثر شید که . ناتالی طلاقش‌را 
ګرفته است بااوبه مذاکره نشست"اومیگو بد: 

«فکرمی کم ماهودو ‏ برای یکدیگر . ساخته 
شده بودیم» وبه‌همین دلیل تصمیم گرفتیسم 
تاباردیگر ازدواج کنیم» ۰ 

فقط پس ازگذشت سه ماه ازطلاق آنپسا 
تصمیم گرفتند باردیگر ازدواج کنند۰ ناتالی 
می‌گوید: ۱ 

«کنون نقاط نظر بیشتری نسیت‌بهازدواج 
اول‌مان داریم» زیرا دراین مدت گرم وسرد 
زندگی را جشیدیم۰ درآن وقت ما سیارجوان 
بودیم» تجارب ورشد سنها بك عالم تغییرات 
را درشناخت مابمیان آورده» 


واگثر هی گوید؛ 


بقبه در صفحه ٤١‏ 


نا تا لی بعد از ازدواج مجدد 
خود را خوشبغت احساس هیکند. 
صفحه٩۱‏ 



































































عحیب گرفته است . 





از عشق عحیب 


مامور عقد نکاح در برابر پرراخت 
ببست وهشت ونيم مارك مايه 
عقدنکاح دختر وپسری رااعلام ورد 
پای تکاح خط شان مبر رفتر گیست 
انکاح رااشنا وابلاغ واشت 
اعقد نکاح پرراخته شد وبه‌این تر نیب 
دختری درعقد نکاح جوانی در آمد. 
نور خور شید در و های ماه 
1 ۲ حنوری از خلال . 
گیزا بو ثر در لبا س عروسی او سلول نفوذ E‏ ۰رروازه ابکه‌فقط 
تصمیم خود رابرای چنیسن ازدداج چندساعت قبل دوستان داماد بتام 
تبر‌يك‌چند گلدان گل برای‌وی ‏ هدیه 


بعداز بنج‌ساعت,یدار عروس‌وراماد ازهم دیگر جدا میشوند . 


جہانی: 


D20 


‘usu‏ ۰ اس 


عر سی‌درر ندار 


از مجله معروف اشترن 
r‏ سید فقیر اغلوی 


دختری‌واردز ندان‌شدو وه انیکه‌محکو ۴ 


د. * وع و اوا E‏ 
ÊK. a‏ 1 4 + 4 بمب E‏ 


داده بووند هر رور شام قفل رر 
میخائیل ایردمن هنوز بیست؛ ودو 
سباله بود کهمقیم زندان شد وحالا 
جارسال ازآنوقت میگذر . 

نیمه از مہمانان کهرر محنتل 
عروسی اشتراك کرده اند لباس 
سیب و کینگ پوشیده اند. از, جمله 
زندانیان میباشند.مجموع مممانانیکه 
DE AS‏ این دوجوان در 
داخل زندان اشتراك کرده اندبه‌سی 
تن‌میرسد. میخائیل اپردمن که فعلا 
بیست وشش سال وارد جار سال 
قبل در اثر يك قتل عمد به حبسس 
دوام محکوم گرږ:د. هفته عذشتبه 
دریکی ازمحایس هامبورگ با پیغله 
گیردا بوتر که سی وشش سا ل 
عمر دارد وبحیث خبر نگار تلویز یون 
کار میکند ازدواج کرد : 

ازدواج بامحکومین حبس دوام‌یکی 
ازارزوهای دیرین پیغله گیردا بشمار 
میرفته خودش بخبر نگار شتر ن گفته 
که‌برای من میخائیل ازین لحاظجالب 
است كەز ندگى پرما جر ابی ا 


.ماليه 


پنجره آهنین بداخل 


درحبات خود باشخصیکه پشت مونو 
عرسیدس سوار باشد هرگز ازرواج 


تخواهم کرد 
پیغله گیرد اشو هر آننده اشس 
رابرای نخستین مرتبه روی پسرده 
سینما دید. ویدر فیلم (پنام ملت4 
بازی میکرد وفعلا نیز درسینما های 
المان غربی درمعوض تماشای مردم 

قرار دادد . 
این فلم ور محبس فوهلر پوتیل 
که‌فعلا داماد ایام حبس خود راسپری 
میکند تپیه گردید ورران زندا نیان 
درکسوت قاضی وکیل دعوی ومتیم 
میکوشید‌ند رریابند کهچه انگیزه 
|بردمن ودوتن ازرفقاشی را واداشت 
که‌حار سال قبل ملاح نشه ابرا به 
قتل برساند وبکہزار ویکصد مارك 

اورا بدز,ند. 


۰ هد دا( 


پیشله کیردا که رود سر فلم 
(بنام ملت) بود سه پار تمام فلم‌رااز 
سرتا پامرور کرد فقط برای اینکسه 
میخائیل ايرد من 
مسئو لیتبای ورین قتل دارد . 
وکلای دعوی کهررجمله محبو سین 
بورند» درپایان تماشای فلم جملی 
به این عقبد هرسیدند که اگر صلاحبت 


e E CL 


کافی حقوقی‌میداشتند اورابه‌حبس‌اید 
محکوم نمیکردند بلکه ازنظر روانی 
اورا مورد مطالعه قرار میدار ند 
وقتی پیغله رد اشو هر آبنده 
اش راقبل ازریلی فلم ملاقات کرد. 
تصیم گرفت بکمك این جوان‌پشتابد. 
میخائیل ابردمن بيست ویکسال تمام 


جون حیوآن تیر خورده در توشسسه 
دهکده بسکسس 
هایمن زي میکرد ودو سال بعد تر 


مرتکب جناینی شد که اورا برای 
ابد مقیم زندان ساخت؛ »دختر ژور 
نالیست شروع به نامه نویسی په 
اررس اوکرد. درنامه نخستین خود 
که‌بیشتر جنبه تعا رفی ونشر یفانی 
راشست, نوشنه بود که لااقل از يك 
هفته باینطرف‌من‌مشکل شمارااحساس 
میکنم اگر امکان داشته باشد لطضا 
بعدازین اگر باکسی درزینه رو برد 
شدید اوراپرت‌نکنید وچوکی‌رامحضص 
برای نشستین آسیتفاده ند . 
زندانی محکوم بحبس ابد» این 
رشتة باريك راوسیله نجات خود 
پنداشت وازان روز به بعد هر روز 
بعنوان گیردای خبر نگار نامه مینوب 
شت: دحتر دنبای نویسنده اشتباب 
مات املابی اورا میگرفت تا بالاخره 
بران شد کهروز های یکشنبه به 
دار اوزندان برود ودر ضمن لسان 
انگلیسی اورا بپتر بسازد به این 
ترقیب برخی اوقات بحیث معلسمد 
برخی اوقات بحیث پرستار ازرودیدن 
بقبه در صفحه ٤٩‏ 


ژوندون 








aaa‏ ۳ ون 2 e‏ 2 له 





گیردا بورنر دختری که خبر نکساوتلو یزیون است‌علی الرغم احتجاجات 
ومخالفت خانواده خویش باجوان ی که‌نسبت به‌فتل عمد به حبس ابسد 


محکوم شده است وفعلا در زنندان‌هامبو رك رورا حبس خود را ف 


میکند ازرواج کرد. 





میکرد. میخائیل ابررمن کهرر طرف 
هشت سال تعلیمی پنج صف راط 
کرده بود حالا عقب افتادگی خود را 
آهسته آفسته جبران میکرد. ومدتی 
نگذشت که مقداری فزيك اموخستو 
ضمنا به‌لسان انگلیسی نیز مپارت 
پیدا کرد ولسان المانی اش سر 
شید 
میخائیل بیشرفتی که در دروس 
خود حا صل کرد برای گیردا غیسر 
فاپل تصور مینمود .حوو گیرا به 
خبرنگار شترن گفت: ۱ 
واقعا جقدر لذت بخشس است: که 
جنین؛ بكانسان محروم مایوس بار 
دیکر بزندکی اميد پیداکند ونشاط 
گذشته راباز باید . 

پنج هفته بعد ازنخستین ملاقات 
با محبوسی شمار هيك‌هزار وثش‌صو 
شصت وپنج سیری نشده بود که 
تلفون دفتر خبر نکاری تلو یزیبون 
د لورد دویتشس: به صدا درآمد . پیغله 
کر ھار وقتی گوشی راسر داشت 
متوجه شد کهمیخائیل گیردا اززندان 
بااو صحبت میکند. میخائیل پلافاطه 
عفت کهآیا ميتوانيم ازدواج کنیم. 

پیغله کیردادر جواب گفتا درین 
مورد پیش من‌نیز فکری پیدا شده 
است ودرنامه ربگری به پیغله گیردا 
نوشت کهپرای نخستین مر تبه 
تعسناس میکنم که زنده هسمتم. 
وبعد برای اینکه شوخی کرده باشد 
درنامه خود افزود: تو بايد خیلطی 
خوشبخت. باشی که شوهری خواهی 
واشت که برخلاف سار شوصران 
که‌نا وفتبای شب بخانه برمیکردند 
او تمام روزء,خانه اش‌را ترك نمیدهد. 
به میخانه هانمیرود وبازنان‌ورختران 
دنگر سرو کار ندارږ . 

وقتی خویشا وندان ودو ستان 
گیردا ازتصمیم نامیرره خبر شدند 
همه بیکزبان براو اعتراض کردندو 
عمل اورا حنون آمیز خواندند. مثلا 
ازومیبر سیدند که‌ایا مسولیت‌خویش 


شمارة ۵۰ 








جر 


راپااین تصمیم میتواند ارزیابی کند. 


واودر پاسخ میگفت که البته صوّلیت 


ابن عصل رانيك آگاه است ونمیتواند 
مردی. راپزندگی امیدوار بسازرو بعد 
از جلو او فرار گند . 

برخی اعتراض میکررند که مبادا 
این تصمیم انگیزه‌شبوی داشته باشد 
گیردا درجواب گفت اگر چنین انگیزه 
ای وحور میداشت؛ رویزندان بمیکرد 
تازه اینکه زندگی مارر خطر نیست. 
عده‌ای دیگر تفاوت سن بین گیرداو : 
میخائیل راطرح گررند گیردایرجواب 
گفت که میخائیل به احسدا ساتیمن 
خوبتر ملتفت است دوقتی پرسیدند 
راجم به‌تفاوت تربیه چه چاره شود 
گیردا در جواب میگفت که مخائیل 
متوحه است که‌باید بیشتر بيا موزد 
واو ازعپده این کار به‌خو بی‌میتواند 
پثتر سود ۰ 

بازهم اورا ارام نکن نت ار 
ارمی پرسید ند که آیا این يك عمل 
8 سای است؟ غل کر 
جواپ میداد من بد ین جت بااو تن 
به‌ازدواج دادم که دوستش داشتم. 
وعشق بیکدبگر کار مشکل مارا 
آسان ساحت. . 

یکتن از دوستان بسیار صمیمسی 
کیرد ايك سلسله متالہای از جنیسن 
از دوا جہای نافرجام بر شمرر متلا 
بهاو گفت. که سویی ليون هن پيشه 
فلم لولیتا باگاری ارکسن محبو س 
ازدواج کرد ولی این ازدواج دیسری 
نیائید وازهم جدا شدند وبا بیغلسه 
ارینا اهل شر دوسلد روف باسام 
شییرد که محکوم بحیسی ابد شده 
ازرواج کرد طوریکه همه خبر دارند 
بلافاصله ببعله ارینا طلاق خسودرا 
گرفت. سیزیلا نرس شفاخانه پابو- 
رگن بارش که نسبت به قتل‌اطفال 
بەرە سال حيس محکوم شده سود 
ازدواج کرد ولی این ازدواج تادیر- 

بقبه در صفحه ٤٩‏ 


میخائیل ایردمن و گیردا بعدازمراسم عقد نکاح 























بصوزت مثال. دختری مشغول نقا شی نیم 
ازژ ندگی آرام است اولیمو زرد رنگی‌را 
زر شسود بن 


اوی خواهدتا لیمو رانک روشن تری در برابر 


دی 


فرردی مبزی آبی ثیره می کشد . 


زمینه آبی تبره داشته باشد. اومی توانسد 
بازدن رنک زرد روشن به لیمو ويا آبی تبره 
ولی 
ایوانه وارتلاش می‌کندتااز اثرش جایزه‌ای 


تربه روی میزی این کاررا انجام بدهد . 


اس 


«ز ند گی آرام» 


بقیه صفحه ۱۱ 


ارت 


سیعنی که دیگر بازی تمام شد ٩...‏ اقلا 
پنج سال زندان ۰ در رار دوماه عیاشی 
که‌آنېم چندان دلچسپ نبود وباترس وخوف 
سپری شد . 

عفتم : 

حالا دیگر حساب تصفیه شده است.... 
حالا بگو پشتر ازین هم دست به این کارها 
زده ای ؟ 

اپوانف دست مایش رابہم مالید بچشمانم 
نگاه دقیقی انداخته گفت : 

-انسان به اميد زندگی میکند . 

-به امید اینکه مردم رافریب بدهد وافشا 
عم نشود ؟ 

او سار صادقانه اعتراف کرد : 

-بلی .. زیرا هنوز هم در دئیا اشخاصی 
پیدا میشوند که بخاطر پول وجدان خودرابه 
تیان می فروشند بدست آوردن پول به 
اصول دوم .اما خود شان نمیدانند که بخاطر 
این کسب منفعت .چگونه بجاه می افتنسد 
اشخاصی اند که باشنیدن نام دالر وکسب 


صفحه ۲۲ 


بگردو آثار دیکران رابه نظر حقارت ببینسد 
پر اوتا صدسال هم هنر متد نمیشوه . 
وبالاخره اگر هنر مندی‌يك نقش را بدرستی 
بای می‌کند». بسبادی مواقم صفت مشخصه 
یاخط روشن‌شخصیت که‌بجایش‌میکند بازی‌براو 
اأرواردمی کند . ودرممین‌جا قدرت باروی و 
لیرومندی هار رامی بینم . هرگاه اطفال یا 
کلان‌سالان نقش عشاق رابازی می‌کنند بسیاری 


اثراولیس 


مواقم آنپا احساس عشق ودوستی رابا طوف 
می‌نمائید وحتی ار مانند رملو و ژولیت 
نباشند . 

نه همین دلیل هنگام انتخاب يك الر برای 
نمایش در حلقه های تیاتری اطفال دقت لازم 
باید صورت بگیرد . 

دواول باید این مطلب ا ا 


برای دبودن جایزه ساخته میشود ۱ ز من 


منفعت دست وپاچه میشوند وهمین هیجان 
احمقانه شان آنا دابچاه می اندازد حال بك 
آدم چالاك جرا ازین حماقت خائینانه استفاده 
نکند ؟ 


لد 


این اسناددالری دا چگونه‌بدست آوردید؟ 
او در جوایم گفت : 


من در (روبرت کالج) درس میخواندم, بعد 
وتا چند سال قبل بحیث فروشنده اجناس‌از 
در کشور های مختلف اروپا سیاحت نمودم 
مود افتاده که به قیمت ارژان عرضه میگردد 
کار هی نمودم وبعد مرا بعلت مریضی تقاعد 
دادند پول‌نقاعد زندگی مراآنطور که‌مبخواستم 
تامین نمیکرد نمی خواهم گذرفه گویی کلم 
من‌نسل جوان راکه خودم نیز شامل آن‌خیلی 
خوب میشنا ممیدانستم 
که‌بلاخره گیر می افتم ولی میخواستم باآن 
کلاعبر دادی ها تبارز کنم واقلا خودم رافانع 
بسازم که کار هیمی را انجام داده‌ام من‌نامه‌ای 
به‌بانك تجارت خارجی نوشنم وتذکر دادم که 
از کاکايم که در اهریکا بسر هی برد سی‌هزاز 
دالر ارئیه من بایست از طریق اين بانساك 
بمن برسد »آیا در مورد انتقال آن چه نظری 


داز ستد . 
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بقيه صفحه ٤ه‏ 


رسالت‌تار یخی 


TOIT LT 


نامطلوب گذشته هابوده ودرین راه برای علاج 
پسمانی وآنچه دردآوراست فقط نیروی. متحد 
وسرشار وجوانان علاحگر خواهد بود که بايد 
صمیمانه به‌کار افق . 


نادرگ مطالب فوق وخواسته های عصر و 


۱( 
خلاف انتظار من شعبه اسعاد بانك جواب 
نامه‌ام را نوشت وهمین جوابیه قسمی بودکه 
من‌در کلاهبرداری ميتوانستم بخوبی ازآن 
استفاده کنم . 
و 
-آیا حقیقتاً شما کاکائی در امریکا دارید؟ 
باخنده جواب داد : 
سبلی يك کاکا دارم اما فقیر تراز 
های کلیسا 


هنرهند دور کرد . 

برای اثرگذاری يك ساخته هنری همیشبه 
بايد تماشاگر دراظر داشت در غير آن سر 
اساسی يك اثرکه همان وارد کردن الر برروح 
تما کر وان وله مر ۱ 
اسنت. ازبین یرود . زیرا.در اینکاد سروی 
ود ات تس نت ان 


زمان درتحت رژیم جمپورین وفشرده به آن: 
برجوانان است تاخطاییه تاریخی اول سنبله 
دولت جمیوری راجبت خدمت به هموطنان و 
وطنداران عزیز درقدم اول حندین بار مطالعه 
وبااطلاع ازآن در فعالیت های آتی زندگانی 
رسالت ووظفه اولیه خودرا آگاهانه انجام‌داده 
باشم وآگاهی ازآن مشعل داووپيشقدم فعالیت 
های اساسی باشند که منطقا طالب وظایف 
سنگین از جانب ماست . زیرا «بیانیه خطاب 
ا اجان وی اجان ولیقه ی 
افغانان بشمارمیرودګه آینده روشن و پیروزمند 


فداکاران و خدمتگذاران صادق وطن راعلما 


۱ UT 


RY 
اگر مختصراً نتیجه‌گیری شود مہمترواولتر‎ 
ازهمه درشرایط واوضاع واحوال کلونی‌رسالت‎ 
اولیه جوانان مارا تفییم وافاده بیانیه خطاب‎ 
هرچه بیشتر وطرزهطالعه دقیق علمی فراگرفته‎ 
شود وباسلاح وروحیه واقعا انسانی‌که از آن‎ 
فراهم میشود ادقت ۰ وفاداری» خودگددی‎ 
وحدت وانحاد درکارها به سوی سعادت و‎ 
شاد کامی هموطنان کوشا باشند ورسالت خویش‎ 

دادر پرتو نظام حمبوری ادا نمابئد . 








متر جم :ناهض 


صمیمیت‌شماباطفل تا ن 


گرجه برای يك طفل خوب است تادر خلال 
ءخواهران اگسر 


داشته‌باشد ) تاآنکه مادرش رادیده شتواندء 


بازی نردبك مادر (برادران 


صدای مادر را شنیده بتواند .سخنان مادررا 
که‌وی را مخاطب هی سازد شنیده بتواندوهم 
گاه گاهی راعتمائی مادرش راکه درکجا بازی 
کند ویاجه بازی کند حاصل کرده تشوائد اما 
متاسب ومعقول بست تادر دامان مادر ویأدر 
آغوششی باشد ناوی را مشغول سازد .طفل 
از مصروفیت بارفقای هم بازی خود حظ برده 
می تواند »ازآن استفاده بدست مي آوردوحتی 


ناد مہ, کیرد جطور سیم خو درا 





بین هم بازی ها انجام دمب‌هر گاه يك‌خانمی 
که جدید؟ مادرشده باشد ازبازی کردن باطفل 
خویش ودر آغوش گرفتن, وی در وفت‌زیاد 
پیداری‌لذت بردووقت‌زیادخودرا صرف‌نمایدطفل 


کاملا بمادر متکی شده تقاضا دآرزوی طفل 
بیشتر هی گردد تا مادرش همه وقت خوددا 
وقف وی سازد سدرین باره در آینده یز 
صحبت خواهیم کرد . 
اشیای که طفل باآن بازی کند: 

اطفالی که شروع می کنند وقت ترازخواب 
بیدار شود مخصوصاً در اواخر ساعات بعد 
ازظیر -درین اوقات می‌خواهند تاحیزی انجام 
دهند وآرزوی رفیقی را مبداشته باشند درسن 
۳ ماهگی از دیدن اشبای که رنگ‌های 
.وشن ودرخشان داشته باشد واشیای که 
عر کت نمابد لذت ژیاد هی برند در خارج 
متزل حتی ازدیدن بر ها سایه های اشه.ا 


قوشی برایشان دست می دهد ودر داخل 
منزل به‌دیدن دست های خويش وتصاویر. 


۳ تابلو های که دردیوار آویخته باشد خود 


راسر گرم می سازند - پس می‌توانبدبرای‌طفل 


| خویش اش‌بای مسختلف الشکل لاسکی 


رنگه راتبربه کرده آنرا درسن يك رشمه‌در 
آورده بالای گپواره. ریکشاء تخت خواب‌واگر 
هیچ موجود نباشد وطفل شما روی دوشکجه 
بالای سطح اطاق باشد طوری آثرا بیاویز بد 
که‌فقط دست طفل برسد وطوری آنرا آویزان 
نماد که بالای بسی طفل راد نکسرد 
همحنین می توانمد از کاغذ مقوای نازذحیز 
های مختلف ساخته وباکاغذ های رنگه پوش 
کنبد دآنرا در سقف وبا جاهای دیگر که 
بلند بانشد آویزان ویا آنجه ازاشرای 
مناسب خا نه که دردسترس شما باشده‌ثلا 
قاشق هاو پیاله های بلاستيك وامثال آنرا 
بارع په کرده درجاعای یلید ممق از بد 
تابعضا بدور خود شور هم‌بخورد -در عیسن 
حال بخاطر داشته باشید که‌در شعه وعاقبت 
فرجیز یدمن طفل هی رود ۰ 

طوربکه يك طفل در وسط سن یکسا لگی 





عبرسد .یزرگترین حیزی که ازآن لذت وحظ 
پیشتر می برد بدست آوردن اشیا وبدهن 
بردن آنست .بنا بران اشيا وبا لوازم خانه 
که‌در خارج منزل رن شده ومواد آن محتوی 
سرب‌باشد» سامان بازی ازك ولظیفکه طفل 
بتواند آنرا پارچه پارچه سازد (خواه بوسیله 
دست هاو باتوسط جویدن» ».اشیای نوتیز 
مپره های شیشه‌ای کوچك ودانه های تسپیح 
وغیره سامان وبازیجه اطفال که امکان بدهن 
بردن وفرو بردن آن به گلو وخفه شدن‌موجود 
باشد بدسترس طفل قرار ندهید.هرگاه بازیجه 
های رابری که اشیلاق فلزی داشته باشد 
آنرا کشیده دراختبار طفل نگذارید جه بم 
آن‌می رود که آنراکشیده وبدهن خود انداخته 
فرو برد . 

فعالیت روده ها ومعده طفل 

برای روز اول یاکمی بیشتر بعد ازتولد 
ازه‌عده طفل بك مادة خارج می شود که (می 
کونیم) نامیده. شده دارای‌رنگڭ سباه سبژوش 
بوده" غلیظ وحسیناد می باشد سیس رنگ‌آن 


به نصواری وبعدا به‌زرد تبدیل هی شوداگر 


طفلی درختم روز دوم از فعالیت معده خود 
جری شان داد یی جبزی جارج اش که 
دار رزاجم 2 1 
فعالیت معده طفل که ازسینه ماررشیر 
هی خورد: 

درهفته های اول ولادت بك‌طفل که ازسینه 
یاپستان مادر شیر می خورد معمولا روزانه 
جند دفعه مواد غانطه از معده اش خارج مى 
کردد .بعضی‌اطفال این‌عمل رابعداز هر خوردن 
شیر انجام می‌دهند. که رنگ‌آن دارای‌رنگنزرد 
روشن می باسه وبا ممکن است به فاص 
خمیر ویساکریم بوده اما هرگز بسیار 
سخت نمی باشد . 

سیباری اطفال که‌اژ شير مادر تغدیه‌می 
شوند در سن ۱ر۲ یا٣‏ ماهگی از فعالیت‌سده 
رد و را 
اطفال روزانه بك مرتبه در حالیکه عدۀ دیگر 
صرف بك روز در مبان وحتی بیشتر معده‌خود 
راتخلیه هی نمایند .این حالت آخر يك‌نوع 
اخطار برای ادر شمرده هی شود که اين 
عقیده باشد تاهر طفل باید روزانه بكدفعه 
معده خود را تخله نماید اما تاوقتی که‌طفل 
مستریح بوده احساس ناآرامی نکند قابسل 
تشویش نیست .مواد غایطه طفل شیر خواد 
از سینه مادر نرم می باشد ولوکه بعداز هر 
۲ا٣‏ روز بعد نیز خارج گردد . 

تعضی اطفالی که از شیر مادر تغذیه‌می 
شوند برای ۲ با۲اروزه‌عده شان تخلءه‌نمی‌گردد 


پچ احساس می نماپند ءالبته درین 
مورد باداکتر مراجعه وه‌شوره نمائید آنجه 
قابل نذکر است ابنست که هرگاه داکتر 
لازم نداند خود سرانه از شاف واماله کردن 
طفل‌خود داری کد دز براطفل باآن عادی‌می کر دد. 
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خبرباز گشت علیشیر نوایی بپسرات و 
انتصاب اوبحیث مر دار دو لت » جسون 
حادثه هپمی انعکاس مکند, امالی خراسان 
ابن نفرر را بفال نيك میگیرند وجشم اميد 
بسوی او هيدو زند. 

چندی بعد میرزا یادگار یکی ازش‌زادگان 
تبموری علم بغاوت بلند میکند وباو جود 
شکست احشی که‌از حسین_بایقرا میخورد. © 
موفق مشود دراثر خسیانت برخی ازسر 
کردگان رییکبا ) » شیر هرات را اشفا ل | 
مت یبد ۰ 

حسمین بایقرا پس ازمدتی آوار کی در 
بادغیس ومیمنه سر انجام شامگاهی برهرات 
هجوم میبرد وبیادی نوایی قدرت از کف‌رفته 
را دوناره بدست می اآورد ومرزایاد کار را | 
بفتل قیرنشاند. 

درژنشتان همان سال براساس پك فرمان 
علیشیر توایی به‌وظیفه خطیر امارت انتصاب 






و وه 


مگردد این اقدام در عسسین حا لیکه حس 
| خصوهت وکین توزی مخالفان را برمی انگیزد» 
مورد تایید اهالی عدالت پسند هرات وکا فة 
مردم خراسان قرار میگیرد. 


Il 
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روزی بعداز آنکه پیشنبا د های نوا یی | 
درمورد بود امور ورفع تواقص موجود 9 
دردستگاه دولت طرف تایید جدی سلطان 9 
قرار نمیگبرده وی اداضی از کا خ سرای را 


خارج میگر دد ونزد شاعر بزرگک عبدالرحمن 
جامی بر زد. 
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توغان سك بايك دست از کمر ببر هرد گر فتهء 
جون کودکسی اورا اززمین سرداشت : 
«بخواستم جون پر کاهی » بر زهینت‌پزنم» 
اماحر مت این حارو ب نمیگذارد اپیرهرد را 
آهسته , برزهین گذاشت . رنگ نور با با 
پشدت پرید. اندوهی دردناك بر جشمانش 
سایبه افگند . دسشیای استخوانیش دایردوش 
توغان بيك گذاشته باوضعی درد آلود حرف 
ره 

بيك جوان » این همه از جا در رفتن چه 
سودی دریردارد ؟ فقط آدم نادان کروبده 
عبش‌ونوش این‌جبا ن هی گردد .بادی ذ بر 
ابت دانگاه کن» هزاران جشم خبره‌سوبت 
مینگرد ! تونمیتوانی آنها رادید » اماجشم 
دلت بوضاحت مبتواند آنپا را ند . 

مبدانم » منصب ومقام بر عل وهو شت‌چیره 
... خاکساران عاجز وناتوانی نظیر 
مارا درنظر نداری . 


سده‌است 
ید نی که سر 
انجام هردوی ما بيك جایگه خواهیم رفت »> 
قسمت هردوی مابك مشت خال سرداست 1 
اکنون که‌زنده ایم. ازهم فرق دادیم من‌يك 
برده ام وتو جوان آزاد وبر خضور دار از 
جایگاهی بلند . امادر آغوش خاك هردویکسان 
خواهیم خفت . هوء چه سلاطینی که نديس 
شاهرخ عیرزا »بو الفاسم بابر هیرزاءابوسعبد 
مبرزا همه ایشا رهسپار دیار نیستی‌شدند. 
منیم خیلی زود خواهم رفت . هم سلطان 
وهم برده »سرانجام همه ازيك راه خواهند 
رفت ! 
نور بابا قظرات اشکی راکه بر رخساره عای 
لامر و پرچین حاکی از رنج وکارش لفزینده 
بود» بادامن چین کېنة خویش سترده به‌کار 
خود تصفیه بيخ در ختان مثمر نورش 
مشفول گردید. 

نوغان بيك اناز وتبخت رگفت: 

پیر هرد » سخلانت معلی دار ا 
در صورتبکه عمر کوتاه وناپابدار است» غا 
ژنده‌ای گرد از زندگی بر انگیزا 

د.ر هرد بدون آنکه نگاه کند» ١‏ هسته 
گفت: 

-ممکن است این گرد خودت دا نیز خفه 
ندز 

توغان بيك بطرف مجدالدین که از مبان 
صفوف درختان جلو می آهد . سرعت گام 
برداشت . 

مجدالدین بايك دست بردرخت سیب تکیه 
کرد وخود را یع‌وتا بداده پرسید : 

دا را 

توغان بيك نجواکنان گفت: 

خدیچه سگم ميل دارند شام ۱ مر وز 


مجدالد ین حشمان خودرانیم باز نموده» 
حواس خویش را جمع کرد . 
خود شان شخ...شمخ.. شخصا فرهودند؛ 


وباجدېت ادامه داد ونيز درکجا باید ایشان‌را 
بجینم ۶ 

سر کرده کنیز کان شان گفت . درسرای 
جدید مظفر مبرزا » ناگبان چبر: مجدالدیسن 
از عوج‌خنده به‌نجو بی معنابی شگست . 
نوغان بيك اززمین نکاهی به خوا جه سا بق 


خود افگند : 

ابه ماراهم. بعحفتور مده مان ی فی 
خواهید کرد... 

-برادرم به‌وضع صحبت نگاه‌ميکنيم. 


« 
بعداز جفتن ءبروانه چی به‌سرای جد ید 
شیزاده آمد .برای رفع هرگونه تییه‌ای به 
ملازمانی که اورا استقبال نموده بودند حالی 


ساخت که‌آمده‌است تادیداری ازشپزاده عمل 


آورد ودر حق وی دعا نماید. ملا زدان‌بادست 
خویش به فاصلة دورتر اشاره کسردند . 
مجدالدین‌مل اینکه آتشی در خرمن ز غا ل 
تیرة شب افتاده باشد. شرارة صد هامشعل 
را درهوا مشاهده کرد. اوسر خودرا سنگین 
تکان داده حئس دانمود ساخت که‌از مشاهده 
اپڼ صحنه دحار هیحان گردیده است « ]۲ چ 
شېزاده مابا جه اوی اھا اشستغال دارند! 
جه‌منظره زیبا ودل انگیزی له 

یکی از ملا زمان که‌بسوی‌شعلییا چشم 
دوخته بودگفت: ۲ 

بشیزادة ما هرروزسر گرمی های پو 
ووسایل تفریج نواختراع‌مینما يندا 

محدالدین بعد از آنکه مد تی دراظراف 
سرای قدم زد» بیافتن سر کرده‌کنیزان‌موفق 
ننه. کنبول پس از دفابقی چند بر گشته 
اورا ازراهی تاريك وخالی از آدم رعنمونی 
کرد. جدد الدین به بنای دو منزله ای که‌از 
تمام دریحه هایش نور مبتافت وارد کردید. 
اززبنه به‌منزل دوم قدم گذاشت واز دهدبزی 
که دوزن سیاهرنگث قبرگون دران‌نشسته بودند 
گذشته به‌خانة نسبتا کو چك زییا »آراسته‌و 
پرتجملی وارد گردید. بادیدن بانویی که‌در 
صدر خانه روی دوشك ابریشمین در بای 
دریحه نشسته وبربالین تکبه داده بو دء 
قامت خودرا دو تاساخته تعظم کرد وبعداز 
استیذان بازهم تعظیم کنان بایانتر ر فت 
ودوزانژ نشست . کنبزك بعداز آنکه نوك 
شمعا را برید » همانطور بعقب گام‌برداشته 
از اطاق‌ یرون رفت. 

زیورات وآرایش خدیحه سگم حشمان 
بروانه جی دابی اختیار سوی خودمیکشانید» 
اما خو يشتن ړا نگبداشته سر بز یر 





افگند. 

دآیا صحت مپد علا () بیگم خو ب.و 
خاطر مارك شان از شادمانی بر خور دار 
است ؟ 

بخدارا شکر ‏ خدیجه بیگم باانگشتان 
درازش موهای بنا گوش خودرا جمع وجو ر 
کرد - شمارا بیمو قع سر عردان‌ساختم. 

-آخ ءاگر دیگران بحضو ر هید علبا 
بپا بشتابند » اين چاکر شان دویدن بسر 
درین آستان دابرای خود بختیاری بزرگدو 
مابه مسرت وافتخار هداند: 

خدیجه بیگم دوست داشت تاخودرا بحیث 
غمخوار کشور نشان بدهد » بنا برآن برطبق 
عادت جویای احوال عملکت گردید .مجدالدین 
پیرامون اینکه (در روزگار دادگر بی‌همتایی 
جون‌خاقان بزرک وملکه خردهمند ی جونحد بچه 
دیکم ) فراوانسی دآراش در سراسر کشور 
حکمفرماست» باطمطراق سخن گفت ودر موارد 
لازم خدناتی را نیز که‌خود انجام داده بود» 
تذکر داد. خدیجه بیکم که لحظه ای با 
زیورات وموهای خویش مشغول مببود و کاهی 
از دربچه به‌صحن تاريك باغچه مینگریست 
سختان او را با نگوانی استماعکرد. 
خدیجه بگم بالطف‌وملایمت‌ظپار داشت: 

از آنجا که نسیت شما خیلی اعتماد 
داشتم » خواستم در باره برخی امور با شها 
مشوره نمایم . 

- این چاکر از یافتن کلماتی که بتواند 
دړبرابر این لطف‌بزرگث شما مرا تب‌امتنان 
وستاس خویش را ابراز دارد» خو یشتن 
را ناتوان هی بیند ! 

-... از فضل خداوند ی پسر مامظفرمیرزا 
بتتترعت راه رشد می پیما ید و روز تا دوز 
خویشتتن را باز میشنا سد ۰ چیزی درخاطر 
ملکه گذشت وسکوت اختبار کرد. 

باه » خداوند متعال به‌گوهر بی همتای 
تاج خراسان - شپژاده جوان ما » عمر خضر 
وشو کت سلیمان نصیب کذاد ! 

بر رخساره های آغشته‌با سفدۀخد یچه 
پیگم دفعتا موجی از تبسم دوید با ملایمتی 
ساختگی گفت : 

ابن واضح است که‌در قلب مادر هیچ 
مسرتی برتر از اندیشه نادکامی وسما د ات 
تستر نمننواند راه باند . اگر خدا عمر دهد ء 
مظفر مبرزا خبلی زود بزرگ خواهد شد . 
قلب اورا آرزو های بزرگك مالامال‌خوا هد 
ساخت وبرای لشکر کشی آماده خواهد گردید 


مگرجئین نیست ؟ 


(۱) لقب خدیجه بیگم . ۹ 
ژوندون 





۶ * Fr 





باختم محفل مپمانان پراگنده شدند . پس 
ازرفتن آنان خواچه‌افضل ءدرویشعلی وبرخی 
ازصاحبان مناصب نزديك شاعر واردگردیدند. 
نوایی آنبارا به‌مئزل‌دوم کوشك خوش هواکه 
دوسمتش باز بود ونگاه ها ی همرنگث افقش 
درپرتو خورشید چو ن آتش مشتعل بنظسر 
میرسید» رهنمایی کرد. بعداز پرس وپال از 
احوال دوستان باذکر لطائفی که در محفل چند 
لحظه قبل روی داده بود» آنہارا خندانید . 
سپس برپنجره تکیه نموده بسوی باغبا و 
سچبدار های دوردستی که باوزش نسم ملایم. 
آهسته میجنبدند ودر امواج سرخفام غروب 
فرومیرفتند » جشم دوخت . 
عانند که درپہنا ی آسمان زنگارگون بشکل نعل 
اسپ کسترده شده بود» آرام شنا مینمود... 
شاعر ناگپان سرعت سر خويش رادور داده 
به خواجه افضل نگاه کرد : 

- پربشان بنظر هیرسد 
مبخواهید چیژی بگوئید ...؟ 

خواجه افضل بسوی نوابی خم شده گفت: 

- مبخراستم جناب شانرا ازبرخی امودهطلع 
گر دانيم . هرچند مطمئنيم که از تمام امور 
سبت بما بیشتر اطلاع دارید . 
نوایی خواس خودرا متمرکز ساخته اظبار 


داشت : 


ابرهای ناز يبه 


- البته این وظیفه دوستان است نا مارادر 
جر بان امور بگذارند . 

خواجه افضل دراطراف اینکه پروانه ی 
محدالدین تلاش دارد دوست قمار باز خود امیر 
مغول رانسمت حاکم استرآباد مقرر نماید و 
عمچنان دربار؛ کار های نامطلوب نظام المك 
داعمال کثیف ... شراب الدین وداروغه شیر 
به تفصیل صحبت کرد ودرپایان خاطر نشان 
ساخت که پیرامون خافان راعناصر نا مطلوب 
حاه طلب. احاطه کرده اند . 

نوایی باتاتر لفت : 

- بپثر بود اگرهیگفنید پیرامون ایشان۱ 
مشتی وحوش درنده محاصره کرده اند . از 
آنہا شبانگاه جز فسق وفجوروانواع تبہکاریہا 
سر نمبزند وچون روز فرارسد از شبرری به 
سیری وازقریه ای به قریه ای میروند و به 
حوروحیاول دست دراز میکنند . خاقان درمیان 
اين و و را وين کي ارد 
و باتسیکاریم‌ای آنان انباز مبگردد ! 

همکان متل اینکه از بن سخنان هراسیده 
باشند» سربزیر افگنده خاموش مساندند . 
لحظه‌ای بعد درو یشعلی سکوت رابرهم زد ودر 
حالیکه پیشانی هموار خودرا مبمائید گفت : 

- حضرت خاقان ازآنجه میگذرد بیخبرند . 

نوایی بااطمینان اظہار داشت : 

- بازهم باتمام قواميکوشيم تا این پسرده 
غفلت راندریم‌وراه حقیقت وعدالت رانکشانیم! 

یکی ازملازمان جوان گفت : 

= جناب علیشیر ! خبر شما بسان خورشد 
باو تابنا هستید» امادشمنان تلاش دارنددر 

سمارة ۰ه 


نظرخافان ستاره های تانناك راتیره وثیات پاك 
رادابال حلوه دهند . 

عامل پری که چشمانش به ضعف گراییده 
بودنه صحیت پیوست : 

- درهر جاتخم فته وفساد مبباشد ! 

نوابی یسم کنان کن : 

هردم ماسخن حکمت آمیزی دارند : 
پارس میزند و کاروان میگذرد 1 

درویشعلی دفعنا سرخودرا برداشته تارهای 
بروت خودرا زیر دندان گرفت . وی ازبرادر 
خود اینگو نه دوش ملایم راانتظار نداشت > 
وی توقع داشت تابرادرش نطفی هیجان انگیز 
ابر اد کند وبرای تصمیم قاطع اظبار آمادگی 
نما ید . 


سك 


او دون آنکه بتواند احساسات خو یس 
رامستور دارد باشورو اضظراب سخن کفت : 

- آنا نسبت بشما حسد میورزند . حشم 
آثر | ندار ند" ناشمما رادد بن حایگاه نخد . 
بروانه جی در هرقدم بسوی شما سنگ‌اندازی 

خواجه اففدل داحرکت سرخود که دسنار 
ار شمین بزدگی برآن بسته بود» این گفته‌را 
تصدیق کرد. نوایی نگاه تندمعنی دادی بسوی 
درویشعلی افگند وباجدیت وبر افروختگی 
اورا مخاطب ساخت : 

- مگرهاازنیات این گروه تخر سم ؟ 
«جذالدین کیست ؟ عناصری بمرانپ بدتر از 


وی نز وجود دارند. عناصری هم وحود دارند 
که صدهزار ننگه معاش راناچیز پنداشته» بیر 
گوشه وکنار لجن پراکنی مءکنند . 
راهم که درصدد تجزیه وطن اند, ميشناسيم . 
طعا باید آنا رانابود ساخت . اما برای انجام 


ماخائنانی 


این امر بابد مردانه واستوار گام برداشت . 
اعر دیگران کجروند » مانباید از شوه آنان 
بیروی کم . بیینید : آزرخش ازجه جایگاهی 
بللا میدرخشید. اعابه نسبت به چروی در 
قعرزمین‌فرو میروده‌اماشمع که‌راست واستوار 
است» بااینکه سراپا آب مشود در نسور 
مسوزد ویماحول خود فروغ میبخشد . 

درو بشعلی که گونه اش بسرخی گراییده 
نود گفت : 

س من فقط میخواستم بگویم که نباید میدان 
راتراي دشمن گذاشت . 

نوایی که این گفته اورا باحرکت دسست 
تصدیق میکرد باسخ داد : 

ےہ قاملا درست است . 


رابه عداوت شخصی بکشاذ,م. بایدهرمسثله‌ای 


امانباید این حیزها 


رانادرنظرداشت شرایط آن ازراه درست و 
میج حل نمود . 

حندتن ازحاضرین بکصد اگفتند : 

ج ھا با حجنن راسد . 

توانې دوام داد : 


ماباید ابرهای ذیرة سدادو فساد را از 


م کک سی ا روو رر 
IIS‏ 


— 


آسمان کشور دور براټم ۰ هرکه در برابر 
مر دم بیداد وستم روا دارد. بدون نردید در 
صف دشمنان ماقرار خواهد گرفت . 

ممنونم ازینکه تصمبم گرفته ام نا بقدرتوان 
خوبش شمشیر بیداد داخرد بسازم . اکنون 
برمااست تابرای انجام این اعرمقدس هم 
یکدل ويك تن باشیم» ومنافع مردم را نسبت 
بمنفعت شخصی خوبش ترجیج بدهیم . بعفیده 
کمینه این چوهر حفایق است. 

نوایی جه دردیوان وجه در سایر دوایسر 
دولتی. روز تاروز شاهد اعمال تازه به تازه 
دشمنان گردید . روز تاروز دامم‌ای فتنه و 
فساد یکه برضد وی حیده مرشد» آشکار تر 
مسگردید . ازورای سخنان شبرین جون عسل 
نلخی زهر مبتراوید پروانه جی از کبر وغرود 
روزتاروز بخود ماد . نظام الملك نقشه 
های دسبسه آمىز رابادرنظرداشت آینده ای 
نب.بتا دور طرح وتنظیم مبکرد. آنپاه,کوشیدند 
تاکار های دم دولت رادوراز نظر نوایبی و 
بدون اشنراك وی انجام دهند عناصری که 
روزگاری وابی آنپارا به نسبت اعمال کدیف 


شان ازدستگاه رانده ود اژهم در .دد 


جاره جوبی ونقرب برآمدند ۰ 
تقبه درصفحه 2٩‏ 


اکر 










































د ساشا ازلب کتاره دور شو ! 

پسرك اعتراض کنان گفت : 

- درم رامی بینم » گفته نمی شود که 
فطار معلوم شوه ؟ 

دخترکی که مودبانه درکنار پیرونایستاده 
:ود ودر دستش دستۀ گلی دبده مشد گفت: 

- ازینجا همه چیز بغوبی معلوم‌می‌شود. 

همینکه قطار رسید اواولین کسی را که 
مخواست ملاقان کند دید وفریاد زد . 

- پدرجان ! وخودرا به گردنش آوبخضت 
وآنقدر پدر ویدزجان گفت ورویش را بوسد 
که دسته ګل بکلی فراموشش نده بود. و 
بدنبال آن برسید: پدرجان امتحانات چگو له 
سب دبوم درج لاعلى ری ۱ 

ساشا در حالیکه لبخندی کنج لبش معلوم 
هد گفت : 


ژانا دیمترو فنا بریژنوا 


و 


ر 

وبەرسم انسانم‌ای بزرگك بایدر شان دست 

8 دادند ودست اورا فشردند . 

دخترك به پدرخود گفت : 

- وگلپادا به مادرجانم میدهم . 

از کلوبش آواز ملایمی متصاعد شد ویدرش 
گفت : 


- اکر مادر چان نمی بود اصلاماجشن اءروز 








th 


ایوان فیدو پرویج کادو نوف 


میغائیل سمو نويچ کلف چینا 


صفحه :۲۰ 


«مر د بازن؟ 


رادرخانواده خود بەعہچ وجبی بر بانمکرديم. 

ويسرك برای اینکه این درامه رسمی دا 
خانمه بدهد دستهګل لاله رابه خانم لاغراندامی 
که کنارشان ابسفاده بود دراز کرد ودر عسن 
زمان این کلمات راادا نمود : 

- اجازه بدهید خانم افگینا سیتهانوناکه‌اخذ 
دبلوم شوهر تارا برای شما تبريك گویم ! 
آن خانم راخنده گرفت آنگاه حشمانش‌رابه 
طرف پسرك جدی دوخت وخواهش کرد : 
ابیت این ی تپ زنی اورت 
تمام اسذءشن ربل را پر کرد فکر میکنی خوش 
ەز گی ات راهمه کس می بسندد ؟ 

نمیدانم که این خوشسز کی خوشس کسی 
دیگری آمد ویانه ولی برای من دلجسپ بود. 
این خانواده درنظرمن جالب‌صمیمی " .سعادتمند 
ومقبول جلوه کرد. آیا هميشه چنین اند ؟ 

قصد کردم باآنہا آشنا شوم وراجع به‌اینکه 
درین شیرجرا آمده ام باایشان صحبت نمایم 
ودرهورد مسئولیت های مشترك زن ومرد در 
خانواده هطالبی راباآنبا دره‌یان گسذارم . 
«بخواستم داجع به سال ین المللی زن با 
»ردم «صاحبه هائی انجام دهم و از کسانیکه 
دررشته های مختلف زندگی مصروفیت دارند 


+طالبی گردآورم . دربای این مطالب خواننده 


ت 


ویرا گریگور فلا سنکو 


نیکلای گریگو رویچ پور کیوویج 





رابانفاط مختلف نظرهای آنپا که روی ایسن 
پرابلم هامیجرخد آشنا خواهم کرد. قبل از 
همه فکر میکنم بپتر باشد که سخنان آنانیرا 
بشنويم که مستقیما هدف تحفقات و تفکرات 
مانیستند وسار ساده . 

چگونه این دوضوع را توضیح بدهسم ... 
ندذسست رشتة سخن رابدست خودایوان فيد 
ډرویچج کارونوف که رئیس فابریکة نساجی 
نسیر هبتسك است وخالمش افگیناستیانوناآمر 
یکی ازشعبات ریسندگی همان فابربکه هیباشد 
بدهیيم . 

oo‏ تکار شوهر 

ایوان کادونوف : 

- جرا دراستشن ردیل گفتم که: راگر مادر 
نمی بود ..؟) زیرااساسا این مفکوره ازخانمم 
نود . 

واو بودکه پششاد کرد تا فاکولنه رابه 
سکل سامح تعقہب کنم منظورم اپنست که‌با 
این پیشنباد شوق تحصیلات بیشتر درمن 
اضافه تر قوت گرفت ولی ...ماحالا تمام 
منظره رايك بار دیگر در برایر. دید گان‌شما 
قرار میدهم برای ابنکه صحت کامل گفته‌ام‌را 
ثابت کنم از اسنادو مدارك ثقة خانوادگی 
استفاده ھی کنم وبدسترس شما قرار هیدهم 
ابن شماو ابن هم آنچه من آهیخواهم عرض 
کلسم : 

وقتيکه مابا هم اولین بار بر خوردیم‌هردوی 
مادر فابربکه ریشندگی کار کردم -انگینا 
ستپانونا «خانمم» کارگر ریشندگی ومن خودم 
معاون بيك استاد بافنده بودم هردوی مابطور 
سامع در تغنیکوم درس می خوانديم .بتاریخ 
ابریل ۱۹۵۹ عروسی کرديم که در ۲۵ 
حولای همان سال خانمم دیلوش را دفاع کرد 
وجناب شان بحیت بك تکنا لوگ قدم در 
ج ده گذاشت .من هم به صنف دوم‌تخنیکوم 
ارتقا نمودم بك جشم سیم زدن » متوحه‌شديم 
که تعداده‌اسه نفر کد اسق ساشا بدنیاآمد. 


دیلوم اولم رادر سال ۱۹۳۲۲ دفاع کردم 


ژوندون 


هه تست 
س ی 


خواستم که بدون تامل به فاکولته داخل‌شوم 
بس ل ۱۹۰۲ پادر جران گذاشت واین سال 
دیگری بدست شما میدهم وآن اینکه ريشا 
و آدادگی گرفتم فرمانید اینہم سند موشق 
خودنی شاهد حال خانوادگی ماست . 

بااین وضع به کدام فاکولته ای یایده‌بر فتم 
علاوه برآن کارم نیز مشکل ترشد من‌آنگاه يك 
استاد »اهل بودم . 

زنم درین وقت هوای تبدیلی مسلك به 
سرش زد معلوم‌میشدکه شغل‌اقتصادی برشتر 
دورد علاثه او قرار گرفته است هر شغلی 
که باشد در ابندا «ستلزم بکر انداختسن 
انرژی بشتری بوده انسان »جور میشود.سا 
آن خودرا مصروف سازد راستی جای تعجب 
است که بااین همه شرایط روزی افگنا من 
پشنیراد کرد نا تحعیلات عالی تری کمانی 
پیشنر نمود . 
اوانسان جدی وقفاطم است اگر <زی را گفت 


کنم ودرین باره اصرار 


دی دا رزوی وھا رنه فن رای 
گذشتاندن امتحان شموایت در فاکولته آعادی 
گر فتم <اره‌ای نداشتم و تااندازه ای خودم‌هم 
میخواستم . 

مسابل دیگر خانوادگی را بخيالم هردوی 
ماس ویانه جوابگو هستيم واز حل‌آن ها 
دسولرت احساس هی كنم حالا هیچ <سزی 
نمانده که درایفای آن دحار مغالطه شسويم 
همه حیز روبراه ومنظم است اطفال درسن 
م,خوانند :ساشابه صنف هشتم وریتا سه 
صنف پنجم ارثقا کرده اند .من وخانمم‌هردو 
کر ميکذيم وعایدی ازین ناحبه بدست می 
آوریم دان بد يست . 

معاش کدام :۷ بشتر است من بشتر 
عاید دارم دعاشی مادر اختبار کی قرار دارد؟ 
خانهم ابن وظیفه راانعام می دهد اود رکشور 
خانوادگی ماروزبر مال ه)است اختبارات خر بد 
ضروریات هم در دست خانم است ولی نار 
فاطع در مورد آن دو جانبه مباشد و همین 
حالا هردوی هابه این صله رسیده ایم که 
نیت یت روا به بت نویه 
«دل رافق ۱۰۶) یدیل کنیم از ینکه کدام 
پرو گرام را تماشا کنيم وبه کدام موچ 
تلویزیون را سوچ نماژيم -دربین ماتوافقی 
وحود ندارد بعغمی کسان مابه سیورت علاقمند 
اند وبرخی به هلر -البته این سکن ببشتر 
بەچنس تطیف صدق میکند این موضوع‌تنبا 
درباره_ تلویزیون صادق نیست ریتا دختر ك 
ماحالا بك سال است که در ستودیوی رقص 
(عمارت کلتور) شادل شده است .بك روز 
مادرش اورا در آن موسسه برد وازهمان روز 
ابال دوفقیت هایکی دنبال دیگر نصیب 
رتا هی شود همحنان رفتن به تیاتر ودیدن 
دراعه هارا خانم صاحب تعبن می نماید وددین 
معامله وظیفه این هرد خانه فقط خر بدن تکت 
وبدست آوردن آن است . 

راجع به کار های خانه اگر بپرسید جه 


کارهای رادر خانه انجام ميدهیم ؟در مغاژه‌ها 


شعبه ای نام «فره‌ابشات» وحود دارد که 
این خود. ازضیاع وقت دشتری هی کاهد 
ا شوژی فیط ده دقیقه دیاده روی‌است 
۶ ارات ف دت ون ن و 
آن در خانه است ونمام اعضای خانواده سا 
د وایند حگونه آنرا بکار اندازند باماشسن 
<رر هم بانند بازییء اطفال هر کسی‌ساعت 

ری ي کند دم ساعت صمدای شوت وس 
ان ,3 دی شود وتم م اپارتمان مامثل آئینه 
بل :ی گردد . 

ریتا داخل صحبت شده گفت : 

مردر کف اتاق راهم توهی شو نی ؟ 
ایوان فيد درو یج کارونوف لاحول وللس» 
کت وادمه داد : 

-بعغی اوقات بلی . 

وبعد از آن خودش راملادت کردو کفت : 

مسقن کف اتاق را خوش ندارم ! 
ردنا کنابه آمیز گفت : 

ا ی ا و ن و ا وو 
ها هم نمی آید تمام آن‌به گردن من‌است.. 

ساسا دفعتا به صعین مداخل شدو گفت: 

تاکن هارا تی می نکاند ؟ 

زا ۵ و خود به عرض سرح خويش 
آغاز نمود : 

تارف هارا کیه‌ی شوبد ؟ 

درین وفت ساشہا سوال غبر هنذناره ای‌دا 
اراه کرد : 

يدر حان حرا کار ه ی راکه دلئت‌نباشد 
انجام بدهرم میگوئی بروید از مادر ان 
e‏ 

ربنا اعتراض کنان گفت : 

او جود این سخن ها دادر حانم هماز 
دود عداتی دارد خدا بار < نش . 

...از نگاه خانم 
آفگینا استبانونا کادونوا 

کدو نوا در حااکه لبخند به لب دارد 
گر بستد : 

الل ابنکه شما برایدن انسا نای خوبی 
عست د هر کسی مستتلانه بهو ظایفش مشغول 
دی شود وتقر با برا یمن هیچ کاری را باقی 
ەی گذارند .جه کلم .خوشبختانه همه حبز 
2».نطور است هم سانا وهم ریتا واقعاسی 
دشىگلات را خود شان رفع م.کنند و تصمم‌هی 
رند .راستی تر ديه خومی‌گرفته. اندو هميشه 
دراجته‌اع زندگی کرده اند از آوان بیدایش 
به شمیر خوار گاه‌رقته اندو بعداً به کودکستان 
خالا در دکتب همیشه بار دوش خویش بوده 
ا ۽ 

دختر وپسرم دريك مکتب درس می‌خوانند 
در + لسی که بابد وائدین اطفال در مکتب 
گرد آیند من‌با شوهرم هردو ميرویم وبعدآبه 
صتوف علحیده ازهم جدا میشویم شوهرم به 
صنف ریتا «برود ومن در صنف ساشامبروم. 

بچه هابه درسرای خود خوب هستندوما 
هم تااندازه ای آنما را كمكمی کنيم سوالبای 
ارا بار مرچ زیت سل فی ر 


ومن باریتا مصروف می‌شوم فکر میکئم مادر 
:ن خود تخعصص خویشرا خودتعین کرده‌ایم 
موعرم به :سایل ریاضی وساینس تمایل 
شان د دهد وسوالات احتماء.ات ولسمان رامن 
ری و رد ود مدرم 

واکر دوز های اول زندگی دشترگ خودرادر 
در بکرم حندان ساده نیود وقنی سانا 
تود شد در انتدا من وشوهرم هردو «شتترکا 
از و پرستاری هی کردیم‌عنو شوهرم درئوبت 
ی «ختلف به وظیفه ميرفتيم اواز طرف 


صیح وهن بعداز ظیر ده کارخود ادا:ه ميداديم 


۾ 


روز دی شده که در خانه همه جز رابرای 


سه دل 


کوحك تبه کرده امو خودم باعحله 
» درف وظقه روان شده امواز پشت شمشه 
کا »كمك کرده ام که نشوه شوهرم به کاری 
۶ر دانده باشد وذاوقت تر برسد .راست 
میگویم همینکه انتظار توئد نوزاد دیگری دا 
دی کش,دم سخت وحشت داشټم :بدو طفل 
ده خو. هم کرد ؟ 

ولی درینجا ابوان فدورویچ بسا کلمات 
فطع راحتم ساخت : 


مدع يف دختر ل مرخواهم وس ! 


وچندان مشکلاتی داهنگیر مانشد ساتاسه 


نہ ړ خوار گاه دی رذت وعدا به کود کستان 
مما لی تمد ربتاهم آهسته‌آهسته بزرگث ممشد 

واین عقیده به ماراسج نر شدکه ممتوانمم 
دك ۹ر از 


به ادامه تحعمبلات عالی مردازد 
فک ر کردم که این شخص بايد شوهرم باشد . 
اواز دن باج سمال بزرگتر امست من اینکاررا 
بعد ها هم هیتوانم كنم . 

ری ان تنل ج کی 
ازشعیات فابریکه :بز بود وداشتن تحعءبلات 
کت بای لا اوو ا 
مادم راایوان به خوشعالی بذیرفت بعداز 
چندسالی هردوی ءابه فکر دن افتیددم وراجع 
به خودم ثوانسترم تصمیمی بگيريم - بپترین 
راهی :رای من این بودکه کورس های دوسالئة 
(بعدازوقت رسمی) اقتصادرا تعقب کنم »> ق 
بدین ترتیپ اولین گام من در تغيير دس ليك 
گذاشته شد. شفل اکانومیست هارا بسیار 
بلی ازنقطه نظرمادی هم ءفادی 
رای مامی آورد . 

بعدا ج» باید رکنم رفتم تامعلوما تی‌در:‌ورد 
انست,توت اقتصاد ملی بیدا کنم . وظیفه ای 
که درفابریکه به‌عبدهُ من است هستلزم داشتن 
تحصمیلات عالی است . 


دوست دارم . 


هم» < ز ماعادی وەعمولی است . مانندتمام 
ادا دز ی وی تم ۵5 جگاهی, این ر 
به سرم زایده: که آیاه‌سوایت های زن وهرد 
درتشکل خانواده هساویست پاخبر ولی آنجه 
درخانواده مابین من وشوهرم میگذرد فکرهیکنم 
مساو بست . 

... ازنگاه حقوقدان : 

ژانابریزنوات قاضى» عذ.ومحکمةشپرمنیسك 

- حقدر خوشحالم که روی همجو »وضوعی 
سرصحبت بازمیکنم . قوانین نکاح و قوانین 








افگیناستیا نو نا کادو نوا 


خانواده در سور مابه همه کس هو بداست . 
تمام مسایل درآن به وضاحت نوشته شسده 
است . وقنی‌که سال ۱۹۹۹۵ کودکس حدد-: 
قانون نکاح وخانواده هاآناده شد وبه مرحله 
اجرا قرار گرفت اکثرا دره‌ورد آن لکجر های 
دادر کردند . 

اکثرمقالات کودکس بعورت قانونی‌مساوات 
درخانواده رانائید می نماید . اداقیل از همه 
د خواهم وجه خوانندگان این محله رابهنکته 
:دوف ازم که خیلی یم سی دانم . در 
کودکس هاکمتر حایی دیده مشود که«ع.ورت 
علبعده راجع به (شوهر) يا (زن) بدر ومادر 
س رت اا ھر ی ر ڪا 
آنم‌اسخن بهبان آعده گفته شده که : والدین 
با (زن وشوهر) معنی آن این است که 
مسوا.ت هادربین شان مشترك است داز ین 
ناحیه بویجوجی جدا محسوب نمی گردند . 

فقط دربعضی ازمقالات راجع به حقوق و 
پرنسیب های اساسی خانواده ها اسم آنہلا 
بطور علیجده پادشده است . 

منلادرمادة سوم نوشته شده : (درمناسبات 
خانوادگی زنبا ومردها از حفوق مسساوی 


برخوردارند بادر ماده شصت وحمارم : 


«یدر ومادر دارای حقوق هساوی ودر دسموست | 
اطفال خویش هسئولیت های هشترک دارند 


ادامه دارد 


صفحه ۳۷ 



























متخصعسین در حستحوی سرطان . 


مینوآن‌از مر ض 
سرطان جلو گیری کر د 


سرطان وعوامل بوجود آمدن آن از دیرزمان 
تاحال برای طب بحیث معما باقیمانده واهروز 
تمام عمالك پیشرفته جبان فعالبت های وسیح 
ودامله داری رابرای شناخت این مرض آغاز 
نموده اند . علومانیکه تاحال در اثر سعسی 
دانشمندان راجع به این مرض جمع آوری شده 
نست به‌هرمرض دیگر زیادتر است . 

سرطان میتواند بشکل يك عنصر کیمیاوی. 
مکروبی» وتشعشعی وده هاشکل دیگر عرض 
وجود نماید . راجع به خصوصیت سلولبا ی 
این مرضء » تکثیر وتاثیر آن بالای ارگانیزم 
رحود مطانعات ژیاد بعمل آمده است . 

ولی تاحال باوحود همه زحمت‌کشی های 
اطبای جبان معلوم نگردبده که سلول اولی 
سرطان از کجا وتحت کدام عوامل وشرایط به 


وحود می آید. همجنین طب قادر نشده که 
بوجود ادن سرطان راییش نی کند ابر در 
وجود شخص مصاب به سرطان يك یا يك 
دسته سلولهای سرطان باشد نداوی آن‌امکان 
و ۰ ا 
بانمندگان يك شیر وحتی مملکت بابد در هر 


پذبر است . 


سال تحت معاینات دقبق طبی قرار داده شوند 
تادر یض سرطان تشخیص گرددکه علاج آن در 
روزهای اول سبار امکان دارد . 

ازنتیحه کیری میم که دراثر تحقیقات ناحال 
و ورس ر ان 
به بکبارگی ودفعتا بوجود نمی آید» سلولہای 
ابتدایی آن باگذشت سالہا وده هاسال تکثر 
مینماید ازینجاست که طب میتواند راه علاج 
آنرا درآغاز مرض اتخاذ وشخص مریض را 





نحات بدهد . 

امازمانیکه سلولبای سرطان به الرتکثر به 
ملبون هاوملبارد هامیرسید درآنصورت مرض 
علاج ناپذیر خوانده میشود سرطان هیچسگاه 
درکدام خالیگاه نشوونما "نمی‌گند. پوتنسیال 
خطراین مرض عبارت ازنورم بی خطرآن است 
که پنجاه سال پیش طب آنراسطحی میپنداشت 
اماحالا اگرچنین مریض پیدا شود فورا به 
کدبتيك های معا لچه سر طان فر ستاده 
مشوند . 

علمای طب امروزی چنین ابراز نظر می کنند 
که مرض سرطان اکثر! درزمینه امراض مزمن 
«بگر بیدا مشوددرآماریکه از طرف انستینوت 
علمی مرض سرطان درانحاد شوروی انتشار 
بافته در؛۸۶ فصد واقعه مرض سرطان تعداد 
سلو لای خطر نا ازرا دهن» ٩۷‏ فیصد آن از 
راه امراض حلد دست وبا و۷۳ فیصد آن در 
امراض امعاء وروده میبا شد . 

درانعاد شوروی مردم مصاب به سرطان 
هرال جندین بار تحت‌عابنات دقی ق گر فته‌مبشوند 


سفر کرده ومردم راتحت معاینات قرار میدهند. 
اشغامکه حتی ازتکالیف عادی مائند سر 


دردی» ریزش وامثال آن شکایت داشته باشند 
تحت معاینات عمق گرفته میشوند ونشو و 
نمای مکروب سرطان رادرآن مطالعه می کنند 
اکر این امراض مساعدتی برای سرطان بنمایند 
مریضان شدیدا تحت کنترول گرفته میشوند. 

وقابه صحت مردم ازامراض کوناکون حزو 
اصلی طب. محسوب شده وبسیاری ممالك‌برای 
اینکه زمينة بوجود آمدن مرض داازاین ببرند 
مصارف هنگفتی را متقبل میشوند . 

پنجاه سال پیش معالجة سرطان ناممکسن 
تلقی میشد اماامروز تنپا درانحاد شوروی در 
حدود بکنیم ملیون نفرازخطر این مرض ومر 
نجات داده نده اند . برای معالجه سرطان 
تشپاطب وفایوی هم کافی نیست بلکه درسالهای 
اخبر طرق جدید تثببت » شخیص ومعالچه 
سرطان بوجود آمده وموففت تداوی آن هم 
درآن استکه معالجه ازکدام زمان آغاز میشود. 
قرار محاسية که بدست آمده نکثر این مرض 





مریضان تحت معاینات دفیستقی 


درتراحل اول شخص مصاب به سرطان نطعا 
احساس تکلیف نمی‌کند وچنین فکر هی کندکه 
صحت وسلامت است وثابت است که چئین 
شخص به داکتر مراجعه نمی کند اما هیئت 
هاي نحقبقاتی سرطان‌تناس جنین اشخاص را 
حتما تشخص میدهند . در اتحاد شوروی 
درحدود سه صدنفر متخصصین ورزیده و 
آزه‌وده سرطان شناس مجیرزباوسایل‌خیلی فنی 
وعصری برای تحفیق وتشخیص مرض سرطان 
موف بوده واین متخصصین در هر سا ل 
تفریبا ٩۰‏ ملیون نفررامعاینه مینمابند . 

آنا دور ترین 





نقاط » قربه حات» ونمپرها 





برای رادیو گرافی از اشعة ايکس نبز استفادد ر 





قرار داده م شوند . 


بامقایسه سال ۱۹٩۳‏ تاحال کاهش قابلملاحظة 
بافته است . 

سوال درینجاست که آیا میتوان سرطان را 
ازآغاز بوجود آمدن آن جلوگیری کرد . 

دراثر تحفیقانیکه بعمل آمده چنین معلسو م 
شده که سلولپای سرطان عموما از مواد نفتی 
روغنیات طبیعی ومواد معدنی بوجود می آیسد 
که درفابر یکات اکثربت کارگران باآن سرو کار 
دارند . کارگران فابریکات وکار خانجات را 
مبتوان ازخطر سرطان نجات داد . 

۱ اسان هابا خطرات عناصر دیگر که 

بقیه درصفحه 1٩‏ 












ترجمه خلیل عناین 


نس هو درزند گے 


دربن اواخر در حلفه های منری وفلسفی 

بسباری از ممالك چنین شايع شده که هنر 

در آپنده جانی نخواهد داشت از جند سال‌به 

اینطرف این مفکوره تفریبا قوت یافته که 

جپان هنر وهنر مندانرا مشوش ساخته‌است. 
1 





دندهپشو 


ساهد ۲ ثار هماسه‌سرایان بز رگ جون تولستوی 
یانلو پکاسو »دوارد يريك »جایکو فسکی 
و نعداد زیاد دیگر ود . 


مشکل خواهد بود که جہان بدون هنر 


. زندگی کند وهر اجتماع باخصو صیات عصر 


هنر آپنده هنعکس کنندة نمام پیشرفت اجتماعی زهان خواهد بود . 


در بونان قدیم‌لیلسوفی بام پلاتون‌دوباره 
تفش هنر و کال انسان جدسن نظربه داده 
اسٽ که بشریت با تکامل خود وساختسن 
جپان ابده آل به هنرضرورتی نخواهد داشت 
زیرا هدر برای تکامل وارتقای شریت در 
ا ن دی سرت دخو آسمت» 

هکل ژیلسوف المانی نبز حنین علیده‌را 
ید موده بود وه است که هیر ارفای 
خود راطی نموده که بعد از آن پیشرفست 
قلسفه حه فی آغاز خواهد بافت وعنر بازاری 
تخواهد داشت . 


بعداز آنکه هرگل درواز؛ هنر رابست جہان 





دور نمای هثر آینده بشر 


خودو ہم اجنه عی وایده آل های احنماعی 
زیست خواهد نمود که هنر نمایانگر زیبائی 
عای همان عصر واجتماع خواهد بود . 

هتر دنبای آینده البته مسابل عمده عصر 
خودرا در بر خواعد داشت وهنر ببانگربر 
خورد هابی درونی وتضادهای هر محیط خواهد 
۱ روج اف وال خی 
عمده وب ارزش برای باشند گان آینده زمین 
خواهد بود که فعلا هنر مندان عصر حاضررا 
بخود معطوف ساخته است . 


بشر از بدو پیدایش خود در زین مطابق 


قانون زیبائی زیست نموده وخواهد نمودکه" 


به‌وجود آوردن زیبایی خود هنر است .درست 
ات که ما اشا ولوازم مورد ضرورت حیانی 
خودرا ساز :م اما در بپلوی آن کوشش‌زیاد 
می کیم سی مورد ضرورت ما زیبا وقشنگف 
ود لو اه اند .اگر هر شخصی این فہم را 
ددا ګند که زحمت کشیده وفعالیت خودرانه 
قانون زب ئی وفق بدهد معلوم‌است که اوهنر 
EER‏ 

اکر هنر در هر احتماعی که باشد تقوت 
یقت ر ا و سرا 
خواهند شد وضرورت مندان زیبائی نخواهد 
توانست زیبائی های طبیعت وقابلبت انسان 
هارا تمدیل وتبارز دهند . 


تثال ای کو درم اگر نجاری بك الماری‌رابه 


منتپایی زیبایی آن که استعداد وهنر دست 
اوست بسازد اماپایه اش‌راهیخانیکی بياندازد 
مورد پسند کس نخواهد شد پس معلوم است 
که هنر باپیشرفت همه‌انواع‌ساینس وتکنالوژی 
مقام خود را از دست نخواهد داد امروزه 
هنردر همه انواع تولیدات هم آهنگ پیشی 
میرود اگر شخصی مودل بك داشمین رادرست 


تجربه زياد از هنر سینما بدست آمده که 
هنر سینما در شرایط حاضر تدریجا از هنر 
روی سحنه تفیر بافته که تاثیر شعروادب در 
آن‌نبز کم شده که در صنعت هلر تلویزیون 
نیز ازهمین شوه کار می رنهد اين 
خصوصت با پیدایش هیر جدید بکجا که 
پیش میرود هنر مندان سعی به آن دارندکه 





ساختمان های آبنده برای مردم 


هی کند دیزاین کننده‌در باره مقبولی آن‌نظر به 
بی‌دهد حدین همکاری اگر در همه ساحات 
حباتی به بیش برده شود قبول می ګنم که 
مه جبرات‌زندگی زیبازارزشمند خواهدگردبد 
عمده آن است که باوجود پیشرفت علم و 
تخذبكت بابد این همکاری واحساس طسودی 
نایم گردد که هر شخص قبول آنرا بنماید 
که‌او گر حنین تولید است . 
قبول بابد کرد که مردم دثیای آینده درجبان 
هنال ها زبست خواهند نمود وهثر مندانو 
ایجاد کران هر نوع صنایع که کیفنت تولید 
ایا رادر نظر داشسته باشند احترام وعقام 
ارزسهند خواهند داشت وارتقای صنعت آنا 
هستة.ما هر بوط به پیشرفت تختيك خواهدبود 
بوجود آمدن تولیدات ذارای خصو صبات 
عالی که وام بازببایی‌باشد اعکان آنرامیدهند 
نااطراف وحوانب خود رابخوبی مسلط شوم 
وآگاهی قابل ملاحظه در تمام زیبائی هی 
طہیعی وضعی بدست بیاوریم با ارزیابی‌چہات 
وجنبه های هنری امروزی در ميابيم که در 
پشرفت وحریان هنر دو جریان اساسسی 
«تقا بل باهم فراز دارند یکی پیدا پش‌انواع 
جدبد هنر ودیکر هنر اصیل است که تمیز 
اك کردن هر هر وین بودن و 
عمده هلر نادان است . 


باوجود همه تفیرانبکه امروزه در هنر پیسدا 
کا اکل ری دب روع 
نوساژی هنر تغیر یبدا نکند وبدآن معتقدند 
که هثر اصرل وواقعی در وجود انسان روج 
هنرمند را زنده میسازد . 

هنر آینده منعکس کننده تمام پیشرفت های 
احتماعی زان خواهد بود . 

یکی از هنر مندان میگوید هنر در جېان 
آینده حنان خواهد بود که‌اگر تما شاجی‌در 
پرده سینما گلی رابییند شاید بوی آنرادر 
صحن سینما احساس نماید . 

تاثیر پیشرفت علم ونخنيك بالای هلر 
تابر عمده دارد که حتی امروز آنرا به‌جشم 
دیده مبتوانيم مثلاه.دایش‌سینماها. سنودیوی 
فلم‌های رنکه وبسیاراشیای دبگر که خصوصیت 
هنری داشته ودر لابلای علم وتخنيك نپفته 
است که تا حال از آن استفاده نشده بهاین 
لحاظ ملنفت میشویم که پیشرفت علوم‌تاثیر 
اصلی ومستقيم بالای هنر دارد . 

در سیاری از ممالك امروز در تباترهاو 
روی صحنه هااز پیشرفت وامعکانات تخشکی 
استفاده بسیاد زياد نموده اند ساختن دیکور 
های زیبا تمئیل ماه وسیارگان وتاریکی شب» 
نشاندادن مناظر ودیگر زیبانی هادر تباترها 
این حقبقت را ثابت میسازد که هنر امروزی 
دنبای آیئده بدون استفاده از تخنيك جندان 








درشمارة گذشته ژوندون داستانی را:طالعه 
کردم از فپره‌انی وعشق دو چاپ اندازوسوار 
کار هاهرء به سابقة آن ویتایر علاقه بهز ناگی 
تادیخی مردم خویش‌وعلاقه به سپورت بز گشی 
ايئك ماية تاربخ یخی این‌سپورت ملی را جہت 
معلومات خوانندگان ارجمند تقدیم می‌کنم. 

یکی از بازی هاي علی که ازدو کاران 

قدیم طور عنعنوی مراتب تحول خویش رآ در 
افغانستان پیموده بز کشی است که مبدا تاویج 
آن تاسه کلمة : آریات اسب باختر آغاز بافته 
ات . 

بز کسی که امروز شکل بازی ملی اختار 
کرده است‌باتر بيه اسپ شروع‌وبااسپ‌سواری 
وگله‌داری واسپ دوانی وسوار گاری و کشبدن 
عراده های جنگی و حمله های دسته جممی 
سریع پردشمن شکل تکتيك وفن جنگی اختیار 
کرده وباقتضای زمان درمرور ادواد تاریسخ 
که مختصری ازآن راشرح ميدهيم در صفحات 
شمال اففانستان درباختر زمین بصورت يك 
بازی ملي واجتماعی درآمد « 

قزار عفیده عمومی دانشمندان اهلی, ساختن 
اسپ باراول ازطرف فبایل آربائی صسورت 
کرفت وقبایل آوبانی درمہد پرورش خویشی 
درحون: کسوس (آهمودریا) درداهنه هاي پاه‌بر 
ودږ صفحات وسیع «بلیپکا) (بخدی) و«باختر» 
ازاسپ جه درسواری چه درمپاحرت جه درحمل 
ونقل وحمنه های جنگي کار هیگرفتند - اصلا 
کلمة رآریا) که بحیث پت کتله با افقانستان 
قدیم با (آریانا اختصاص وپيوستگي e‏ 
درد تجیب: و آزاده معنی داشت و اقرا از ب 
پایان تو شرح میدهیم ازنظر فرق اق 
ترب اسب واستعمال اسا مار وال( ٩‏ 
کشسدن عراده های جتگی بردیگران رجعانپیا 
کرده بودند . 
آریائی ها بشندان قدیم) فانستاهر مرا 
زندگی اولبة خود درادواد قبل:التاریخ به‌روش 
عموبی همة قبایل وشایر سایو کتله هبای 
بشری که به برخی ازحیوانات وپرندغان ازنظ 
شگون نيك مبنګریستند پیش خودهفکوره هاي 
دالتند گه نادار دورة ډتونم) میباشد. . 

تاجائیکه سوابق ار دردورة «بروتوهستری) 
يعني دویة پیشتر از آغاز عصر تاریخی شان 
ماود 4 29 س ان ازلابلای سرود ويد 9 
اوتا کوش قان آدیای الفسانستان. در 


مینوان خواند ۰ اشتر بخدی واسب باختری 
درداخل خاک ماودر خارج حدود و تغور کور 
ما درشرق وغرب شرت داشت . اننتر بخدی 
رکه‌حتی امرون‌وظنال ماشو سترباغدی)مبگویقد 
وان خاطرة قدیم را نافنهمیده تکر ار لگند 
شتر های دو کوهانة بودکه امروز سل آ ن 
سبار کم شده وذرتمام چہان بد صفت شتر 
بای وباختري معروف است ودر جین هنوز 
مجسمه های آن دیده میشود» ههین سس اسب 
های اصبل بدخشسان وبلخ وهرات جه درقرون 
قدیمه, جه درترون وسطی وجه در حال حاضر 
همه جامعروف "بوده وهبت وچيني ها ازقرون 
قبل ازسیح تاعصر نیموری هاي عرات‌ومنگ 
های خود شان در آرزوی استعصال 

آن بودنه , 
اصلا ازروی داستان های قولکلوری برخضی 
ماخ اریخی واز دوی اقلیم ساعد معطی 
استنباط هیتوانيم كه اسي رورش بافنسه 
صفعات باختر بود. یکی از داسمتان ها حن 
هی است که درباچة (شیوا» که در شمال 
بدخشان‌قراز دارد تاوگانسبان پالداد) بود. 
درحعصفر بی بیج در منظته‌ای که به‌رشاه جوی) 
موموم است شمپزی داشقيم که بونانی ها از 
آن به فت «زراسیه باد گرده اند که برخی 
7 انا راد اشپ) وبرخی دیگر, اسب طسلاقی 


اب ی A SS‏ مس 


ت تخوان که او شاط اص باس دیس 
مسکونه آبشان داشت ا اتد . 


هت اټ موم راشتی) سوم «گاي,. ارتیاط , 


این سه حیوان به باغثر چه ازخلال داستانبای 


الور وچ ازروی , اشاره ها ی تاریخ 
باقع وهویداست به نوی که اافوی .6 
ئی 1 2 اعلايا فارقه آن E‏ 


۳ 


ھا ۲ ي بت تعلداه. واصالت, تراد سپ م 

ی ماق رادر نفا مجسم عسازد.. 
اتر اين داستان غادږ رون قبل اټ فیسلاد 
اكور مابطرف رق ۷ دبار رخا تاجن 
رجه و باد شا عان سلا نه «مال) خسن 
تسیار میگوش,دند تااز ین اسب هدای اصیل که 
ادا داب های آسمانی) با راشب هاي 


عرت اقصی) مبخواندند دست آرند . پس به 
اشاس این همه داستان واشاره های تار یخی 
موان (اسپ» ویا (اسپ طلائی) را علامه 
فارقه لخ وباختر شناخت . 

همه هدايم که دراوستا ومتون وماخذدوره 
های عدتراز روژرانشترا» یعنی زر دشت واز 
دودمان های سلطنتی رکادی» و (اسپه) ذکر 
زراتشتر! بازردشت مصلح وقائو نگذار 
برت احتماعی بلخی کسی است که درنامش 
کلهة «تبتر) ديل است واورابه صفت مالك 


تسده , 


اشتر زرد شځاخځنه اند که باز اشاړه های به 
همان اشبتر هاي |د وکوهانه بخندی با باختری 
امل 

دودمان های (کاوی) با «کوانی) یا «کیانی» 
ودودمان شاهی (اسیه) که بعد از پیشدادیان 
بای به منلطنت رسیده اند هر کدام بادشاهی 
دارند که نام هاوکار نامه های ایشان‌درتاریخ 
وادب بیش ازاسلام و بعدازاسلام معروف است. 


دراسم خاندان کاویکلمة (گاو) ودرنام دودعان 
(اسبی. کلمت" اسپ نمایان است ۰ در زسان 
دوی اسب زنرومادیان). مردو رادر بر گرد 
ودرز نان پشتو (اسیه. نبا درنورد مادیسانه 
اطلاق هشود . 
خودمان شاهي اسیه های| بلخی" هرسپ از 
جنك نفرندگه ناسپای آنیایهکلهة راسیهة منتبی 
دم از تحفاه خاندان مدگور رحالسی 
ددر ازالسل برخی از وزراه وسر شتاسات و 
بپلواثان هم ودنه درنام ایشان کلم اسب 
دخیل بو ذگرابن فام هاوترجمه الغو ۵٩‏ 
ارتاط اسب ودخالت آنرادد حبان خانوادگسی 
باختتو و باختري. هاثایت مسازد ۰ 





اروت 


اين نام هابه شکل اوستائی ازقبیل : 
اسیه (صاحب اسبان تند رو) پوروش اسیه 


«(ماحب اسیان پیر ) ارخت اسیه (صاحسب 
اسیان گرانیمپا» کرساسپه «صاحب اسیانلاغر» 
خواسیه (صاحب اسیان خو ب) شیدا سپه 
(عداحب اسیان زییا ودرخشان) معروف است.. 
یکی سر حلفه دودمان شاهی‌خاندان اسیه بلخی» 
دبکری وزیر وسومی یکی ازپپلوانان معروف 
کایفی بود . 

عین همین نام ماىاتحو بل تلفظ دردوره های 
بعدی درادبیات وتادیخ ماآمده وناممای دیگری 
هم درآن قطارحاگر فنه‌است از قنیل:لپرااسبپ 
ګرشاسپ» خاهاسپ».شیداسب طہماس ب آذ رکشب 
وغیره که بیشتر تاثیر لېجه پپلوی درآنرا 
مسو د است ودر زبان دری هم اکثرا به همان 
قافه قول شده است ۰ 

درزمانه های اسلامی: ابوالفوارس:اتوسوار» 
که رن عربی گرفنه همان مفبوم فدیم پیش 
ازاسلام رااراه میکند وپدر اسپ اصطلا حى 
است که به روش قدیم مالکان وصاحبان اسپ 
واخاطر نشان مسازد . 

این مفکوره وروش عنعئوی به تدريج با 
ذهنیت ها جدید پیش رفته و در خشم 
اواد پیش ازراسلام ودر آغاز قرن های اسلامی 
وحنیش ادب دری درهیان طبقات اجتماعی به 
طبقه ژادان» ورسواران» مواحه می شویم. 
طقه ازادان همان (آریاسپه) قدیم و طبقه 
(سواران» طبقه راسواران) پیش است که 
خاطره, آن درادب بپلوی تبارز واړد ودرشیرم 
آنبپاهمان عقوم نجابت قد یم آریانی دیسده 
مضود, ,آریاسبه عبارت ازهمان آرياهاي سوار 
کار «بباشند که بصورت مشخص تر در ذیسل 
يك طبقه معي نچیابنام (اسواران) بارسواران) 
درآمدة اندودرحاممه مادر ذیل طبقات احتماعی 
طقه اشمرافی راتشکیل میدادند . بدین طریق 
به‌نجو بکه ‏ پیشتر اشاره شد و جود اشپدر 
تشخیص بك طبقه نجبا ازه‌مان روز گاران 
قدیم دخاتتاکلی داشت واین طبقه درروژگاران 


قدیم دریاختر شکلی ودر پیدا بش دورة اسلام 
و عدازان درقرون. وسطی به نچو ی دیگسری 
حول امود ودرهفایل آن. درفرون وسطی اروپا 
یه سواه ها رادااحقة مکنيم, که در نام 
ونشان. آنا شم کلمه: رضووال)فرانسوی دخیل 


انستا» باقدارد 








ود نکه امور رنگه کاری‌مطایح | 
دو لمیر ار نگت‌ور و نق‌میدهد 


در با 


ان صحہت یاد مادرش 


اشكر بخت 


۳2 E 
در شبکه کا ر ی ؛ لیتو گرافی ؛‎ 


| فو تو کراف یز نگو گر افیو بلیت 
سازی عبدالو هاب غر مد 
آزموده است 





مراقبت هبنمایم . عبدالوهاب به گفتارثٌ 
دادومثال آوردکه نمونه های کارم راخوانندگان 
ژوندون بتوانند ازتحولات اخبریکه در جلة 
آژوندون تکار گردیده ارزیابی نمایند . 

وی ادامه داده گفت : 

به‌تاسی ازین علایق وحب وظیفه درکار 
های شعبه زنگوگرافی با نبایت قدرت» تلاش 
وسعی کرده وامیدوارم این احساس همیشه 
بامن باشد ورهتمای من درکار وخدمت گردد. 

فعلا پنچ شاگرد دیگر نیز در همین رشته 
رنگه‌کاری تردبه نموده‌ام که اگر روزی خودم 


نباشم می توانند بحیث يك استاد ماهروظایف , 


خردرا پیش برئد . 

واین امر برای من‌کمال افتخار وعاملی‌است 
که موجب شادمانی ورضائیت ضمیرم هیگردد. 

ایی غ اوعاب دا وت 2 
عافودت ود دجوت لیات داح 

درسال ۱۳۲۵ بحیث مامور رتبه ده شا مل 
ا وت به دادم دس 2۱ 
دردوران خدمت باخذ دومدال توفیق یافته ام 
وفلابحیث معاون شعبه زنگوگرافی هستم . 

وی جلین گفت : 

درخطاطی نیز دسترسی دارم زیرا در هکتب 
صنایع سه سال تحت تربیه سبده‌جمد ایشان 
خطاط شیر کشور خطاطی دا فرا گرفته ام که 
تمونة خط ومشاقی من‌جاپ شده است درقسمت 
شنبکه کاری نیز دسترس دادم . 

وقتی درقسمت شبکه کاری بالای چوب ازین 
هنرمند سابقه دار سوال شد چنین توضیحات 
داد : 

شبکه‌کاری بالای جوب که مبتواند درقالب 
عنرهای نفریفه حساب شود ژیاد مورد لاقة 
هن است این تعلق روزی دروجود واحساس 
من حوانه زدکه دوزی یکی ازاستادان نموه‌ای 
جوکات شبکه‌کاری را در شعبه برای نمایش 
آوردند. ههینکه نظرم به صنعت استاد افتاد 
سعی کردم این فن دابیاموزم » عمانطوریکه 
مبکویند خواستن توانستن است سر انام 
باین آرزو نایل شدم وبعداز تلاش زیادشبکه 
کاری رایاد گرفتم واین آموزش وطلب هنردر 
شبکه‌کاری ملجربه آن شد که بتوانم از دوی 





نموئة مشاقی باغلی عزيزالدين و عبلی سور 
قل موالله شریف رادرسال ۱۳4۲ بالای چوب 
شبکه‌کاری ودرچوائز مطبوعاتی کاندید نمام 
این امر »وفقیتی رابرايم بارآوردکه فراء‌وشش 
نمی کنم زیرا محصول کار وزحمتم نتبجه داد 
ویدریافت جايزۀ درجه اول شبکه کاری نایل 
شدم بايد توضیح نمایم که درهنر شبکه کاری 
نیز شاگردانی را ترڊ 
متوانند ازاین مدرك احتیاجات زندگی خودرا 
رفع وتامین معاش نمایند. 
وقتیکه درقسمت خاطرات زندگی وی سوال 

فت: عاعلی که درخوثبختی ودر زندگی 
من اترگذاشته و هرگز فراموشم نمی شود 
استادم آقای صبقل است» صبقل که یکی از 
استادان ورزیده وشخص حلیم طبیعت بود 
"ئوشش ها ودانش خودرا بی ریا وبدون تنگ 
نظر ی که «تاسفانه بعضی هنرمندان ارا اغسوا 
سکند يمن عرضه کرد واوبود. که دست»را 
بحبث يك فرزندگرفت وقدم بقدم رهبری‌نمود 
تاکمالی بیاموزم وهنری فراگبرم ۰ این‌واقعبت 
استکه دربرتوآن زندگی وراحت و لذتبای 
ناشی ازانجام خدمت خودرا مرهون مبربانی 
هاو طف اومدائم . 

کارگر سپاسگذ ار یعنی عہدالوعاب » مرگث 
دادر خودرا ازتلخترین خاطرات زند گی خود 
وانمردساخت وگفت : آنشپ نوبت نوکری و 
شبکاری من درمطیعه بوده صبح مادر مریضم 
من توصیه کرد اگرنوانم بوظیفه نروم و یا 
نوبت نوکری شبائة خوددا تبدیل کنم» چون 
حنین زهینه ساعد نشد واحساس مسئوولبت 
غبابت ازوظفه راموقع ندادلذا فردای آن‌شب 
وقتیکه به منزل رفتم ديدم که مادرم در بستر 
ر ابدی رفته ونگاهای منتظرش را بامید 
بازپسین دیدار بخاطر من باز نګېداشته بود.. 

صحبت باین جا وسیده بودکه تغض گلوی 
اورا فشرده وراه سخنش راست واشك باری 
مراموقع نداد سوالی دیگری طرح کنم لذا این 
افسانه راکه پابانش حاکی ازماجرای غم‌انگبز 
عبدالوهاب"هنرمند. ساعی وغنیمت مطیعه است 
درهمین جاختم وبا خوانندگان محترم ژوندون 
خداحافتلی میگنم ... 





(اين فوشت سار جو درد است دمن 
فکرمی کنم گوشت گوسپندی باشدکه در خانه 
پرورش شده است ؟) 

بزودی سرگربگك رشته صحبت رابدست 
گرفت وراجع به‌کارهای زمین ومزرعه دادسخن 
داد. من ازفرصت استفاده کرده پرسبدم . 

«راجع به این قلعه مر دم افسانه عایبی 
می‌گویند ؟) 

سکوت بازبرهمه جابال گسترد . 

لنن وکس بالاخره خاموشي را شکستاند : 

«بلی. همینطور است ۰ ولی بسیار مشکل 
است که از کدام قصه سخن راشروع کنیم.) 

ایژابل درحا که شیریلی بعداز نانشرا 
تمام نمود گفت : 

ربپتر است ازجشن هالووین شروع کلم . 
ابن مطلب برای پیغله‌فوردهامدلچسب‌هیباشد. 
عمینطور نیست چای 6 

حشمان سبزش مراداد گذشته انداخت . 
بادم ازلباس سبز رنگش که باپوست سياه 
پشك تزئین شده بودو دست سرگریگ که 
کردن سب‌یدش رانوازش مداد» آمد . 

(جندوقت پیش بودکه مااین جشن دابر گزار 
کردیم ویس اژآن ....» صدای حانی دیگسر 

لننوکس بزودی داخل صحبت شد . 

(جراگپ راقطع کردی ؟) 

(ماازوقتی که آن حادته دبرای لوسسی 
بیچاره بوقوع بیوست. دیگر جشن نگرفتيم . 
وآن آخرین وقتی بودکه این خانه صدای خنده 
وخوشی شنید. همانطور نیست پدر 6 


بعددیدم چیزی رادر دست عایش گرفته 
بود. بك کدی حینی بزرگك با حشمان بزرگث 
نصمواری رنگ همراه بامژه های نلند . 

کو بای به و دون وی ند 
سالی ازمن بزرکتر بودولی هنوز به طفلی 
می ماند . وحالا دانستم که حراپدر ومادرزش 
راجع به مریضی اونگران اند . 

بروی اتاق بی اراده راه میرفت وبه‌عقیش 
زن سياه پوستی درون اتاق درآمد. وفریاد 
کرد : 

رخانم من» حتی نمی توانم بشتم رابگردانم. 
ولی اوازپیشم گر بخت .) 

رخاتم ست. توگناه ندادی ولی ھم ذیمت. 
هڼ بعین دارم که ماپیفله فوردهام ړا بتر 
شناختم ولازم نیست که درمورد رفتار لوسی 
متاثر باشیم .) 

بزودی داخل صحبت شدم . 

(البته این گپ درست است .) 

لوسی گرداتاق بدون ابنکه متوجه کسی 
باشد جرخ زدو درحالکه دابه‌اش اورا همراهی 
میکرد اژاتاق بر آمد . 

مالحظات طولانی بد ون پ زدن خاموش 
مانديم . 

لنتو کس دفعتا بيا خاست وگفت : 

(می خواهید خانه مارا تند . ما حاضر 
هستیم آنرابرای تما نشان يدهم ) 

ایزامل گفت : 

(بلی» خوب است» سپس رویش را بطرف 
خانم گرانت گشنانده و گفت: 


۱ (برای نوشیدن فپوه خواهيم آهد .) 
جېره سرگربگ درهم فشرده شدو گفت: ا 


(من ازشماخواستم تابامن راجع به اوصحبت 
نکنید. ماباید رنج خودرا خود تحمل کنیم . 
نمی توان این رنج راباسکوت برد؟) تمام خود 
سازی ها ونخوت ازلحن صدایش رخت ستته 


باآراش روی پایم ایستاده شدم 
دقبقه آخرغیرفابل تحمل بودواینکه ازسرگريك 
وخالم ارات وروی شنم؟شایت وو 

سرون هواسرد بود واز اینکه شال راباخود 


بو ااا ی بودند ۰ اوپیر وشکسته بنظر مي‌آمد. درسالون آوردم خبلی خوشحال بود. آن بلندی گذشته 
2 : ۰ کسی باصدای آرام وطفلانه می سروذ. این ازدهلبز هارخت بربسته بود زیرا اکنون خودم 

aA AC; >‏ ۵ آهنگ موی های تنم راابستاده نمود . بهلحن بزرګ شده بودم . ودراینجا متوجه شدم که 

2 ۰ ۳ ۰۰ 2 ر آهنگ آننایی داشتم وژمانی پدرم آنرا بمن دديك طعل بايك فرد بزرگك چه تفاوتی‌دارد. 








باد داده بود : 

(درخت چار مغز کوچکی داشتم. 

وثمر نمی داد » 

بجر میب ور بی ٤‏ 

وناك طلابی .» 

به حلقه ازجپره های اطرافم نظر انداختم؛ 
ازسرگریگ خاموش وخاکستری» ازخانم گرانت 
تکیده» لاغروستاصل › ازجانی وحشی و 
ناخوشحال » ازدس‌بیچاره واژلننو کس‌سرد 
ودردناگك . 

بعد». به آهستگی » دروازه بازشد ولوسسبی 
مانند شبعی ظاهرشد. اوبانگاه خالی ونابیتا 
بطرف مادید لاس سا ا 
کرده وداهن جين داد یوشیده بود وبه شدت 
برایش شکل طلانه هی بخشید . 


ولی آشنایی که به آن جاداشتم چنین احساس 
رابرايم دست می دادکه بعدازدت طو لانی 
بخانه خود م بازگشتم. وبادیدن هر چیزیکه 
خاطره کودکی ام رازنده مبکرد» قلبم تکان 
مبخورد . 

نیم حراسم بسوی تبصره های دیگران در 
مورد تاریخ قلعه‌بودبعد بگوشه یی دورخورديم 
دروازه ای باز بود وبا كمك 
روشنایی که به اتاق هی ابید آثرا شناختم. 
اتاق گوسی بود. ننزديك دیوار آنسوی اتاق 
عد.یخانه قرار داشت اتاق کوچك وپر جمعیت 


ومن ابستادم ؛ 


آن برای نماشا باز بود کدی هاي دست دوژی 
شده بسویم می نگر بستند. هرشمع دانکوحك» 
ظروف حینی خرد ودبژه ويا ګوچ و جوکی 
گرحك همانگونه واقعي بنظر می آمدند که‌آنرا 








درکودکی دیده بودم . اگرکمی جسم های را 
تنگ مبکردم میدیدم که این موجودات کوجك 
زنده شد. وبایکدیگر سخن می گویند . 

بعدمتوجه نگاه برتعچپ لننوکس نسده و 
کوشش کردم خودرا به آنبا برسانم . قلسم 
نه شدت میزد. دیدن این گدیخانه موحی از 
تاتر بمغزم راه داد. باخود فک رکردم که آن يك 
گدیخانه بود. نبود ؟ 


بیش ازترك قلعه ,درآنشت دعونی راازطرف 





لننوکس پذيرفتم که نان چاشت دابا اود رکلبه 
جویش درچنگل صرف کلم ۰ 

ولی فردای آن آرزومی کردم که کاشدعوت 
رافبول نمی کردم ۔ من باید و قت بیشتر 
منداستم تادرمورد خانواده گرانت زياد تر 
مى اندب" جدم . 

وقتبکه به نوکرم در این مورد سخن زدم 
اوبیشتر برشکم افزود وگفت : 

(اگر جرات کنم بايد بگویم که نباید بااین 


رفتن نام بدپرای نان کمایی کنید .» 

۲ 

روچ وی 

رنگش سرخ شد . 
(اومانند پدرش شرت بددر اینجا دارد و همه 
ھی گویند که بازئپا روابط نادرسست دارد 
نمی داند ؟) 

دی نمی 0 

ززنسوامی گویند که او بخانه دوسه نفرجنگل 
بان ودهقان سرود. البنه ګناه هر دو طرف‌است 
زبرا او بدون رضایت دیکران جرآت نمیکند.) 

تاوجود بکه این تبصره هاحالب بود. من 
نمی خواستم به شایعات نوکر هاگوش بدهم. 
ولذااسیی را سوار شده وبه آنسو روان شدم. 
به ی دریاکه درکناز جنگل روان است؛ اسپ 
محلي که جنگل ناانبوه تر بود» قرار داشت. 
برجوب های له کلبه زامی ساخت ورش زده 
بودند وخیلی زیبا معلوم میشد. مرد ها په 
شدت مصروف بریدن شاخه از درختان بلو ط 
وغبره بودند. دودبه تنبلی ازسوراخ بخار یکه 
بربام کلبه قرار داشت بسوی آسمان بالا 


. ازآنجا رکلیه جوبی) دیده مشد در 


وقتیکه نزديك کلبه رسیدم لنئ و کس‌دستش 
رادزاز کردتا دریباده شدن ازاسپ کمکم کند. 
برای لحظه ای دستش قوی وگرم بود از من 
رات 2 

«گرسنه هستی . امید می کنم باشی زیرا 
برای ده نفرنان آورده ام ) 

(آبااینفدر گرسنه معلوم مشوم ؟) 

«شما استخوان دی عالی دارید که فورا 
آدم راحلب می کد ) 

درحالیکه تعقیبش میکردم پرسمیدم | : 

(آیا دایلی برای این ستایش هاوجوددارد.) 

ازبالای شانه‌اش به عفب نگاه نمود ونبسم 
کرد . 
(نرایم گفتند که باید عذردیشیرا بخواهم.) 

(خوء توخودت این فکررا نکردی ۰) 

اودر استانة دروازه برگشت ونور آفتاب 
حشمان آبی اش راآبی ترساخت . درهمانجا 
بخ زدم. درهمان لحظهء به‌ذهنم آنجه بر گشست که 
آرزوی دوران کو د کیم بود . 

زندگی اورا بدل کرده بود همجتان که همه 
ماراتفیبر داده بود ولی هنوز کیت صای 
وحود داشت که دست نخورده باقی مانده بود. 

اوهنوز نیروی آثرا داشت که مرا بسویش 
دکشاند . ممکن احساسات من اورا از این‌اهر 
آگاه ساخته باشد زرا تبسم ملایمی نمسوده 
گفت : 
رخودم فکر کردم وهمچنان مادرم وایزایل) 
اتاق سردو برهثه بود. 
يكمیزمنسبت کاری‌نزديك کلکی که از انجامی 
شد بر عمق سبز جنگل سیاه نظر انداخت» 
گذاشته شده بود . روی میژ دوگیلاس بلوری 
واین همراه بادستمال های دست با سپید 


درون کلبه رفتیم . 


گذاشته شده بود ۰ 


گفتم 5 


(خودرابه مشکل انداخته اید) . 

رمن يك عفیده دارم وآن اینکه کاری که 
ننمایم باید بسار عالی باشد .» 

رخو» همینطور )۰ 

رتوگوشست آهو دوست داری؟ همجنان اینجا 
ساسیچ. ماهی ساسمن » کيك» بنیز و غیره 
است ۰) 

رلحاظ خدا خپ باش . ابن يك دعوت‌بزرگکث 
است ) 

جشمانتشس برقی زد وگفت : 

(بعدمن آهنگی خواهم خواند. ) 

رمیتوانی تمام وقت با ۰ 

«ولی نه حال 43 

رنی حالا. بلشین . تونمی توانی مطمستن 
ناشسى . بايك چيخ کوتاه مردان به ابنجایورشس 
خواهند آورد. آنپا درمورد 
ناراضی اند . شراب می خواهی *) 

(بلی تشکر ) ۰ 

سعی کردم لذت بیرم 
خوردن بودیم برسید: 

رتوراجه واداشت که به اینطرف هابیایی *) 

من درمورد اینجا ازکسی که زمانی در این 
:حل زندگی کرده دود آگاه شدم ) ۰ 

این نفرکی بود 

«من دختری رادر ادلبورگک ملاقات کردم . 
پیغله کامرون ۲۰ 

رنومی ځوبی فرانس» دختر معلم قبلی» 

(فکرمی کنم درست است . اودر مکتبی بود 
که من درآن درس خواندم . وبعد من فرانسه 
رفتم .» 


(درست است . عچیب بنظرمیرسد . آخرین 


بودن تو دراینجا 


. وهمچنان كەەشغول 


دفعه که فرانسس رادیدم به مشکل شیر را 
حاضربه ترك کردن بود ) 

(مردم تغییر می کنند. برخی بدنبال جای 
های که بوده اند دق مشوند ). 

(توبدنبال عجادق شده ای ) ۰ 

رنه عقب بسیار جای ها) ۰ 

ر فرانسیس درمورد گاللو مردی بتوچه 

گفت ؟) 

راوه ... چیز های جالیی درمورد تاریسخ 
قلمه اوگفت که مردم می‌خوید در آنجا شبحی 
وحود دارد. شیج دختر ی که هنگام بناء یافتن 
قلعه کشته شد .) 

(بلوء این يك فصه است . البته شبج 
وجود ندارد ۰ ولی مایقین دار م که این‌افسانه 
درست است ۰ 

دنیس بك نوشته بسبار قدیمی کلبسا را 
بافتکه درمورد گم شدن طفل چیز های نوشته 
بود. امش هلن بودء هلن کامین عمکن‌اوبه 
حنگل کم شده باشد وحوانات وحشی دریده 
اتىد ۶ 

ولو کشش پیری که این خاطرات نوشته 
است عقیده‌داردکه‌همکن قربائی برخی افسائه‌ها 
شده باشد. زیرا هی گفتند که دفن یك‌طفل‌دد 
قلعه شگوم نيك دارد. تو میدانی که سسده 
شانزدهم بك وقت وحشی بود .) 

رادامه دارد ) 
صفحه:۲۵ . 











حدول کلمات‌متقاطع 


افقی ۰ 

۱- بکی از میوه. جات ئ از ممالك اسلامی 

۲- از ١‏ نطرف‌درد است( عردی)-ازحیوانات اهلی است . 

۳۲ از حمله حار تنفسی‌است این را هم در ختمها دار ند وهم‌بعضی 

حبوانات . 

4 کی از انواع ادوبه- کیت یکی ااطسسان زرا که تسف 

ا 

کم اکب 

آک و آنسو آله سىت که حو ت 


حیوانات اهلی . 
EE 4‏ 


مس بر - معکو سش مادراست (پشو)ضمیر جمع متکلم 


IN AV £ 8 
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XX ۷‏ | 
1 در 
۱ لک کا کج 


طر جح کننده: E Ra‏ تسه نادر به 
۷- کلام صریح و آشکارا که جزبك معنی از آن استنباط نمی شود - 
واین هم مادر است (عر بی)-اصطلاح عامیا نه آب ‏ محل . 
۸- تاژه و جدید و دست نخورده- در حنی که دا عران قد و قا مت را 
نه آن تشنیه هیکنند". 
-٩‏ کا کا «عر بی »اس 1 باز یت بلی‌عامبانه اسست 
۰ از ر جال سیاست هسپا نیه-در امریکای مر کزی واقع است . 


۱- تردید - واحد پول ۱ تحادشوروی - از ادات حصر . 
۲ب فقو سینت از غد دا سلی بدن اک . 
۳ مر کر یکی از ممالك ارو پا-شاعر رکه ابتالیا . 


صفحه ۳۲۱ 








اج ایشان برسانید ۰ 


قىمتا دن ”2ر9 ف را تین کسید 


میدانی د که از حملة رقصمابی که در سا ل‌های اخیر درارویا شایع شده است »> جاجاجا 
ونویست نام دورقص است وهم مبدانید که‌رقص رابه اکترزبانیای اروپایی دانس‌میگویند. 

منظور از بن توضیح . آنست که بك نفر عماساز باذوق فرانسوی از کلمات حاجاجا و 
نو بست ودانس . بك جمله حسابی ساخته‌است که هعنی آن جنین مشود : 

رحاحاجا) جمع (توبست) ساویست به (دانس) . 

واین عبارت طوربکه ما ساز فرانسوی‌طرح کرده به حروف لانینی جنین نو تشه 

شود د 

امااین جمله طوری ترتیب پافته است که‌اگر برای هرحرف ازحروف مذکور قیمتی تعیین 


کذرم وهر کلمه رابه نرتبی که ذکرشده‌به‌عدد تبدیل کنیم» نساوی فوق کاملا صدق میکند. 


آباشما می‌نوانید قیمت هرحرف‌راتعیین‌کنید؟ 


هو و و ون وم من میم وم و ونم مزب ممم 








پیام د4 لاق4 مندان !ادن صفحه 


محترمه نادیه تفته ! 

معمابی راکه شما طرح کرده !یددر صفحه‌آبنده بامختصر تغیبری‌درشرح آن حاپ کرديم. 

ښاغلی محمد بوسفب فایض 

ار توحه فڼهوده باشید درحند تماره قبل» به دوست شما که ازسرپل چندجدول فرستاده 
5 بدون ذکرناش بادآوری کردیم که یکی ازفواعد جدول نگاری ابنست که خانه های آن 
5 به یکدیگر راه داشته باشدء بطور مشال در جدولی که درهمین شماره جاپ شده است » 


ارقم راازخانه ١(‏ ×۳) تا خانه (۱۳<۱۲)حرکت بدهیم» راه آن مسدود نبست ۰ چون 


حدولمهای دوست شما » باراهپای بسته ساخته‌شده است» ازنشر بازمانده امید است که به 


mia ia am aa « »‏ م8۱۵۱ او و ۱0۱۱۵۱0۱0۱9۱۱۱۱۱ ۱۴اه ی ۱۱9 


عمودی : 

۱- بزرگترین‌سیارةنظام شمسیسمنظم آن معارف است . 

۲ دکان ( انکلیسی)- زن‌نیست. 

۳ رطویت - از آنطرف بمعی‌جشسم و نیروی دیدن می آید عقب 
(ردشتو) 

و و ی ب لب -امتجان رای د رود بود ورف عالی تا 

- باز عا میانه - هم بکاردوختن‌می ١‏ بد و عم نوا خته‌میشود -یکی 
از ماهپای خارجی . 

بحاره بار میبرد و ا د ميخو رد طعم نمك . 
مر غابی(عر بی) 

۸- بخته نیست سیب (انگلیسی)پو د . 

. دربا (عربی) معکو سش‌سرخ‌است ( پښتو)‎ 4٩ 

و( انس ۱ دو لت در معا ر کر وارد آورد 
و 

۲ غذا مهای افغا نی بد و ارز آن طرف خشسك نبست . 

۲- اکر مرتب باشد طعمنس شوراست - حصر کلی را میرسا ند . 
ی 

ان ار سر مانروا بان ىمو 


N‏ ر کت س 


افم اف عة 


وری که مصلای هرات را سا خته 


رجوع به صفحه ۶۷ 
ژوندون 
































نار دعمد قانل واقعی درحال.که همین 
تفنځچجه حبدر علی را بقتل رسازد 


بط وی ھی کح اراھ ا ۳3 re‏ 
چ چ و ر و 


چ ايس جوان » چون در کار(جیز گری» 
قا ل واقعی ر خنه وارد میکند جندتن فمار 
بزان جر فوی رادر حنگال قانو ن می سیارد 
مء ل دور ت حند ذمار بازان عله اوطفءان 
م فد وسر انجام دریکی از شب ها که 
ساننمن پو الس وظبفه »بگیرد تا خا نه 
ذٍ ری را از فساد قمار بر اندازد کارش‌افنسا 
شود ورر حمانه‌طنین گلوله طفان گران 
هر .. او را ازیاه در می آوردودر خاکو 


خر شمان و 


رت 


باروی کار آددن رژیم جهموریت » پولیس 
محادله عليه مفا سد اجتماعی وناستاهان‌های 
معیطی دا خل اجرا آت و اقدامات 
جدی ‏ گردد » دست کسه بر از جیب‌هردم 
کو تاه دی شود - دست رهزن ازسر راه عاده 
گر فده د ,شود ودست قاحاقبر از شکست تب 
اعد کشورودا لا خره همه وهمه عفاسد 
اج اعی تحت کنترو ال گر فته ه.شودیرای 
موثا ن <زبد درین راه پو اسان جوانو ‏ 
جرب در هر گوشه و کنار شیر موظف 
مد دی از جمله یکتن از پو لمسان سابقه‌دار 
وحساس در منطقه سياه سنت واه شید 
وظفه دار شد تافانو ن شکنان و آنمهای‌راکه 
«4:فاسیدا جتماعی سرو کار دارند به پنجه‌انون 
بسپا زد »او که حدر على پسر ر هضان‌علی 
دوم‌ساتنمن » عضو آهر بت‌تعقیب و حستجو 
بود باوظفه اي که به‌اوسپرده ده بودموفق 
گردید اهار تی که وظیفه اش ازاوه‌یخواست 
عضو حند بن قمار خانه شده وبعدا به مرور 
ایام در محو داز بین بردن آن قمار خانه‌هابا 
دیگر هءکاران بو ایس فوماند انى اه 
ولایت کابل داخل اقدام گردد . 
چکونه وظیفه گرفت وجرا بقتل‌رسید: 

بك منبع قوما ندانی ۱ منیه ولا یت کال 
جریان این قنل. رابه خبر نگار ژ و ندون 
دعلی:ات داده گفت: 


ا سرا 


فا (روشمن) 


حیدر علی دوم سا تنمن » عضو آ در بت 
تقب و حستعو به قوما ندانی اعنبه ولایت 
کال ضمن رایور های عتعددی که هوبشمه ره 
شعبه‌هر بوطه خو یش ارایه هکرد دایورداد 
که بکدسته قوار بازان حر فوی از طرف شب 
وروز درنمه ای عقب مسچد .و لوی صماحسب 
در:نزل محمد انور میور به ( دارءدار) در 
شیاه ستنگث تمع ۾.کنند و ساط قمار دا بن 
می س‌ازند روی این راپور باز هم سا تنمن 


شیر آقا که دوم ساتنمن راشل زد 
ونظر محمد اورا بقتل رسانید 


دذ کور وظبغه گر فت ا درو هله ١‏ و ل سب 
بم ند شما مين اين قمار خانه كدا ماشخاص 
است وضممن فمار افعال دیگر شان <یست‌لذا 
باتغییر لباس کمرش دا برای این‌وظرفه »سی 
شلد اسلحه ای رادر <ب می گذ ا ر د 
(+عانگی) ان را بدور سنه خود هی بیجتد 
وبرای انج م این وظیفه » وظیفه ای که پولمس 
حمم‌وریت بايد انعام بد هد روان مشود او 
درانجام ابن راه واقف نبودء واقف از آنکه 
قبل ازهو فقت خودش درو خایفه برای اودامی 
گسترده اند » دامی‌برای ازدین بردنش‌ودامی 
برای سر وت کس اي دربو چون 
دبگر پدرا ن ولی او با ابن وظایفه و دیگر 
وظایفش مد تی بود فر زندا نش راندیده‌بود 
وآرژو داشت با انجام این وظیفه زنش راء 
فرزندانش راو لاخره پدر ومادرش دا برای 


قاتل واقعی می گوبد: قمار را درسه‌سالگی 
از (شدمك) شروع کرده و در بنج سالگی 
بردوبا خت را از بدر ش به ار ث میگیردودر 


۰ سال عمر ش‌قماد بازان حر فوی‌بیشهاری 


مر غلام حدر - محمداسلم محمد یاسین‌و<یدر بعنی آذاذ.که کارشان‌دراوایل شب ختم وەمحنة قمار را ترل‌گفتند. 


ق) قلان قمار از : 
چگو نهر از قتل‌مر موز اكا تمن بو لیس که تصور 
| ار ش»می رفت کشف گرد د 


یکی دوشب دررلوگر) ببرند به هر صمورت‌دو 
مب تواست در تعمع قمار بازان بي وندد» 
زرا قه ر خانه (انور دار » دار) حر بف 
ذراثته بودتاآنکه اوابل بنج عصر حمعه...آن 
حمعه ای که 2۶ شت( دار» دار)حر دفان متعددی 
راجءع کردو منزل خود رادر اختیار شان - 
گذاشت و بساط قمار آغاز گردید». یکی رفت 
ودیگری آهد - و آنکه پو ل نداشت جنسیرا 
دربدل پول نقد در گرو گذ اشت و خودش 


راهش غول ساخت » انور (داد» دار) خودش 


انور» هشور به (داړرء داړ) که دهن 
ساتنمن را محکم گرفت 

















ك 


مار نمی زند» اما (تری کی) می گرفت‌وبه‌این 
وسیله‌پول جمع میکرد تا اوایل سا عت همان 
شب هنوز قمار صور ت حسابی بخود نسه 
گرفته بود» زبرا بگفته یکی از قمار بازان 
حریفان بعد ازسا عت هشت‌شب خود شانرا 
می ډساندند » قمار جربان داشت ودوم - 
ساتنمن پو لېس در گوشه ای تماشا میکرد 
وهی اند یشید چگونه اطلاع اش را برای 
گرفتاری قمار بازان این منزل بعد از دەشپ 
بدهد. در همین فرصت بود که تازه واردی 
داخل متزل شد به همه سلام کرد وهمرای 
ساکنین اتاق قمار را ازنظر کد شتاند ولی 
وقتی به طر ف حیدر علیساننمن پو لیس‌دید 
تکانڻ خورد. لحظه بفکر رفت وبعد بیادشآه 
که‌درچند قمار خانه دیگراو رانیز دیدموباژبه 
بادآورد که بعضی او را ضابط هم می‌گویند» 
لذا بااین‌یاد آوری سخت تکان خورد و باخود 
گفت» »چندتن رفقای قمار ش ذریعه همین 
ضابط تحو بل محبسی شده اند» به‌هررصورت 
درتحمع فمار بازان نشست» بو لہایش دااز 
جیب در آورد وشرو ع کرد واین همان لحظه 
بود که حریف دیگر ش صدا آورد» (نظسر) 
نوبت خودت است (نظر) لبخندی زد وا 


کذاشتن جند عدد نو ت فقط گفت. :(برو)ودر : 


جمع‌قماد بازان پپو ست » مد تی د شتو 
درین ميان بر غلام حیدر از گوشه ای دیگر 
اناق‌صد بر آورد وبعدا (شالکی» دور گردنش‌را 
بطرف (نظر) پر تاب کردو" مبلغ‌چند از او 
کرفت ودوباره شروع کرد به قمار . امادر 
ضمن عضی اوقات نظر محمد بطرف حدر 
علی می دید وازاومی خواست که‌دربسباط قمار 
شان بییوندد و لی او پهانه می آورد که گرسنه 
است وبعد از نان شب حتما در جمع آنبا 
استراك خواهد کردو بااین حیله سا تنمن 
مذکور که وطیفه دبگری داشت از اشترالادد 
ثعل قمار خود دار ی کرد تاآنکه ساعستده 
شرا اعلام کرد غذا از طر. ف برادر» انور 
«دارءدار) آورده شد» دستر خوان پېن شدو 
کاسه های دال پشاوري مقابل حریفان. قمار 
گذاشته شد همه باولم اشتیاق غذا صرف 
مبکردند تنپا و تنا حبدر على در فکر آن 
بودکه مه و ورد 
ههر شکلی بود غذا تمام شدو بساطغ ذا 
نیز برداشته شد ودراین فر صت حبدرعلی 
سائنمن برای لحظه احازه خواست واز اتاق 
قمار برو ن شد . 

مح او اا 99 ولات کال بای 
حریان را ازلابلای اورا ق اعترافات متہمین 
معلومات داده علاوه کرد: 

نظر محمد اشتباه اش را در باره‌حیدرعلی 
کەیو لیس است و آنا دا درجنگال قانون‌می 
سپارد در غیابش یادیگررثنای خود درمیان 
گذاشت واز آن حمله شیر آقاءجوان تنومند 
که شفلش دریوری » لاری های هصفتن به 
سمت‌شمال کشور است نیز گفته نظر محمد 


9 که‌حیدر علی داخل‌اتاق شد وبساطقم‌اردو باره 










راتایبد کرده گفت : در خلال قمار چندین 
مرتبه متو جه حیدر على شده که‌درجیسب | 
" تغل خود دست برده وامکان دارد که‌او تیپ 
دیکا ردی کو جکی داشته باشدو صدای‌فاعلین ۱۷ 
قمارا ثبت کند از طرف دیگر انور ردارءدان 
همه راخامو ش سا خت و ۲ هسنه گفت:در 
کمرش فطار وزمه باچندین مرمی وجود دارد 
کهاین‌نیز پو لیس بودن او راتایید مبکند که 
برای غافل گر کردن ماو شما آهده ۱ ست: 
همه هر چیز گفتند بچز آنکه کسی بگوید 
حیدر علی پو لیس زیست‌وبرای تعقیپ آنپا 
نیا مده اسست » همه در فکر این خطر بودند ٩‏ 


جالان شد واین بار پو لای بیشتری مورد 

باخت‌وبرد فرار مبگرفت ودر یك جشم برهم 

زدن چند قمار باز پو لہای شان را باختندواز 
صحنه قمار منقاعد شده ر هسپار منا زل‌شان 
شدند و صر ف شش تن باقی ماندند که‌در 
جمله حیدر علی نیز بود اما باینهم‌حیدرعلی 
نتوانست راپور ش را در همان شب دهدو 

فاعلین قمار را دستگیر سازند» زیرادبدچندتن 
قمار بازان برای فردا شب نیز در همین‌خانه 
وعده‌فمار را گذ اشتند و ر فتند فلپذاساتنمن 
مذکور هم را پور ش رابه تعویق انداخت‌تا 
روزشنبه جربان رابه آ مر یت تعقیپوجستجو 
درمبان گذاشته فاعلین دا جين ارتکاب جرم 

به‌جنگال قانو ن بسپارد ودر همین ګر و دار ۲۲ 
اندبشه هاي خود بود که ساط قمار خانمه 

یافت وشش نفر تعد اندکی استراحت 
حیدر علی‌ساتلمن را دعوت‌کردند تابانپابه‌حمام ا 
برودحیدر لحظه بیرو ناز اتاق رفت وایسن 
همان لحظه بود که شیر آقا -نظر هحمدانور 
(داړ»دار) وګريم جلسه کردند که هر گاه - : . 

مرحوم حدر على دوم ساتنمن پولیس که دراه اثجام وظیفه‌ش‌یدشد 

وبرای آنکه نصور فتل نرود وانتحار نلقسی 

شود تفنگچه رابطر ف راست جسد مقنول ۱ 


خیدر على به‌سلا مت از آن اتاق برون شود 


صد درصد زندانی شد ن آن حببار تن حتمی 
است فلذا فبصله کردند در و هله ۱ ول 


لباس ها راو شبدند ودر ده متري درب - 
حویلی نخست شیر آقا جوان تنو مند بالای 
حبدرعلی حمله ور شده دست های او رااز 


تیپ‌ریکاردر بايد ازجیپ‌او کشیده شده بعدابه قرار دادند بطر . ف‌راست جسد مقتول قرار 


حزای اعمالش رسانده شود همه‌قر ار گذاشتند عقب «حکم گر فت وبعدا انور > دار .دار - وهر کدام ی کار خود ر فتند » صرف 
نار دحمد 3 تل واقعی آ هسثه . 1 هسته‌به 


طرف حمام رهسیار شد. 


ودرهمین لحظه حیدر علی از عقب اتاق صدا 


کرد برای رفتن حمام حاضر شوند » همه 


که‌قدش در حدود دو هتر است . دهن ساتنمن 
(ولیس را محکم گر فت تاصدا بر نياوردو 
:عاقب آن کریم دو بای او رابرای‌جلو گبری 
ازفرار دو دسته محکم کر فت ونظر هحمد که 
از اول قمار حس ثتقا مجو بی‌در سینه‌اش 
نسیت به حیدر على خرو شان بودبه‌نلاشی 
ج ب‌های ساننمن مذکور پردا خت همه‌انتظار 
داشتند ۰ تبپر بکار در کو چکی از جیب‌او 
ی ی ۱ 
یی تعنص یره ات مش ور رش ا 


باقندارد 1 


برلبان اونقشس بست و بی آنکه تاخیری در 
کارش وارد آورد مبله نفنگحه رادر شقبقه 
زاست حدر علی گذانته و ماشه را فشار 
داد. صدای فير در هم پیچید ودر لابلای - 
سنگلا خرای بلندی آن ناحیه که در پای‌کوه 
ءوقعبت دارد پیجید ومر می از آن طرف 
شفیقه ساتنمن مذکور برمده بدیوار منزلسی 
اصابت کرد. حسد را درهمان حصه گذاشتند 





خلیل که کلید معما قتل را بدسترس 


عبدالکريم شريك جرم فاتل 
پولیسسگذاشت ۴ ۳ 





و مجح عمجم وج رمرم میم همم مه مب 


لبخند بیروزی و کپ فپرمانی 


هفته قبل جمنا زیم بو هنتون 
کابل شاهدمسابقه عیجانی وتماشابی 
پاسکتبال بود ۱ 

این مسابقه روز شنبه سوم حوت 
ور حالیکه تماشا حبان و علا قمندان 
پاسکتبالی از هن وقیت ریگر بیشتره نود 
اتتظار شروع مسیابقه را میکشیدند. 


محمد نعیم آریا کیتان تدم 


کی بی ری کک عو 
هر لحظه شروع مسابقه را نزريك تر 
میساخت .بالاخره آن لحظه به یایان 
زسبد وررفری شروع مسابقه رااعلام 
نمود.از گوشه سالون دو نیم‌پیروزمند 
وو تة ا می خوا ستند *عشنواان 
تیرمانی را حاصل نمابند ظا هر 


ذسی‌الله «تبات» 1 گاری) وحد اله «ثبات» رباینت) 


۱ 
تیم‌باسکتبال لیسه‌غاز ی قهر مان امسال شناخته‌شد 


ونیم کلپ اباسین 
بالباس های‌سرخ وسیاه دررو طر ف 
میدان قرار گر فتند . 
حینبال اندا خته شد ومسا بقه 
حربان نمود . تماشا حیان وعلاقمندان 
با کف زدن ها و هلبپله مسابقه را 
بالاخره مسابقه 
بیایان زسیدو تیم لیسه غاز ی 
با گرفتن کپ قپرمانی مقام اول را 
حائیز E‏ 
ا و وی مخت با کان ت 
لیسه غازی پیرامون ورزش باسکتبال 
کبثان تیم باسکتبال لیسه غا زی 
حوانی است که مر قد ,دار و 


تس نمی مور ید 


اسمش محمد نعیم اوریا است .علاوه 
برعضویت در تیم لیسه غازی او وسه 
نفر رفقای آن عضو تیم ملی اند . 

کال است که از لیسه غا زی 
فار غ تشد هد ىق , 


شاغلی اوربا میگوبد :جای خوشی : 


است که رباست اولمبيك متو جه‌این 
امر اند لد رمته بیشر فت‌ورزش 
را در رشته مای مختلف به علاقمندان 
ورزش محبا نموره‌است . 

نمنت امسال به قسم 


سممسستم 2 0 


. سه‌باخت نکوت بود یعنی هر تیه‌یکه 


مبه بات هی ا از جر نات 
بیروت ا ور سم 
کرد » مروز رن Ss‏ قمهر مسانی 


شا زمان «گاد 


در مسابقات امسال تیم همسای 
الف وب اباسین تیم جوانان لیسه 
حبیبیه , کلپ خیبر » کلپ‌هند و کش 
تیم جت امریکایی های مقیم کال 
تيم مکتب بين المللی » تیم اردو و تیم 
سفارت امر یکا اشتراك داشتند که نیم 
لیسه غازی با هر تیم مسابقه‌جداگانه 
نموده ویر تمام او پیروز گرد بدوابه 
ترنیب نیم لیسه غازی اول » تیم 
اباسین دوم و هندو کش‌سوم‌شناخته 
5 

شاغلی اوریا به جواب سوالی که 
مینی‌بر اینکه از نظر يك ورزشکاراین 
تور نمنت جطور بور گفت: 

از نظر يك باسکتبا ليست این 
تورنمنت يك تور نمنت عالی بود که 
پلیر های ورزیده و چېره های جدید 
به مندان آمده دود ند وکپ کر سا ی 
تشویقی به باز بکنان توزبع میشد 

نمام کب مائیکه درین قور نمنت 
برای ورزشکاران گذاشنه بورند ۲۹ 
عدو بود که نیم لمسه غازی به شمول 
کپ بزرکث قپرمانی شش عدد کپ 
را هایز گروید . 

کبتان تیم لیسه غازی اظہار نظر 
میکند که مو فقیت بك تیم بستکی‌به 
اتحاد. و فاد 2 مرو ویب 
تشویق از طرف علا قمندان ورزشو 
در ن اعضای نسم 


زوس جوب 1 


سیت : 


محمد زوری (فاروری 












به سلسیله معرفي کلپ های ورزشی 


علاقه»معباری بر ای 
استعداه 9رژشکاران 
شده میتواند؟ 


کلب ورزشی نیرو مند که مد ت 
ده‌ماه ازتشکیل وتأسیس آن میگذرد 
اا ای 7 
عده از حوانان علاقمتد ته ورزش را 
جلب و آنهارا به ورزش تشو یسق 
نماید . 

آمر کلپ ورزشی نیرو مند ښاغلی 
محمد اکبر دلزاد درباره فعالیت های 
کلپ‌ورزشی یرومندو ورزشکاران‌آن 
میگوید : 

هدف از تاسیس کلپ ورزشنی 
اشست تا استعداد خوانان ما که 
در دشته سپورت علاقه دارند تبارز 
ا 
ردق او رکا استقتاد غاارزباتی 
گردد وپرورش شوند . 

ی ی کے ایر 
جوانان ما به ورزش علاقهند اند .اما 
این علاقمندی » آیا معیاری برای 
توانابی واستعداد ورزشکار متحستوب 
میکردد؟ میا خض * نک ین ستت 
کلپ ورزشی نیرو مندرا برای‌اینگونه 
حواناتی که علاقه به ورزش دار ند 
تاصیتیی. EEE E FO‏ 
شد که‌يك عده از جوانان ما واقعتا 
میتوانند در رشته های طرف علا قه 
شاق وکا ال ی کی کا وم 














وبسیار سہل بدسترس این عده‌قرار 


داد دم ٤‏ 2 
ید نبیست نگو م که اگرورزشکاران ۳ 


ما. بااستعدار و علاقه که به ورزش 








ارالك اتر تفر تن نها كت اواز 
میتو. های جدید وتکنيك هسای نو 






استفاده ایند افید زناد مود که 





ورزشکاران خوبی گردند . 


این کلب ,خورانان را ارو رکه 






ای فخعال ءوالشتال > بس کسبگسبت 






وزنه بردادی وغبره ترببه نموده و 


آنپا را قادر میسازد شامل به‌مسابقات 








ین گنه 
مسوّولین کلپ ايد دارند که با 

رهنمابیو كمك رباست المييك در 

زمسته پنشرفت های قابل ملا < ظة 












تمایند و جای ور میان دیگر حلقه های 


ورزشتی کشنور باز نما بند 3 


















از بالا به پاين :تیم یوکس کلپ 
نبرومند والیبال واعضای دایمی کلپ 
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نا اینجای داستان خواندید : ترجمه و ننظیم از: 
«ژان» به خانه دوستش(بیتی) میاآیدرییتیی اورا نزد دوستانش میبرد واورا به ایشسان معرفی میسازد در ضمن این معرفی (ژان)با (بر نا در) دو ست صمیمسی 


ریبتی» آسنا میشود .ربرنارد) بعد از گفتگو بارژان) .از وی خواهش میکند که. به خانه‌اش برود .اما (ژان) این خواهش رارد مکند. فردای آنروز رژان) به خانه میباشد «بیتی)نزد 
وی مباید واز او میپرسد که آیاگاهی عاشق نده است واينك دنباله داستان : 
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| به هھ 
۱ 
۱ دهد 
س 
تان ٩‏ 
او 
دابوی بر ر بودم همینطور گاهگاهی ‏ پیر زن جمله «سی هزار دالر ...)راپيك مامور سرویس اطلا عات پوئیس من کر[ ری 
پعنوان قدر دانی نزد من می آهد وصرف نفس ادا کرد . دادکه دو شکایت نامه از دولفر بدست دارد 3 
9 ۰ ۲ بیع 
میغواست امن لپ بزند »ان واقعه دوسال من گفتم : که‌در آن گفته ده شطصی بنام ایوانف از ترو 
مور 


از : هسلان میلانوف 


ترجمه :زلی نورانی 


و 


کين رن کین ع غا عن 





خوانند گان عزیز ماء ممکن است تعداد 
پیشماری از داستا نیای پلیسی غربی دا 
خوانده باشند چنانچه اکثر پلیسی نویسان 
غربی امروز شرت حپانی حاصل کرده اند 
امادر مورد داستان های یلیسی در کشسور 
[های اروپای شرق آشنایی کمتری میسر بودم 
ژیرا ازيك طرف داستان پلیسی درین کشور 


| ها درین تازگی ها راه یافته وازجانب دیگر 





تاحال بقدر کافی ترجهه نشده برای آشنائی 
خوانند گان ژوندون انك بك داستان بلیسی 


از اروپای شرق تقدیم میکنم ۱ 


OSSD‏ هه 





پنیروف قصه میکند : 


زمانیکه میخواستم دخترم را ترك بگویم 
یکی از ماغورینم بمن گفت: 
بکی از زنان شپراصرار دارد شمارایبیند. 
به اشاره بوی فپماندم که حاضرم اورا 
بپذیرم »دیدن آن زن چبل دپنچ سالة بیوه 


قبل اتفاق افتاده بود . 

پرحرفی های اين زن مخصوصا بخاطر 
یکنواختی سخنانش برایم زجر دهنده سود 
اینباد هم بمجرد اینکه مقابلم فرار گرفست 
سبل کلمات از زبالش بطرف گوش مسای 
خسته ام سرازیر شد .حرفش راقطع نمودم 
و گفتم : 
ا ای و ا ۳ زا 

گفت : 

-آه بلی ... شما جقدر تيز هوش هستید 
من برای گرفتن مشوره نزد شما آمدم الیته 


هبدانید که هن هیچ مشوره و نصیحتی راسه 


اندازه سخنان شما سودمند وپر ارزش نمی 
۰ مهیخواهم ازدواج 
کنم فیصله‌ای که میتوانم بکنم بسته به نظر 


یام .مبدانید ... هه 


- اما درین مورد منچه انسرزی بشما داده 
میتوانم ٩‏ 

-میدانید ... او پیر تراز هن است ولسی 
این موضوع اد دجم چست دددیپوی لو لو 
موتیف کار میکند ءزن ندارد در ضمن اولاد 
ندارد وانجتیر هم است ۰ 

جين یت بت مرا می بانید وعمطور 
ادامه داد : 
- ستش از پنجاه‌و پنج‌تجاوز نمیکند.اسمش 
گور گی ایوانف است . 

اسم آن شخص را بسیار با طقظراق ادا 
کرد .ولی چون مرا خونسرد وجدی یافست 
آهی کشیده بازهم ادامه داد : ۲ 

اوه .میدانید ٩...‏ البنه حوانك خوشس 
کب ای بت دی پار جي دس 
ومہمتر از همه تروتمند است . 

عفتم : 

بزیاد عچیپ نیست .شاید بسیار پسس 
انداز کرده باشد وروتی گرد آورده باشد. 

سبلی اما پول هایش‌پول‌وطنی نیست...او 
سی‌هزار دالر دارد .در ابتدا من هم بساور 
نمبکردم ولی وقتی که اسنادش رادیدم . 

حه قسم استاد ؟ 

او اسناد ی‌از بانك های خارجی رابمن 
نشان داد که از آن فبه‌یده میشد (گیورگی 


تو خودت اسنادرا دیدی ؟ 

-بلی بچشم خود دیدم . 

-خوب ۰ پس چه میخواهی ۰ همه 
جیز برایت روشن است ومیتوانی تصمیمی 
بگیری . 

من برایش سه هزار "لیوه (معادل يکنيم 
هزار دالر) دادم 

-آخر براي چه ؟ 

-بااین .پول تصميم گرفتيم تمام اثائسه 
خانه راتهدید کنیم وبا دالرهای او ویسلای 
دیگری .بايك وتر بخریم . 

- ابن پول دا جه وقت برایشس دادی ؟ 

و جند روز بیان . 

وبمجرد انیکه پول دا گرفت غيب شد 
2 


ب ها . . . . دیگر ندید مش 


ببدم که نا جرا از همین چا پایست- 


آغاز شده باشد » هتم : 

ساز کدا میدانی که اوآدم رندو کلاهبر 
داری نباشد ؟ 

باشنیدن حرف مایم الى خورد وچشمانشن 
نمنالا شد . 

آهسته گفت : 

- من حه ميدانم ... اسنادی راکه بمن 
نشان‌داددومیر داشت ورسمی بود. علاوه ازآن 
قافه او طوری بودکه ... 

من نمیدانم پوپوه ... شاید هرمن درب 
ا ا وه ی و را 
و 

من تمام مطالبی راکه پوپوه از ایوانف 
میدانست بروی کاغذ باد داشت کردم ووعده 
دادم که بمجرد کشف موضوع وی رادرحریان 
بگذارم_ .درضمن دوسیه‌ایرا که حاوی‌معلومات 
درمورد مجرهین سابقه دار بود بوی نشان 
دادم .پوپوه نتوانست درمیان عکس های‌متعدد 
ایوانف را بمن نشان بدهد فکر کردم که ممګن 
است واقعیت همان باشد که ظاهر امرنشان 
میدهد ولی ابن» مطلب که ایوانف خائه خود 
رابه این زن نشان نداده وصرف آدرس اورا( 
گرفته وبه انتظارش گذاشته بنظرم غیرعادی 
بودن مسالة را واضج هیساخت . 


آنا مبلغ پنچېزار لیوه پول گرفته است. 

این دو نفر که یکی آن ميخانيك انجن‌موتر 
ودیگری مامور بوده است جبت خریدن موتر 
آلمانی به دالر ضرورت داشتند وچہت بدست 
آوردن دالر به ایوانف پول داده اند . 

من اولتر از همه به دیپوی لوکو موتسف 
تیلفون کردم ودر مورد ایوانف سوال نمودم 
در جوات بمن تد که می را شام 
کنورگی ایوانف اصلا نمی شناسند وبه این 
اسم ماموری ندارند . 
مرجع دوم من بانك تچارت خارچی بسسسود. 
خواستم در مورد اسناد بانگی بنام ایوانف 
رم ی بل ا 

جرابی که در یافت نمودم چنین بود : 

به اسم گلورگی ایوانف اسنادی که 
ورائت او دادر مورد سی هزار دالر تاد 
میکند مواصلت نموده است ولی تاهنوزاصل 
پول انتقال نیافنه . 


تم : 

سپس زرویجها اساسی بوی سند داده‌اید؟ 
> ندید مکو یی بیدرپافت چنین پولی 
درآبنده از بانك در یافت کرده‌داشد وی 
این مکتوب یاخبر امه نمیتواند حیثیت چکی 
راداشته باشد . 

این مطلب برایم مسلم ساخت که ایوانف 
واسناد دالری او وجود خارجی دارد اما جرا 
او خود ړا مخفی ساخته است ؟آیا شخصی 
دیگری این اسناد را از ایواثف بست آورده 
به‌نفع خود از آن اخاذی میکند ؛بایست این 
اپوانف راهر طور است پیدا نمود . 

روز دیگر دو شکایت دیگر رسید. 

شاکی اول داکتر پارموف‌نام داشت‌وسنش 
رادر اطراف پنجاه وپنج تخمین زدم .!ومقابلم 
فرار رفت وگفت : 

- من داکتر امراض داخله هستم ودرجاده 
رخان کروم ۰۳) زندگی میکنم .آدم خاموش 
ولی اجتماعی هستم وتساحال بکسی بدی‌هم 
نکرده‌ام ولی بشید ...بشید که‌هرا ریب 
داده اند مراکه در همه حال در خدمت هردم 
هستم وحتی خواب وراحتم رانیز فدای 
خدمتگزاری نموده ام . 


۱ که انمش (سنئیژانه پوپوه) بود برایم‌شا 
۱ خوشکوار وغیر عترقبه بود .عادتش همین نود 


ابوانف) سی هزار دالر از امریکا به ارث‌برده. فردا صبح در موضوع مذکور روشنسسی باگفتن این جملات خشیش فزونی گرفت [ آورده 
از زمانیکه سارق اموالش رادستگیر واموالش وبحساب وی اثتقال داده شده است . بشتری بدست آوردم . ودر حالیکه ابرو هایش آویژان شده بود [ ملامت 
۲ طلاق 

صفحه ٤٤‏ ژوندون تا 





آدستش رابسويم دراز نموده تکان دادو گفت: 
| به هیچکس اعتماد نباید کرد ... به هیچکس. 
من بالعن ملایمی که عصبانیتش راکاهش 
| دهد تم 3 
| آدام باشید وبمن بگوئید چه کسی فریب 
( تان داده است ؟ 
او شتابزده گفت : 
- ایوان گتو رگیایوانف...بلی .حرامزاده‌ای 
به‌همین نام فریيم داده است .او بمن گفته 
بود سی هزار دالر دارد .من که آرژوی‌خرینن 
موتری دا داشتم پتچ هزار لیوه برایش دادم. 
-جالب است ... معامله تان بچه شکسل 
فصله شده بود ؟ 
داکتر در حالیکه نگاه مستقیم خودرا ازمن 
دریغ می نمود جواپ داد : 
۱ -بايك قرار داد . 
- ولی طبق قانون موتر خارجی را کسی 
تاپنچ سال فروخته نمیتواند . 
| داکتر دست وپاچه شد وجملات بریده ونا 
| نمام میئی بر فریپ خوردن خود اظبار نمود. 
خلاصه. فپمیدم که آنپا دريك رستوران 
| آسنا شده اند وبعداز دیدن استاد مربوطبه 


دالر های خود اپوانف پنجپزار لبوه از داکتر . 


کرفته وسندی بوی داده است که درآن‌نوشته 
«تصیدم که اینجانپ گیور کی ایوانفامپروز 
۰جون ازداکتر دورو مرپاونوف پار موف 
بلغ پنجیزار لبوه دا درعوضس موترپیژو 
۶4 سفید چپار دروازه یی در یافت نموده 
| سبد می نمایم که پیست روز بعد موتسر 
ندکور را برایش تحویل بدهم رایوان‌ایوانف) 

و 

ساین سند راکه نوشت ؟ 

-خودم نوشتم ... او تسا در آخرش‌امضا 
e, ۱‏ 

این سند هیچ ارزش ندارد .چون اولا 
کاغذ رسمی نیست ودر کدام مرجع رسمسی 


تصدیق هم نشده وامضای شاهد دیگری‌درآن 
بنظر نمي 

فقط ماازین امضا برای‌بیدا کردن صاحبشر 
استفاده میکلیم ءحالا شما شخصات چېره‌آن 


سیف ۰ 


زن ومرد دیگری در برابرم فرار گرفتند» 
زنو شوهر فریب خورده ای که تقریباً گریه 
آلود شرح میدادند که جگونه از هر لقمه خود 
مقداری کاسته پس انداژ کرده بودند وعاقبت 
عفت هزار لیوه خود راکه برای خریدن موتر 
وآپارتمان جمع نموده بودند از دست داده‌اند. 

زن هر باری که شرح میداد غضب آلودبه 
شوهرش نگریسته اورا ملامت‌می نمودوشوهر 

| متقابلا از خوش آمد هائی که ذنش در برابر 
ایوانف هنگام پذیرانی وی در خانه سمل 
آورده بود یاد می نمود .آنقدر همدیگر را 
ملامت میکردند که ترسیدم مبادا از همدیگر 
طلاق بگیرند لذا فورا پرسیاسم : 
-آیا از ایوانف سندی دارید ٩‏ 
شمارة ٠۰‏ 


1 


. آفنند : 

-بلی دارم . 

ویسرعت سندیرا مقابلم گذاشتند. سند 
ازنگاه جملات خوب ترتیب شده بود وحتی‌دو 


۰ 
4 


نفرهم بعتوان شاهد آثر! امضا کرده بودند. 


ام سس" 
شغل شما چیست:؟ 
فعلا متقاعد هستم 


زنش ادامه داد : 
فلا وکیل مدافع بود بعنی آنوفت م 
ابنقدر احمق لبود . 
بقیه درصفعه ۱۱ 





نقه صفخه ۲۰ 


میخا یل ايرد من با همسرش‌ررمیز شب غروسی :این محفل در 


3: 
















سالون محبسس بر گزارشده بود درین‌محفل تنہا سی تن مېمان حق‌اشتراك 


داشنند انانیکه 
شان زره اند. 





مادر زن میخا ثيل ایرد من 
ازدواج عجیب راتبريك میگوبد 

زمان دوام نکرد. مراد این است! که 
هر کس ازین تصمیم اطلاع حاصل 
میکرد دختر رایباه انتقاد میگر فت 
ولی‌چون‌وی درتصمیم خویش‌پابرجابور 
دشواری است؛ وبرخی اوقات مردم 
مارا مسخره خواهند کرد جه فرق 
هیکند هر کس بنده تصمیم سر نوشت 
خويش است ممکن است اين چنین 
ورصلت هایکروز بجحدا ی منتمبی کر دد 
تااینکه بالا خره مطمئین شد که تمام 
شکاکان رابه نیروی تصمیم خو یش 
۲ قناعتا داده اسث جتی مادرش که 
فقط یکشب قبل ازعید میلاد مسیح 


٤٩ صفحه‎ 





بفلاازانجام عقد تکاح به دامادش ابسن 


با میخائیل بکج‌امحبو س هستند گلپایدر یخن کر تی 





خبرشد که دخترش چه کسی‌رابرای 
گر ات 
میخائیل امید وار است که‌یکروز 
بحیت يك‌انسان شرف از زندان 
رهاخواهد شد. اما فعلا نسانه ازین 
چنین امیدها متسپود نیستا ور تبا 
بیکدیگر نامه می نویسند وطی آن 
احساسات عاشقانه خو شرا روز 
میدهند. بعضا نلفونی تماس‌میگیر ند 
وبعضا گیردا کالای نو برای شوهر 
خود میخرد وبا مقداری وبتامین سې 
میخروتارندا نپایش در زندان فرو 


بر برد . 






بقبه صفحه ۱٩‏ 


ناتا لی 

رتم به‌سوی پایین نزول‌نموده واین‌ضرباته 
شدیدی را برروحیه ام واردکرد» بك دوست 
خوب بمن توصیه کرد وکمك زياد نمود»» 

ناتالی هم اقرار می‌کندکه اوهفت سال‌را 
دريك‌حالت روانی سخت گنرانده است ۰ 

«تاآن زمان کارتمام زندگی امرا میساخت 
بەسختى كسىرا می‌شناختم که درسوداگری 
نمايش شر کت نداشته بانشد. بیمکاری يك 
متخصص روانی درك نمودم که واقعاچه,خواهم 
وابن زه‌انی رسید برای شناخت خودم»وسعی 
کردم بدنیای غير ازخودم چشم پیندازم»» 

اکنون واگنر کار دا بازندگی نموم آهیخته 
است ومصروف تمه فلم تلویزونی حوادث 
۰ 

بعدازآن اتالی خانه شان را واقع‌در«پالم- 
اسپرینگ آفرین »نوبست . وبعد به‌انگلستان 
رفتند زیرا واگز درفلم تلویزونی بی‌بی‌سی 
ترکت نمود ۰ 

ناتالی می‌گوید : 

«ماطفل مي‌خواستيم وهنگام سالگرد تولدم 
درسال پاردر بافستم که حامله دار هستمء 
به شدت خوش بودم*» 

داگنر پیش ازتولد کورتنی ازلندن بر گشت 
دوز تولد کوزلتی رسید و#زایشگاه سیلفرش 
ستری شد۰ طفل به‌صورت نورمال تولدنشد 
وعمل سزارین انجام دادند. ناتالی شش روز 
را درزایشگاه مانددرحالیکه مادرش از اطفال 
دبگر درخانه مراقبت می‌کردند ۰ 

اتالی می‌گوید : 

«زمانیکه خانه آملم آنبا به‌شدت منتظرم 
بودند وناتاشا نحفه‌ای‌را برای طفل تبیه کرده 


گیردا ايرد من برای نخستین‌مرتبه باشو هرش ازطریق پسرده 
نلویزیون آشنا شد. شوهرش ور يك‌فلم بنام ملت بازی میکره . 


ناتالی دریافت نمود که مسراقیت کسودتنی 
آسان‌تر است زیرا. اوتجاربید! درمورد تربیه 
طفل» . هنگام پرورش ناتاشا بدست‌آورده بود. 

درمورد. آینده دخترانش ناتالی مي‌گوید : 

«فکر. می‌کنم ویقین دارم که آنان تجارب 
بپتری‌را نسیت بماداشته باشند۰ دوست‌دارم 
تا دخترانم احساس اخلاقی بیشتری داشسه 
باشند ونباید فقط حرف های جامعه‌را پیروی 
کند» . سمی‌می‌کشم با آنها آنقد رکه بتوانسم 
مربان باشم»» ۳ 

وبانہم فاتسالی نمی‌خواهد که دخترانش 
ردپای اورا تعقیب کننده 

«نمی‌خواهم تااطفالم فرزندان سناره های 
سا نتب من شار ففت مرو کار 
کردم ۰ ولی هنگامبسکه آنسان بزرگث شوند 
آمی‌خواهم راه هعین زندگی‌را برآثان تحمسل 

با وجود بیچیدگی های زندگسی نوسان 
خانواده واگثر یقین دارند که ازدواج‌دوم‌شان 
سعادتبارتر خواهد بوده 

اکنون بازی کردن نقش درسینما آنقدرها 
که درگذشته ساده بود آسان نیست وک‌ار 
سرت تپ 

ناتالی درمورد فلم دیگرش سغن می‌زند 
ولی می‌گویدکه ایی‌باد باشوهرش هم‌بازی 
خراققد شده اونمی‌خواهد تاازطفل شیرخوارش 
جداشود؛ می‌گوید: «حتی اگر به‌استدبو فلم | 
برداری هم شود اورا باخود خواهم برده» 

ولی تاآن زمان اوخودش ازطفل مراقبت 
هی کند۰ 

ناتالی می‌گوید : 

«وقتیکه دابرت مصروف کار نیست مافقط 
استراحت می‌کنیم» آب‌بازی می‌کنيم» بایسکل 
سواری هی کم ۰ به آفتاب دراز می کشم 
وتفریج هی کثیم .» 

به این تریب نوش علیرغم ستتهای 
هالبود مبلی براینکه ازدواج های پاره‌شده‌باهم 
بیوند نمی خورده دوباره باهم بکجاشده 
وزندگی آرامی را ازسرمی گر ند. 











ردو 


بیدا 


مه 


سك 








ان نو سند 5معر وف را 


مے شنا سید ؟ 


برای ابنکه اورا بشناسید ذيلا چند نکته در بارة زندگی وآثارش به اطلاع شماميرسانيم 1 


درسال ۱۹۱۵ میلادی در ترکیه متولد شده است ۰ 


بعدازختم دورة تحصیل» مسلك عسکری اختیار نموده وتاسال ٤‏ در خدمات عسکری 


شال بود - 


* مدتی هم روزنامه فروشی » کتابفروشی وعکاسو, میکرد. 
* امادر حال حاضر شغلش نویسندگی‌است ودر حدود هزار داستان کوتاه و تقریبا 


دصت جلد رومان نوشته است که اکثرآنپا به جندین زبان وازآن جمله به زبانېای پشتو 


زدری ترجمه شده است . 


* چہار باربه دریافت جایزه طنز وفکا هی نوبسی ازممالك دیگر موفق شده است . 


دااین نشانی هادیگرشناختنش مشکل‌فیست باوجود آن اگر نتوانستید اسم وشېرت او دا 


بیداکشد به شمارة آینده مراجعه فرمایید . 


ASST رم مه‎ TOTO 





و ددر و۵ 


عدد (") وعضربیای آن تا )٥٤(‏ دادد این 
٩‏ خانه بطوری قرار دهید که مجموع اعدادهر 
مه وچ ای دح ووو ر 


بشوه 
طرح کننده : نادیه شیفته 


من صوم موم ومی ممی موم و موم مس همه مومم ممممم 


حواب‌سوالات 
لته 


چہار شخص معروف : 

دون رولان ‏ ابوعلی سلا سامرست موام 
ارشصدس . 

سائ منرم : 

اول شمع (ش) ومیان جمن (م) ودامن‌نرگس 
(س» ومجموع این سه خرف (سمس). است 

مولف کتاب : 

نام کتاب زادالمسافر ین ومصنف آن هکم 
ناصر خسرو قبادیانی بلغی است . 
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پاسخ‌د هند گان 


یاس دهن دکان این هفته که جواب سوالاب 
رادرست داده‌اند . عبارتند از : محترمه پروین 
محوت. شاغلو غلام صفدررائین» میرغلام‌حسین 
هاشمی» علی اصغرعباس زاده» نور ۲ثامحبوت» 
صبدی کاظمیارء عبدالففار سواد »> سلیمان 
عبدالبی ¢ سيك اسدالله‌مجبوب ۰ غلام مصطفی 
کتافروش» «حترمات فرزانه تصرژاده» قمر 
سلظان طلعتی » وښاغلی غلام ین یعقوبیاره 
عرائله سنگری» عبدالرحمن صلح. 


شاید کویندة این بیت» اصلا فکرمعماسازی به‌خاطرش خطور نکرده باشد» زیرااودر فکر 
بکاربردن صنعت تفریپ بوده که از جملاصنانع شعری است وآن" چنائست. که ,شار الفاظ دوی ‏ 
رابراسلوبٌ عربی" نظم وپیوند میدهد وخوانناه گمان: میکند که رشع عربی سروده است . 

مااین بیت اوراکه, مانند بك بیت عربی جلوه‌میکند + درین هفته‌بغنوان معمای منظومتفدیم 


میکنیم وازشما معنی آنرا مبخواهيم باز هم تکرار مبکنيمگه اصل این کلمات دری ایت ۳ 


1 


ولی طرز جمله بندی به شیوة عربی میباشد . 
ان الا ناگیر ساهت بعد ما سب ت 


واشر و رلت بعد ما کائت تراشيشاً 
۱ اا( 


عکس حاب 





گردن درازی درحریم دیگران ؟؟ استقبال از همان ناخوانده است 
E BND ۵ mLNANE ۱‏ ۱ 9( 
چو ۰ 
۱ نوضیح 
2 مب 
se 0‏ مد ھ 
۱ أن نا ع 3 1 
: درداسان دار یحی جسیو و ای 
ِ درشماره 2۸ این مجله یك بخش داستا ن‌نوایی ازجاپ بازمانده است . خوانندگان‌محترم 
برای ؛یثعه تسلسل حوادث دابددستی تعقبب کرده بتوانند» لطفاپس از پاراگراف دوم صفحه 


۳۸ شمارة مذکور که باجمله «حاضرین آزشدت‌خنده روی شکم های خوددست گذاشتند ) 
ختم مشود ¿ مطا لب منتشره دربن‌شما ر ه دا دننال نما يله و پایان 
تراکه باگذاشتن سه ستاره نشانی میشود » اآغاز پاراگراف .سوم صفحه مذکور یعنی 
او پیرمردی فروتن وبی پیرایه است ) متصل بخوانند . 


۱ ۹ ۱ ۱ ۱ ۱ 





1 
3 
0 
3 





انس نی UDR‏ 5 


ً 


۱- دلم زحلقة زلفش به‌چان خرید آشوپ 
چه سود دید ندانم که این تجارت کرد 
٣‏ مرا وسرو چمن دا زدل ببرد آرام 
زمانه تافصب لرگس و قبای تو بست 
سا در پیاله عکس رخ یار دیده ایم 


إت زیر بارند درختان که تعلق دار ند 

ای خوشا سرو که ازبار غم آزاد آمد 
۲- ترك درویش مگیر ار نبود سیم‌و زرش 
درغمت سیم شمار اشك ورخش داز ر گیر 
۳- اگرجه حسن توازعشق غیر مستغثی است 


- طریق عشق پر آشوپ وفتنه‌است‌ای‌دل 
بیفتد آنسکه دریسن راه با شتاب رود 
۲- در بیابان‌گربه شوق که خوامی‌زدفدم 
سر زنشسبا گرکند خار مفیلان غم مغور 
۳- بکن معامله ای وین دل شکسته بخر 


۱- زلف در دست صبا گوش بفره‌ان‌رقیپ 
این چنین باهمه در ساخته ای يعني چه ؟ 
۲- میی‌دادم‌چوجان‌صافی وصوفی‌میکندعیبش 
خدایا هیچ عاثل را مپادا بغت‌بد دوزی 
۲ چوبا حبیپ نشینی و باده پیما پسی 


- ایکه بازلفه دخ‌باد گذاری شېو روز 

صتت بادکه خوش صبحیو شامي داری 
۲- آنکه فکرش گره از کار چہان بگشاید 
گو دراین نکته بفرها نظری بیتر ازیسن 
ت ساقی چراغ می به ده اقتا ب دار 


=١‏ دړ دم نہفته به ز طپیبان مسدعی 
باشد که از خزانة یسم دواکنند 
۲- به درد عشق بساز و خموش کن حافظ 
دموز عشق صکن فاش پیش اهل عقول 
۲ دلیرا بنده نوازیت که آموخت بسگو 


1د مستی به چشم‌شاهد دلیندما خوش‌است 
ژانرو سیرده اند به مستی زعام ما 
۲- از آن به دير مغانم عزیز هیدا رنه 
که آتشی‌که میرد هميشه دد دل ماست 
۳- شبی که ماه مراد ازافق شود طالع 


ای بیخسر ز لذت شر ب هدام مسا 
٤‏ خیال حو صلة بحر می پسزم هیبا 
جہاست در سر اين قطرة محال انسدیش 
٥‏ تلقین ودرس اهل نظريك اشارت‌است 


من‌آن لبم که ازیسی عشقبازی آیسم پاز 
-٤‏ در بیابان طلب‌گرچه زهرسوخطر بست 
میرود حافظ بیدل به‌تو لای تو خوش س 
-٥‏ یار بیگانه مشو تا نبری از خسویشم 


که با شکستگی ارزد به‌صد هزار درست 
6- زسرو قد دلجوبت هکن‌هحروم چشمم‌را 
بدین‌سرچشمه اش‌بنشمان که خوشآبی‌روان‌دارد 
۰- به ادپ نافه گشایب ی کن ازان زلف‌سیاه 


به یاد دار مبان باد پیمسا را 
٤‏ هر سر موی مرا باتو هزا ران‌کاراست 
ماجاييم و ملا متگر پسکار کجا ست ٩‏ 
٥‏ صبا برآن سر زلف » اردل مرا بینی 


گو بر فروز شعلة صبحگاه از او 
-٤‏ منعم مکن ز عشق وی ای مفتی زمان 
معذور دارمت که تو او دا ندیده ای 
۵- گردی از رهگذر دوست به‌کوری رقیب 


کمن این ظن به رقیبان تو هرگز نسبرم 
٤‏ حافظ خام طمع شرمی ازین قصه بدار 
کار ناکرده جه اميد عسطائشی داری 


فتم کنا تى و منکرد نمی كنم 
٦ہ‏ مراد دل ز تما شای باغ عالسم چیست 
به دست مردم چشم از دخ‌تو گل چیدن 
۷- در ره متزل لیلی که خطرهاست دران 
شرط اول قدم آن است که مجنون باشی 


غم اغيار مخور تسا نکنی نا شادم 
7 می خواه و گل‌افشان کن ازدهرجه‌میجو ای 
این‌گفت سحرگهگل بلبل توچه میگویی ؟ 
۷- در اوچ نازو نعمتی ای آفستاب حسن 
با رب ماد تابه قیاعت ژوال تو 


جای دلیای عزیز است به هم بر مزنش 
-٦‏ گرمن از سر زنش مدعیان اندیشم 
شیوة صستی و رندی نر ود از پیشم 
۷ به رحمت سر زلف تو واثقم ورنه 
کشش چونبود ازآن سو چه‌سود کوشیدن 


زدوی لطف بگو بش که جا نگه دارد 
٦‏ بگرفت کار حسنت چون عشق‌من کمالی 
خوش باش زانکه لبود این هردودا زوالی 
۷- خوش‌جمنی است‌عاراضت‌خاصه كەد ر ب ارحەن 
حافظ خوش کلام شد مرغ سخن سراي تو 


کی اا ای دوم کور وا 
٦‏ کس نبارد براو دم زند از قصة ما 
مگرش باد صبا موش دار بسکند 
۷- در طربقت رنجش‌خاطر نباشد »می بمار 
هر کدورت راکه نی چون صفایی‌رفت‌رفت 


هان ای پسرکه پیر شوی پند گوش کن 
٣د‏ ه رکه خواهد که جوحافظ نشودسرگردان 
دل په خوبان ندهد وز پې ایشان نسرود 
۷ ساقی بياکه يار رخ پرده برگسرفت 
کار چراغ خلو تیان باز در ګرفت 


خواچه آنست که باشد غم خد متگارش 
٦‏ سخن درست بگویم نمی توانم دید 
که می خورند حریفان و من نظاره کلم 
۷- حافظ وصال مى طلبد ازرة دعس 
یارب دعای خسته د لان ستجاب کن 





خوانند گان گرامی ۱ 


ترتیب ازغص ءبمثام 


درهر روزاز هفته که میخواهید فال بگیریدبه‌تصویر بالا توجه لموده یكحرف از حروف 
نام خودرا انتخاب کنید وآنرا از دایره‌بز رگ‌پیدا نمایید ۰(فرق نمی کند که حرف اول 
باشدیادوم باشد یامثلاپنجم» درزیر همان حرف مثلئی قرار دارد که دارای خانه های سلیدو 


سیاه هیباشد ودر داخل‌خانه‌های سفید آن‌سه‌عدد تبت شده است ازآن سه عدد هر کدام 
راکه دلخواه شماست انتخاب کنید وآنگاه‌به‌همان شماره در زیر نام همان روژاز هفنه 
مراجعه کنید وجواب خودرا اززبان حافس‌فاشیرین سخن دریافت نمایید. 

مشلا روز یکشنبه حرف چیارم خودراکهيم است انتخاب داز حمله سه عددی که‌در 
زیرقوس مربوطه به این حرف دیده می‌شودعدد «۷» را اختیار نموده ابد.بایدبه بیت 
مربوط به روز یسکشنبه درصفحه فال‌حافظراجعه کنید. 


بقبه صفحه ۲۵ 


عاسیر نوایی 


توایی دربرابر هريك‌ازاعمال ناروای دشمتان 
که برضد منافع دوکت ومردم انجام داده میشد. 
بشدت ابراز تنفر وخصومت میتمود .دشمنان 
بااینکه مجبود بودند بانوایی حساب خودرا 
تصضه نمایند» باژهم میکوشید ند شمشیر 
ذکسته خویش دا برزهین نیندازند . 

دوزی نوایی بعداز يك برخورد شدیدبا 
مجدالدین دوی مسابل مربوط به مالیات» نزد 
حسین بایقرا رفت. سلطان اورا مانندهميشه 
الطف ومیربانی پذیرفت . شاعر تمام کار 
مای پلیدی راکه بنام خاقان انجام داده میشد 
مفصلا توضیح نمود وشوره داد تاجای زخم 
ثبل‌ازآنکه ناسور گردد بر بده‌شود . حسینت 
ابقرا سخنان اورا ندقت شنید اما با گفته 
های ناشخص درمورد اینکه بايد عده ای مورد 

شمارة ۰ه 


بازپرس قرادگیرند. واما نباید مایة‌آزارخاطر 
عده‌ای دیگر گردید» اکتفا کرد واز جابرخاسته 
نوایی رابه محفل باده گساری دعوت کرد . 
نوایی معذرت خواست وپس ازوداعی خشك 
ازسرای خادج شده» بسوی (سرخیابان داند 
ودرنزد مزار سعدالدین کاسفری که در میان 
انبوه درختان درسکوتی عمیق فرورفته بود و 
بادهای خنك ازخلال درختانش عبور هیکرد ؛ 
ازاسپ فرود آمد. به محض دق الباب خدمتگار 
آشنا بیرون آمده جلو اسپ دادردست گرفت. 
نوایی به خانه پستی که بادو دریچه درنبایت 
حویلی بیرون واقع بود وکمتر مورد توجه‌قرار 
میگرفت » قدم نیاد. پیرمردی در حدود شصت 
ساله که هنوژ نشیط واستوار بنظر هیرسید » 
بدون توچه به اعتراض لوایی ازجا بر خاست 


۳ 


بقیه صفحه ۲٩‏ 


آ دامیتوانا زمر ضسر طان۰۰۰ 


سرطان ازآن بروز مینماید روبرو است و آن 
عباوت ازدودینزین ومواد کاربونيك است که 
ازاثر فعائیت وسایط نقلیه وفعالیت کارخانجات 
بوجود می آید وهوارا مکدر میسازد بد یہی 
است که دراثر تنفس چنین هوای آلوده یکنوع 
سرطان مخصوص بوجود می آید وتعدادسلول 
های سرطان متناسپ به درجة کثافت هوا 
هیبانشید . 

موادیکه دراثر فعالیت وسایط خاصتا در 
چپارراهی هاء ایستگاه های موترها به وجود 
می آید خیلی زیاد بوده وتنفس چنین هوا 
خیلی مضر وخطرناك محسوب میگردد به این 
لحاظ درممالك پیشرفته جبان د ر ساختمان 
شر ها زیادتر ازراهروهای زیرزمینی استفاده 
می‌کنند تاازاین خطر محفوظ باشند . همچنان 
درکاربراتور موترها ازفلتر های مخصو ص 
استفاده می‌کنند تازیادتر هوارا کشف نسازد. 

همچنان چېت اینکه ازبوجود آمدن مواد 
کار بنی جلوگیری نمایند برای گرم کردن مر کز 
گرمی هاوبخت وپزها ازگاز استفاده می کنند. 
برای اینکه محلات مسکون ازدود فابریکات و 
شیوع سرطان درامان باشند اکثرا کتتوشش 
میشودکه فابریکات وکارخانجات ازین محلات 

اکثر کوشش میشود که سرك هارا نیز از 
این بیعد ازبتون آرپه بسازند زیرا سرك های 
قبر چون مواد کار بونی داد باعث تو لیسد 


سلواہای سرطان شده میتواند . در جاپان 
درتمام مراکز صناعتی وسرك دستگاه های 
مخصوص فلتردار نصب گردیده تا موای 
کثشف راصفبه کند . 

امروز درتمام ممالك برای حفظ سلامتی مردم 
وسایل زیاد بکار انداخته شده تا صحت‌مردم 
داازمرض خطرناك سرطان وقایه نمایند . 

ارفا دیگری نیز موجو د است که برای 
نشو ونما وتولید مرض سرطان خیلی كمك 
مینماید . 

چنین معلوم گردیده که اگرشخصی درطول 
۰ سال هرروز ده عدد سگرت دود کند امکان 
پیدایش سرطان دروجودش بازده بار زیادتر 
نسبت به شخص استکه سگرت نمی کشد . 
اگرروزانه ۳۰۱۲۰ يا زیادتر ازآن در يكروز 
سگرت کشیده شود این امکان به ۲۲سالی۲ه 
مرئبه زیاد مشود . 

شا کشیدن سکرت باپیدایش مواد کار بو نيك 
باعث یاعامل پیدایش سرطان نیست بلکه 
هزارها عامل دیگریست که تا حال کف 
نشمده . همچنان ازدیاد تلفات ازناحية سرطان 
دربین اشخاص فربه وچاق زیادتر است . 

موففیت عمده برای جلوگیری ازمرض‌سرطان 
فم خودانسانباست که درخوردن غذاء کشیدن 
سکرت ودیگر مسایل زیاده روی نکنندوهمیش 
ازرژیم های سیورتی استفاده کنند . 


ای کد ےی اسف رس .. 


رای تشخیص‌حجیرات وسلول های سرطان"روسایل الکترونی استفاده میشود . 
کج تهج > تج کیک کتک همم SAS‏ مه هم 


وازمیان دسته های کنبی که در اطرانش روی 
هم انباد شده بودند» گذئشه » باچشمانی که 
ازفروغ دانش وشادمانی میدرخشیدء صمیمانه 
احوالپرسی کرد. این مرد عبدالرحمن جامسی 
بود. اوشیخ معردفی بود که هزاران انسان 
ثسبت به‌وی اخلاص و ارادت هورزبدند . 
داشمند» شاعر ومتفکر بزرگواری بود که 
شپرت‌دانش وآثار ادیپ" اش‌ازهرز کشمورفراتر 
رفته» سرزمین های دیگر راه گشوده بود... 


نه تنا عموم علماء شعرا» اکابر و اعيا ن 
مملکت» حتی سلاطین » شبزادگسان نیز بوی 
تآرب میجستند وبااخلاص وارادت در پرابرش 
خم مشدند . 

جاا عدف دی ریم برلی رواد چا 
کاملا روشن شده بود. اوخنده کنان گفت : 

-فرزند فرمانروا به کشور و سپاه فرزند 
دره یش به خانقاه نیازمند است 1 

«باقیدارد) 





سیدونی از تشناب کردن دو روز در هفته رضوئیت نداردمگر بامن : جه آدم شناسی اواز آب می ترسد وآب ازی راياد ندارد . 


rO EM‏ سره رتست رک SOO‏ محمحصصی 


برای عشق بات طفل گور بلا ۰۰۰ 


از پاری مچ بقلم کلود رئی س‌کمیته حمایه کوریلا ها 
مترجم محمد قسیم عثمانی 


عمجم منم رم رمرم م مس 


تاریخچه ایست تحت تصاویر که خورد سياه پانزره روزه را تصسوز می فشرږ . کلۀ طفلانه اش به اندازه‌ای بفرزندی» بش فد بل جوء 4 
کلود «تك» از سه سال به این طرف کنید که در بین یك قطی گك خسوره کوچك بور که به مشکل قیافة عجیب گوربلا از طرف مدیر یك باغ وحش 
چوچه گوریلا را په اسم سيدو نی‌مانند قطعی جا گر فته باشد مشت ها ی گوریلا را شناختم اینطور بر خورداول مسنولیت بزرگت و تقلبی می باشد 
طفل خورش تربیه‌میکنند : يك خانمك کوجکش کنار ها ی قطی را محسکم من با «سیدونی» اتفاق افتید . جه گور یلا ها والدین بسیار مبربان 

صفحه ۵۰ ژوندون 





و قات . الان فزق اا 
شر کی بزر بت زا ری غاا > 
برای ساعت نیری آنپا گذارده شده 
است به آسانی حم می دهند در حالی 
که باطفلك خویش چقدر ملایم و 
مر با نند . 

در وقت نو لدی طقلك کوریلا 
بك ونیم لو وزن داشت اف ر 
ضعیف بوؤد که بك ذکام عاری ا 
ناراحتی حزوی امعاع سیدونی را از 
خود برد . مگر وی از عشق وعلاقه 
پذر ومارر عونت عویش © اندار9 
بینداز غم وغصه هلاك شده‌وبرای 
خوابیدن ۰ سیدونی گرمی يك قلبی‌را 
بابد در پہلوی خویش احساس‌نماید 
کپواره اش .که‌برای دو شب اول بکار 
رفته است هنوز در اطاقم است مگر 
شب سوم رفعتا باهراسن بیدار شده 
وقیاس کروم که‌خرسك نمدی ابام 
طفو لیتم را در آغوش دارم . سيدو نی 
در بسترم آمده ودر بغلم جا گر فته 
بوږ »وی را آهسته به گپواره اش 
بریم ما طللت ا شنده اقوفت 
سرا بايش را گرفت . روی زمین 
نشسته وبه فریاد آغاز نمود که په 
خبالم تاآن زمان کلمة فرباد راشتیده 


اما احستاس نکروه نو وم . تعدا خشیم 
سرا پایشی را گر فته دست و با زدن 


آغاز. چپره خویش راپرت وبا مشت 
دی کشنبای خویش زدن گر فت 
بالاخره روئ زمین افتاده و همان جا 
قراز کرت . 

هنکا می که خوررا خم کرده و می 
خواستم بگیر مش » جستی زره و 
دست هایش را بگزرنم حلقه داد اولین 
بر خوررم بايك گوریلا خاتمه یافته 
واز دفتار خود پشیمان بودم . 

هر گاه می خواهم جائی بروم وی 
موضوع راقبلا درك کرده ودر هر طرف 
د ثبالم میکند . 

بالاخره سیدونی موفق شد تا در 
طول سه سال ازمن پدری جور کند 
که شريك تمامی ناراحتی هایش گردم 
که دوستی وی مرا دوست هم نژاوانش 
گردانیده بالاخره محبت سيدو نی بود 
که بنده به حیث رئيس اتحاربه نجات 
گوریلا ها انتخاب گردیدم. 

لطفاً ورق بزنید 


عحمصمه 

سیدونی خیلی معتاط بنظر هیرسد مگسر 
زمانی که وی تحت نظارت گرفنه شود خود را 
بابات روی اتاق می لغزاند . 


صفحه ۵۱ 





ی ا ی 2 


در ستر خوا بش تا ساعت نه صبح. به هنال بسك طفل خورد»ء می خواب دو عضا در ستر باحشمان باز آرام ھی گیرد» خسلی خواب هی بیند واکثر ادرخواب تقلید 
دربازده ماهگی باشیرده و لی «یپاتریس)رژيم ولی عبادت از شیروشوربای ترکاری‌درین‌سنن به‌جارپا حرکت هی کند 

نیکول معلم وی توالتش را اجرا می‌کند.سید ونی مالش آب کلونیا را در جېره‌اش‌خبلی بده‌,پیند » در بین الماری چندین جوره لباس ويك لباس خواب دارد مگسر با آنیمه 
ازاحتباط کارگرفته برایش يك نیکر پلاستبکی‌نیز هی پوشانند . 


صدا هار ١‏ به ز بان م ‌آورد. 


درمیز نان باخانمم البزابت ومن,نان م,خوردواز فاشق وپنجه بعداز عمرنشی ماهگی استفاده‌می‌کند » ولی صد »صد خوراکه باب‌نباتی‌رااستعمال می‌کند امايك شوق فراوان به خوردن 
ماست نیز دارد .تجربا عکس العمل درمقابل لوازم بازی ترببوی. فی‌الفور دریافت که اجزاء باید باهم ملحق شوند. 
ولی توجه قابل تغبر ازخود نشان میدهد »از بنج دقیفه الى يك ساعت » باازدياد سن سپورت ها ترجیع هیدهد بایسکل سه‌عرابه‌ای گازء وخیز وحست زدن مورد علاقه‌ای‌اوست. 
ولی دست‌ها یش به تناسب يك طفل‌هم‌سنش به طول يك ثلث دداز تر می باشد .برایش هميشه پیراهن های آستین کسوتاءمی خرم .... 


7 


به جزء درسیورتبای زمستانی ولی دردیگرمواقع خنك خووذیست . بك بدهضمی خطرناك برو گرام‌سفر مارا درهم زد . 
اوموفق به دزدیدن شیرینی ها شده بود/»اسال زیاد آب وحودش راگاملا خلاص مبکردوی رانزد . دکتوربردم . تژریق سیرم» تغذیه توسعه نیزل تبوب. بالاخره صحت یاب گردید. 


صلحه ۲ ژو ندون 





به متال تمام دخترك های کوحك» ولی پدرخویش راترحیح میدهد ازحملة بیگانه گان ءخانم هاتوجه‌اش رازیاد جلب می نماید» اوکه‌ازگدی هانفرت دارد» باموعاو زیورات خانم‌ها 


زی م یکند.درسن‌دوسالگی وی‌راعادت‌دادن تادر ستر علیحده بخواید مگراوهنوزهم نمی‌خواند تازمانسکه من دستش رادر دستم‌نداشته باشم . 
تمام بیگانه ها ولی‌راعضو فامیلش فیاس می‌کند : ابنجا کاترین‌دخترگ کاتب شعبه ام . 


EEE 


استداء جرآت دست زدن رانداشت مگرهنگاهی که کيك دا پاره کردیم یك‌جارمش‌رانوش جان کرد 
متیاقی شادی هاء هنگامی که خودرادوآ بسنه هی بیند. عقب آنه را برای دریافشت‌حبوان داخل را نمی باد رگن لناسپای‌خود 
دقیقه از خود دور نمی کند وقتی‌خاموش می شود که من برارش م.گویم:(خودرا آدام بگیر. ) 


ممت ت ج ت ن ی ب ا ی چچ 


درپبراهن خواب خود, مقابل درخت ویل»ولی حبوانات‌نمدی راباذیروح‌یکی نمی شمرد. زنگ نیلفون به هیجان می‌آوردش امازمانیکه‌من نیلفون دامی گیرم وی گوشی فرعی را 
ثرفته وصدای آشنایان خویش رامی شناسد.ولی با ۲۰-۲۵ آواز های مختلف مفكورة خودرا تفسیم می نما بد . ابشداء ولیبا پات خو یش هرا خوری هى نمود 


کر همینکه مدرگ استفادة آنرا دانست بعدازآن‌همشه ياك بوده است به غبراز مواقعی که هراس مندمی باشد . 


٥۰ شمارخة‎ 











روان شناسی جوانان 

آنچه که درباره احنیاجات بشر گفته میشود 
مطالبی نیست که ماوشما ازآنبابی خبر باشیم 
ژیرا هرکس میداندکه جسم برای بقاء خود 
نیاز مند یمپای دارد که باید ارضا شوند. این 


احنیاج هابطور خلاصه عبارتند از : 


سے 


۱ پ ۹ 


غذا» آب» هوا. خواب» دفع» فعالیت» حرارت 
تندرستی وغیره . ولی ممکن‌است آگاه نباشيم 
که تتباایناحتیاحات حسمی‌وارضاء آنپانیست 
که باعث دوام وموجودیت بشو است بلکه 
بشر برخی احتماجات روانی‌داردکه خواه ناخوا» 
باید ارضاء شوند . این احتاحات عبار تنداز: 


احتیاج به اطمینان خاطر ۰ احتباج بموردقبول 
قراد گرفتن» احتیاج به مراوده بادیگرانوغیره 
واحتاجات دیگر دوانی عبارتنداز : احتبا ج 
به تفریج. احتیاج باستقلال وآزادی ٠‏ احتیاج 
به داشتن لروت. احتیاج براحتی وآرامش فکر 
و عبره 

والبته این احتباجات باهم همیستگی دارند 
Fs‏ یکی ازآنها شحو مطلوب ارضاء شود » 
ارضاء دیگران راجبران میکند هرفرد باید از 
اجتماع خود تجارب بیاموزد ودر خود اطمینان 


احتباج به مطالعه 

خاطرایجاد کند وبرای خویشتن قدو وعترلت 

قایل شود ولی نباید این وضع منجر به‌غرور 
گردد 5 

دانستن احشیاحات روانی شخصی دار آن 

مىدارد که درمعاشرت باد بگران زيرك وهوشسار 

باشد وبداند که دیگران هم همان نوع احتیاج 


که ماداريم دار ند. و بکوشد که نسبت به حبشست 


دیکران لطمه نزد وآسایش آنپا رابه مخاطره 


ای رد . 


تاره 



































سییهز آماحچیست ؟ 


ازنلم به سیستم سینه راما 


نوشته ر: اشعه 


ال ۱ 


جشمان مان بفاصله نمایش داده شد . 





۱ 


چ پیروزی افغانستان تحت‌رهبری شاغلی‌محمدداود 
= نادرگ درست حقابق تاریخی به یقین با اداءه 
منطقی رسالت ووظایف جوانان مااز عصر های 
طی شده تاریخ بوده که تاکنون در جبت‌ارتقا 
ترفی درتحکيم رژيم جمبوری جوان مددگارانه 
بر ی 
البته قابل یادآوریست که ذار از مراحل 


۰ 


ععب مانده اجتماعی به مراحل بیشرفته وارتقا 
رعرصه تاریخٌ باموانع وشکلات عدیده ای 
اجه میباشد که فقط باتکا به نبروی آگاه 
جوانان درگذشته تسلسل منطقی پیروزی های 
ار نو بر کېنه راهی رساند وآینده هم درچېره 
آگاهی های تاربخی درجپبت پیروزندی عقاید 
ونظریات پبشرونده ازخود پیچیدگی ماوفراز 


ونشسب های داردکه باروحیه از خود ګدری 
وفدا کاری حوانان در کارو سکار روزانه فعالیت 
ت های عملی به نفع وطن که عمده ترین وظایف 


۱31۱8 ۱18 ۱181۱8180۸ ۰ 


Grd € ۱۱۱9۱۱۱۱۱۱۵۱۱۵۱۱ ۵۱۱۱۱0۱۵ UBB! ۱‏ و و روا 


٥٤ صفحه‎ 


رسالت تار بخی‌حوانان در نظم 
جمهوری 


انسانیا را دربر میگیردمفلوییت عقابدو نظر بات 


رجعت نسند راعملی خواهد ساخت . 

رهبر انقلاب بادرك واقعیت های زندگی 
مردم درببانیه خطاب بمردم افغائستان فکر 
جوانان را به مسوولیت های تاریخضی نان = 
دوشن می سازند آنجا که هگویند: 

(عقب ماندگی هادرهمه شئون زندگیاحتماعی 
اقتصادی فراوان و بزرگک است که بايد رفع 


ار 


گردد» نارسانیبای زیادی درشیوه کار وجود 
دارد که بابد اصلاح شود. وضع کشور سخت 
برهم ودرهم وبی نظم‌است» مشکلات گوناگونی 
درحیات اجتماعی مردم موحود است ۰) 

ړوی این ارشاد تاریخی به اطمینان مبتوان 
اذعان نمود که زعامت دولت جمپوری باتعلیل 
علمی‌واقعیت هاي تلخ وباروشن نمودن حقایق 
اجتماعی خواهان دفع وزدودن آثار و مره 

بقبه درصفحه ۲۳ 


1 ۳ 


۱۱/۱ ie 


پا اتی من دور 
منظر ۶ راتماشاسکشم 


منظره واز دوزاو به 


هم قرار گرفته وهروقت 
درحقبقت دو تصویراز آن 
عختلف می بينیم وآنچه راکه باچشم ‏ راست 
هی بینم باچشیم چپ فرق دارد. اکر آنحه را 
که باچشم چپ می بینیم واگر همکن باشد در 
فلم بردادی ازین اصل استفاده شود تصویری 
که دوی پرده ظاهر مبشود دارای عمق خواهد 
بود. 

نظر به همین مفکوره فلم برداری شکسل 


(سینه راما) پیداشد وبار اول درامریکا اولین 


این فلم بوسپله کمره مای فلم بردادی 
مخصوص که دارای سه عدسیه که هر یك 
بازاویه چیل درحه پپلوی هم قرار گرفته و 
درهنگام نمایش فلم بروی پرده. بجای بسك 
پروژو کتور ازسه پروژو کتور کار گرفته‌مشود 
وهرسه فلم دملی متری درآن واحد پروی 
پرده می افتد وهمین منظره سه بعدی حقیقی 
رامجسم میسازد که تماشاچی خودرا در جریان 
صحنه قلم احساس نماید , 


SSS SA SSS SST SS A STO TS TOTO DTT TOOT STOO 


موتر جالب 


این موتر جالب درانگلستان ساخته شده‌ودارای شش دروازه میباشد. طول موترمذکور 


که به پنج متر وچپار سانتی هیر سد حاوی۹ سیت ويك انترفون حبت برقرار نگپداشتن 


رابطه مان دریور وراکیین میباشد . 


ژوندون 





چون‌سعی و آرزو مندی ما نیمتو همکاری از طرف همه افر اد ؛ 


خاصه طبقة جو ان کشور از تمنیات قلبی همه ماستو ددر بافتنآن‌امیذقوی دارم 


۱۱۱ یرای‎ at! 


ممکن است بسیاری ازمردماز طرز وشیوۀ 
زندگیتان انتقاد نمایند ويا برعکس عدة ازمردم 
ازطرز پیشبرد زندگیتان خوششان آمده وازآن 
تفلید نمایند. بپرحال چه خوبست که زندگی 
اسان به نحوی باشد که دیکران ازآن پبروی 
نموده وسر مشق برای آنہا باشد .و این 
واضح است که مر کس زندکی خو بپ وآرامی 
راآرزو دارد اماجگونه میتوان که زندکی را با 
شرابط دست داشته به ميل وخواسته خوریش 
اعیار سازد؟ و کدام زندکی دا خوب وایدهآل 
گفته میتوانيم ؟ 


- زندکی خوب. دلخواه وابده‌آل آن زندگی 


مي راف اين و واي ف 
وتودیزم دربارة مصارف بیجامطلبی نوشته‌اند 
که پك فسمت از مضمون نان‌اینست:...قلت 
مواد غذایی» مواد سوخت ودیگر مواد اولیه 
که امروز درجیان محسوس است شکلا تی 
برای جوامع مختلف خلق نموده است ... با 
صرفه جویی واقتصاد همکن است تا اندازة 
ازین مشکل نجات یافت 


شاغلی عبدالرحمن حکرمی 
شمارة ٠۰‏ 


راکو یند که دربین‌تمام اعضای فامیل‌صممیت 
همآهنگی, همفکری و الاخره ممدردی وجود 
داشته باشد واین زمانی برآورده مشود که 
عر بك ازاعضای فامیل وظایف ومسئولیت مای 
خويش رادرك نموده ومطایق به‌آن عمل نمایند. 
اکرچه تمدن‌امروزی تسیبلاتی درامور زندگانی 
مضکلاتی 
مشکلات 


مردم پوجود آورده ولی درپپلوی آن 
ت که مار ار 
دردسر ای بار می آورد که بااراده وتفاهصم 
مل ,امکان حل آن میستر اسبلت+. 

ز ند کی ابده‌آل زمانی برآورده ميشود که 


ا قان ك 


کی بخود باشتواز مشکلات نپراسد. 


| دن‌دو ستان نو شته) ند 


شاغلی همایون افروز دربارة جوانان و 
تحاعت نوشته است : (... يك حوان بابد 
بداند که حطور می تواند رفتار خودرا دربرابر 
اجتماع طوری اعبار سازدکه شایسته يكجوان 
اسست. .۷,۰ 

ښاغلی عبداترحمن (حکیمی) ازمطبعه دولتی 
درباره نقش حوانان درپشبرد مملکت نوشته 


است : (... جوانان بحیث نیسروی پیشتاز 


میتوانند دربسساری ازامورهملکت خبت‌بسشبرد 
وضم‌اقتصادی واجتماعی‌سیم‌فعالانه بگیر ند...) 

وظیفه جوانان مادراجتماع موضوعیست که 
شاغلی مسحمدداود کارگر مطیعه به مافرستاده 


است : (... جوانان بادرك علمی واندیشه 


مترقی هیتوانند مصدر خسمات ارزندة برای 
هردم ومملکت گردند ...)4 


ازبیانات رئیس رولت وصدرا عظم 


شاغلی صالج محمد «هجران» نوشته است: 
(... محادله علیه خرافات و سوادی وظفه 
هرحوان است ...) 

شاغلی عبدالرحيم افغانیار متعلم صلف ۱۳ 
ارسه حبییبه مضمونی تحت عنوان جوانان و 
مسئولیت های آن نوشته است : (... درنظام 
منرقی جمروریت وظفه هرجوان است تا به 
مسئولیت خویش متوجه باشد 










































از محمد کریم (واکمل ) 


> س ت» 


قله های دور دست ګرهسار 
کشت خولین از شعاع آفتاب 







ابر های سرخ رنگ در آسمان 
می کشیدنه خط بدور میعاب 
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شب سبه کرد گنبد گردون را 
ماهتاب لقره کون آمد پدید 

درمیان دره های دور دست 

شد صدای آن سکوت شب دریه 
ه ۰ 
دختراد ناکه نگاه کرد سوی من 
شه لرزان قامت موزون او 
عکس مبتاب از میان جوی ما 
کرد دوشن چبره گلگون او 


نالا تیدر ميان کرهساد 





نقش می بست درسکوت دره ها 
مبتاب باطراوش های خود . 


سیر میگردنش بروی دشت ما 
# 





*# 





# 
باد های خوشکرار لیمه شب 

میرزید المر ميان لاله ها 
دشتران روستائی مست وشاد 


کوزه برس در کنار جوی ها 






E o 
کا ی کک کی ی‎ 
گفت مېتاب نقره ګرن همه پاخبر‎ 


زین همه راز وبلند آواز ما 








«ز فضل هادی محصل طپه 


ماه لب بام 


گر همینگونه حاصل از کام است 
آانحه اوآرزو ست نا بیداست 
باده و جام دیگسسوم نپسسوه 
کېله شعسر مرا مکو دیگر 
من ندانسم شروح وفرجامی 
من بقا جویم از چبان اش 
گر قضاوت برنگث محض آبد 
ناقر جلسوة بللد لسو ام 
دل که در بند تار ژئفی يست 


از :شاه امیر (قروغ) 


كفن پوشیفه صحرا 

طبیعت خفته همچون مرده‌لی »آرام 
در آفوش سکوت کنکك ومرکك افزا 
وباد این وحشی سر مست وبی آرام 
به روی سیثه صحرا وکوه ودره ودریا 
اسپ سر کش می دهد جولال ... 

و آنجا در ميان درغ دلتنگه 


زروی شاخ پر برف 





سائیا پخته عقل ها خام اسست 
ماه روی تو بر لپ بام است 
چه از ین گیرو دار ایام اسست 
به‌کس آهوی چشسم او (هادی 

رام کی میشودکه ارام اسست 













خال او دانه زلف او دام است N‏ 
وانچه گفتيم مدعا لام اسست 3 
عشق من باده قلب من چام است 
شعر من پخته شعر نو خام است ۳ دد 
که درآغاز هي مسسرانجام است 8 که 
زمن اینگونه مطلب وکام اسست 





























کلاغ‌شادو بی پرواء میکشا ید بال‌قیری»سوی 
جفتش میکند پرواز 
وآنسو خسته وئلیا . 
تك مسافر می دود صولی 
وروی شائة او 
کنده چوب سخت سنگین است 
آمچهکويم ای برادر 


زلدگی این است . 





مینی می وکیښ دتسن پسوستکی 
بیلتانه وسوم » لکه وچ وکی 
| مرك دی که ژواك دی‌پکشی به دغرم 
اوس به پرینه پدم‌ستا درتکی 
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ژ لفو ما 
جی دزلفو سيه مار په رخسار پر بردی 
دعرق ددانو درله یمه دیردی 
گویا صبح دفیامت شوه هسی‌شوردی 


چی خیل تیغ لکه خورشیدپه‌خرخکیردی 
«کاظم‌خان شیدا» 


























زماو ستامینه 


هو ! هغه ورخی تبری شوی ءچی دواهه‌به دیوی‌پاکی مبنی په‌فضا کی بوبل ته‌سره 
خامخ است ووء ۳ 
دواړو به‌په مینه میئه بویل‌ته کتل» 


دوایه به‌دیویل په دیدن تهمر‌بدو ۰ 

کله به چې پوله‌بله سره جلاکیدو. نو داجلاکیده» به‌هسی عارضی جسمی بیلتون ووء 

آوددواید په زړونو کیبه‌ليونی. هینی‌بهخپسسو وی! 

خوا بوه درخ دی‌ناخابه اودتوقع پر خلاف‌به‌دی سپیخلی میله ۰۰۰۰۰ تورونه ولگول, 
اوله هماغی ورخی دیبلتون‌نندی او زوروونکی سیلی‌دی نری‌درزته لاروموند له . 
اخ! کاشکی هفه‌ورخ نه وای راغلی .اوه‌اداهغه ورخ وه چی زمابه ټولو پاکوآرژو گانو 

ارماونوتی ءلکه دتودی شپی وزدی خپری‌کسری- 

اوله هماغی ورخی وروسته »چې می ته‌په‌بادشی» نوسملاسی می ورسره مغزو کی‌دالندی 

دا ووي : 


O‏ عم ھوک ن کی ر ت ی ےچ ى 


میسن میم هم هه همم 


مادقءامت تمه‌لرله 
تاراتەواخستل په دی دنا لاسو زه 


غیشی 


7۷۳۳۳-۳۳۳ TD OTTO TOTO TOOT 





we migUsnmangtEAUHRHRHBNGTAHE ۱۸۸۱۱ ۱۸ ۰ ۸ BT 


گلی! خه<ادودی ستاپه ستر و خوبولوکی دوم 
تور 

زره‌دی راله بوور به‌خورو خورکتلوکی ِ 
سترگی دی ترگس که دشرابو کاسی‌وبولم نتب 
دنگ‌خمارئی ‏ نسته‌نه په هو نه‌به‌گلو ارات 
کی 2 


گل‌دی له‌ر خس.اره به گلشن کی شر منده زمگاری 
ن دی دلسوز نغمی خبری‌کری به بلبلوکی 


| تودنظردی‌تل‌لکه شیباز دزړونوښکار کوی 
کشبوته‌مرغی. دزیه‌ه‌ی‌ستابه‌سرو منگولو کی 
هينه دیویوه‌زها دژوندزه ئی پتنگ بمه 
ی لوگی سو چور دلو » سوغلیدلوکی, 
تلدستو سترگو شوخ کاته‌می البامو نه‌سی 
#رگ تری دنگین دنگین خیالوته به غزلوکی 


عابت الله محرابی 


۱ ۱ 





HRN‏ تا( 


e ۱9۱۱۵۱۳۱ Gita: IRL Bit! 


٠۰ شمار‎ 








جا» ولیمی سیکی‌به اور دسری 
درقیب سره چی‌کری دناز خبری 
خود په خوددی دهجران له غمه مریم 
نرناحق ته‌به خهبولی(ښکرى 

سپین غانسونه دی‌به خوله‌کی هسی‌زببکا 
نشته زیپدا هسی شان دمرغلری 

ماهفه ساعت خپل خان پر مر‌یونما رکه 
جی‌رقبب قه‌شوی نردی له‌مانه‌لری 

وریب وته دميو جام په‌لاس وری 

خواد عاشق‌وته دزهرو پیاله نغری 
هسی خوندی دی داشنا دسرو لیائو 

چی تری هیخ‌دی همگی‌شہد وشکری 


ېد ددوولسمی پیری. شاعر 








۱ 


ده 


ي د ر و و 
سوو» لوو سر يکو اسویسلو سره 
شترګوته چی وئورمه غلی شم 
بحث لبوتتوب دی لیوزو سره 
شمعی که خوب درغی اوده شه ته 
زه‌به مشغو لیرم اندیسنوسزه 
بیادی جوم بیلتونه زابللی دی 
توریاوږدی شبی له شو یرو سره و 
خبال چی دیار داشی فراد وتښتی E‏ 
داسی خو خوانه کری‌هیلمنو سره 
خوبه‌لن داجوخت شه درته خو است‌کرمه 1 
وای هسی خبل کوی لمو سره 

سس سس سل ۱۷ 


توا یسم چ 
تست سیر مه ی ی ENS‏ میم 


۱ ۵ 


E 
لالی‎ 


سح یت 
دادو 
»¢ ۰ 
خوری سره شو سرد ی 





ناوی ژر ژر جوپدیی. 

نن بیادزباتدی شپه شوه 

خوری سره شوه سره غرعهشوه 
ناو کی موپه لاس زاکه 

تر پشولاندی مو مخکه‌سره شوه 
خوری ورا راغله پرغولی 
پرغولق"را پر شوه 


دنفری ترژبه "پودی 


ASAS IS ESET ON TTD TIST TTT 


BIRINEN‏ او 


او سس ی ادپ 


ھ ۰ 
ن 
کي نظرمی شنبلا سترگو تار په تارشوخ 


باسی ست ر گی له هرچانه په‌یووار شوخ 


کج نج جک نی و وک رم es IES SOS‏ مهم مس میم 


تح 


دمخ حسن ئی شنیلی چمن لی ع ي 


میج یم رصن مس سح 
SOTTO‏ مرج ره هرس 


سرزوی‌دخلکو زرونه په دی‌ناد شوخ | 
چر. یی زلفی‌نسیم کشته و زا 
ته واوخوهم ددنگو غرو ښامار شوخ / 
هی E‏ و ور N‏ ۱ 
په ماهسی چاری کپری دی خیل‌بارشوخ ۱ 











کسو ری در قاردسباه 


رق دارای »وهای سباه درشت 


جلد کندمی می‌باشند 

بنچشنیه روز بازاد ومردان ملیس بالباس 
ولنگی سفیدی خودرا سازار رسانیده داشه 
خر «دوفروش تانزدیکی کوه معروف جبل امور 
۾ رسد. ازاءوال «بم این بازاد قان ویشم» 
ازسبز بجات گلبی واز مبوه جات آن انگور 
معروف ووافر است . 

درالجزابر زهین داران ومالکین زیاد اکثرا 


صحنة از بازی های محلی مردم الجزابر 


درشہر مازندگی می‌کنند آنہا صرف جہت اخذ 
حاصلات خود از دهقانان‌که زمین های شمارا 
اجاره گرفته ائد 
هیچ چیزی واقف نیستند بالاخره در ۸ نوامیر 
۱ دربفورم زراعتی واراضی ازطرف دولت 
جمپوری رویکار شد . 

الحزایر امروزی مبخواهد معارف راهمردیف 
صنایع انکشاف داده وتاسال ۱۹۷۹ تماماجوانان 
بین سئین ۱2-1 حتما دره‌کاتب شامل شوئد 
تاسسوادی اژه‌ملکت ريشه‌کن گردد . 

الجزایر یبا جای خوشگواد وشیریثی بانی 
درهرخانه آن دیده مبشود. خائه‌های شپر کله 
تنگ‌وتاريك بوده و کوحه هانشیبی زیادی‌دارند 

درحاده هاامتعه» موه حات وخوراکه هابالای 
تعری هاودرغرفه هادیده میشوند که هر کدام 
به آوازبلند جشسیت وقیمت اشیای خود دا 
اعلام میکنند. درمیان موترهای هدرن وحاده‌های 
قشسنگ سلسله کاروان وحبوانات باربرآنها 
دیده مبشوند همه عمارات سفید و بیرق‌ملی 
الحزایر ‏ بالاي آن دراهتزاز است . 

الحزابری هادارای قدمیانه . موهای سساه 
درشت وجلد گندمی بوده زنان دارای رو پوش 
وجادری سفیدی که تنا جشمان شان دبده 
.شود درخارج ازمنزل وبازار ها کشت و گذار 
می‌کنند دریپلوی‌آن لباس اروبایی ذیزعمومیت 
داشته باجدیدترین مدروز آراسته و آرایش 


مشوند . 


بالای زهین آمده و دیگر از , 


شیر مزابوشکل دیگری بخود داشته ازشپر 
های ساحل بحیره مدیترانه فرق فاحشی دارد 
این شیر خشك وسوزان درمیان ریگستانبا 
ژیابان قرار گرفته یکی ازجمله پانزدهمیسن 
ولابات الجزایر محسوب میشو د که دارای 
نخلستاننبای قشنت وزیبا می باشد خرمااز 
+,داواد عموهمی این شر استاکنون از۸۰-۷۰ 
هزارنفردرین شر زندگی می‌کنند در حالیکه 
۰,سال قبل جمعیت آن به ۱۰۰عزارهیر‌سید. 
اکثر مردم تسیر زارع بوده واز طرف دیگر 
تجارت بيشه عمومی هردم این شیر بوده با 
کاروانمای خویش تجارت خودرا تا اروپا و 

قسمت دیشتر ساحه الجزایر دا صحرای 
خشك وسوزانی تشکیل داده است این صحرا 
که نام (صحرای اعظم) معروف است از 
معروفترین صحرای جبان بشمار هیرود ۲ر۲ 
حصه آنرا سنگلاخ های خشك دویر هی کیرد 
دربعضی حصص این صعرا نخلستانهای خرما 
وحود دارد. یگانه وسیله ترانسپورتی این+حل 
راشتر تشکرل میدهد درشمال صحرای مذکور 
بعضی. قسمت ها ازسطح بحر پایین تر واقع 
شده دارای آب فوق العاده شور میباشد واژ 
نگاه زراعت قابل استفاده نبست از جندیس 
سال باین طرف پلانی موجود است تااز بحیره 
مدیترانه کانالی کشیده وشط ملغار العزایر 
آب راجاری ساخت جون سطح زهین مذکور۳۰ 
متر ازیحر پابین ترواقست ازایلوو در ختم 
کانال بندبرق آبی باقوه بلندی تعمیر میگردد 
بعداز پاک وفلتر کردن آب از نمك میتوان 
آنراجہت آبباری آهاده ساخت . 

اهالی صحراراکوجی ها تشکیل داده که 


پاکاروان شتر هزاران کیلومتر راطی وتجا 
می‌کنند این مردمان دایمااسلحه باخود دا 
جنگجویان ماهری می باشندکه دارای جلا 
واندام قوی می باشتد . 

تحفیقات وسروی صحرایی حیات ایشا 
تغییر داده جبت استخراج نفت سرکبای طرا 
احداث‌گردیده وساحل راباصحرا وصل کردها! 
استخراج نفت امکانات کار بیشتری برا 
اهالی صحرا پیدا کرده است و همچند: 
امعانات استفاده ازآبہای تحت‌الارضی رابت 
ساخته است . حاهپای ارتزین درنخلستا 
حفر ومردم دایزراعت مشغول ساخته ۱ 
مخصوصا درشمال شرق صحرا بابکاد بر 
این پلان‌باغهای خرماوسبزیجات بوجودآورده 
که تعداد درختان خرمابه همیلیون رسيده 


۸عزار تن خر ما سالانه بخارج فرس 


+ 


مشود ٠.‏ 
ریاست نخلستانیای الجزایر برای ۷هر 
نفرازاهالی این ناحیه دره فابریکه پاك کر 
وه ی وف یر ۰ ا 
رفع بیکاری دولت به تاسیس فا بر یکسا 


صساعتی بیشتری اقدام کرده است . 
درشب های مرتاب تماما الجزایر ی 

مبرقصند ابن شب هادر الجزابر منظره خا 
داشته وازشب ماخوش ابن سرزمین بشما( 
میرود . رقص ملی الجزایر خیلی زياد ۱ 
منجمله رقص شمشیر از معروفترین رقا 
کی این کون باس له مولعم 
حریری ونفیس بارنگبای مرغوب و دونه.ز ۲ 
مقبول بادسته های مردان بادستار و تلو 


شمشبری بدست وبرقص می‌پردازند . 
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هترحم ژرف بين 


ا قن و و و ن 





ما در بین کافه دور میز ی نشسته 
بودیم . این شخص را حیجگا ی 
ندیده بودیم او سرسخن بامن باز کرد 
وخوان صحست هموار نمور . 

او با جنان کلمات غير عادی و 
ماهرانه داخل صحبت شد که تا آن 
وقت در عمرم حتی تصورش را هم 
نکرده بورم . او راجم به دفللما سیون 
پارسبلا سیون » سترانگو لاسیون» 
ولو پلیکاا سوق سح ژووبا «اخوق 
به آرامی روی مسایل بکلی عادی و 
معمولی و مفہوم کفتار ش را لغزاند. 
7 یانش هنم باز مانده بود . من 
حتی بك کلمه اش رانمی دانستم .ولی 
رفیق دانشمند که در کنار من نشسنثه 
بوو اتققز فلحشن را تست سا A‏ 
بود که حتی فراموش کرد لااقل يك 
گیلاس مشروب فرمایش کند . 

ناگہان جناب شان تکا نی تخوره 
وجبرء اش شتکل ترسفاکی به شود 
طرفت + 

- این حه ماحرائی اسنت که بر پا 
کرده‌ام» میگو دم و میگویم وحتی راجم 
به پر گو نی خورهم نمی‌اندیشم ۰ این 
دیگر غير قابل عفو است ؛ نه نه‌مطلقا 
غير قابل غفو است . 

برسم 2 

جه غير قابل عفو است ؟ 

ب چطور شما نشنیدید ؟ به‌عو ض 
اینکه ایستارشوّم‌روبرویم.هما نطوریکه 
در همچو مواقع باید بکنم » به گنپ 
گیر ماندم باشما به خورد و نسو ش 
پرداخنم وآنچه اساسی بوداژ او 
بردم... ررحالیکه بکلی‌هوشی پر ك 
معلوم می شد سر ش را چنسد بن 
بار تکان داره وبه گفتارش ارامه داد 
بلی؛ زندکی این چیز ها رارازد » بته 
صورت غير هنتظره انسان عاقسلو 
تحصیل بافته این را پیدامی کند که 


شماره ۵۰ 


است وبرق آسا همه چين نيا را په 


تبسمی کرد وبا کمروئی خا سس 
گفت : 

مر بانی شماست . کلام شما 
بمن قوت قلب می بخشد وخودم را به 
تبلکه می اندازم که از شما سوال می 
و لاسکی امک_فت 
هیچو قت دیگر به کسی ندهم. .. .. 

ازینکه بالاخره اورا فیمیدم خوش 
کج . ی 

ب مقصد شما حیست ؟ 

= یکبار دیگر خواهش میکنم که 
کستاخیام رابه دیده اغماض نگرید - 
واواخه وان سلطفا. بفرما نید شما دژهمین 
لحظه مسولوین تين هستید ؟ 
ا ردول نگوی دشتام ژاوض گنه 397 
این جانورحتی يك حمله را هم نمیتواند 
به زبان انسانیت بر زبان آورد .اما 
لازم بود که به همچو سوالی جوا بی 
نيه کرد .سولودین تین» شا بد 
لغتی باشد که به کررکترو تخصوضیات 
0 انسان ارتباط داشته باشد و با 
شاید کدام جیز دیگری است از همین 
قماش .از همین لحاظ بود که شانه‌بالا 
انداختم و جواب دادم ". 

او اقا : 

شش هایش را از باد خالی کرد و 

چه انسان خو شبختی ! شما برمن 
اعتراشس نخواهید داشت اکن آنجه 
را مجبورم لباض عمل بپو شانم . 


ودم حواب دادم: 


رو سای کر 
لی + اله 
او گیلاس را سر کشید از جا بش 






بلند شدو دستم را فشرده و درحالیکه 
از مین دور میشد گفت : 

اخیلی ها متشکرم ! شما واقصا 
انستان مپربانی هنتتیید .امید وار م 
که بزژری همدتگن رابسینیم . 

دبر مدائی مات ومبپوت در جا لم 
میخکوب شدم وبالاخره از جاسم 
بر خاستم وبه میزدیگری که عقب آن 
بك مرد مسن و معمری تنما آنشسته 


e‏ نزر يك شتدہ#احترام کا را هو 


خینلی.و.موربانه. پر سهدم + 
- معدازت آمتی خواهم منخوا نسم 
شما بترسم فقط ك سوال 


چیزې از 
ید شما بدانید کة 


میخواستم بپرسم شا 
«سولو بن نین» چه معنی دادد؟ 

او با پیسانی ناز حواپ داد : 
البته که می فممّم .۰ سولو بن‌تین‌عبارت 
از فذارت پرراخت است به_عباره‌ديگ 
معنی ن با کلمات نَايِة اپششث کته 
آبا کنچ جبلهای شما چیزی یافست 
میشود باخیر ؟ 

زبانم, بند آمد ولي تواستیم 
این کلمه راپکیرم : 
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ووو باره به میز خود شش گشنسمو 
کار سون را صندا زرم ب دز حالیکنه 
بول گزآفی به او پرداختم دو تاره 
به همسایه میز خویش نزد آن مرد 
مین که نا هنوز سکرت خود را می 
جوشید رفتم و گفتم:: 

= چقدر حسرت شا را می خور م 
فقط غالا می دانم که بادداشتتن بك‌زبان 
خارحی حفدر دارای آهمیت است 
معلوم میشود که شما زبان لانن دا 
در مکتب فرا کرفته اید ؟ 

بد بختانه رر مکتب باد نگر فننم 
وبعوض آن رر اثر ملاقات با همین 
هم صتخبت شما که قبلا باشما دور 
با تیوه نها قبل ۳ 
زبان زا با گرفتم » 


صفحه ت۹٩‏ ۵ب 














= 





اور پبیدس 


۰ ۰ ۴قمل 
-)[مبلات 


یونانی هابعد ازندکست شدیدی که درمقام 
«تبرموپولین) (۱) دیدند ر درسال 1۸۰ قبل 
ازمیلاد» برافروخته شدند واز همین جا حس 
آزادی وافتخار یونان بیدار شد وسردم آ ن 
ساهان درنبرد بهری سالامیس به فتج قطسی 
و کاعلی نابل آمدند . 

درهمین رو زکه پیروزی نصیب آنان شسده 
پود -بایستی وداس حر ین فر ده تن 
از بز ر گترین نمایشنامه نویسان یونان (۲)قدم 
بجپان گذاشته باشد . 

اودر خطر ناکترین زمان نبردهای پارسی ها 
وعصر طلایی پزیکلس نشو ونمایافت و این 
فرن طلایی همان دوره هایی میباشد که از 
فرهنگك وهنرزاده شده اند . علاوه برآن‌در 
عصری که او پرورش یافت » یوان دستخوش 
ناآرامی هاوجنگ های سیاسی داخلی شسده 
بود . 

هانند تولداو» مرک اوهم سراسر معما یی 
ومږهوز بود .ودر سفری که بصوب مقدونیه کرد» 
طوریکه داستانی میگوید: پیکرش توسط سگها 
پاره باره گردید . 

اوریپیدس يك دشمن سر سخت شېرت و 
معروفیت كاذب نردغوام الناس بود. شخمیتشی 
ازهر گونه عیبجوبی دایراد گیری بری» بنیان 
هستی او محکم وناشتا خته » حیاتشی آرام» 
خویشتن ساکت وعاری ازخوش مشربی بود . 
بااینیمه » بکمال عشق وعلاقه در تجز یامعنوی 
عصرخود سیم بارزی گرفت . 

او شجا عترین رهبر «جوانان عصری»بسه 
معنی واثمی کلمه بود وآشکارا سازگاری خود 
راباروحية عصر جدید بیان نمود وباآمال وطرز 
تفکر های نسل های کین به مقابله قبام کرد. 
اوازمتابعت عقبده کېن به اریاب الانواع سرباز 
تافت وبه اصطلاح پابندی اوبه موازین دینی 
سایر بونانیان ضعیف وکم بود. وببه‌ین‌جهة 
قوانین نوين درهنر» طرح کرد. اوففط يك چبز 
رامی شناخت : انسان های عصررا» بااجتماعی 
که تساوی حقوق آنبا درتمام ساحه ها تعیین 
شده وباغرایزیکه ازطبیعت بشری وخاکی‌آنبا 
ناشی شده است ومعغلات معنوی وروحی‌آنها. 


بعنی عواطف واحساسات بشری» میمترین 
جبزهایست که توجه این دراماتیست ما رابه 
خود جلب کرده بود . 


اوریپیدس درسن ۲۰ سالگی نخستین‌قصيدة 
خودرا نوشت» درعمر ۲۹سالگی ازطرف تما م 
مردم مفتخر باخذ يك چایزه شه . 

اوریپیدس هفتاد وچیار نمایشنامه وهنده 
تراژیدی راتصنئیف نمودکه ازآن‌جمله : رمیدیا) 
ایفی ژینی» و (زن فنیقه ای) از معروفترین 
آثاراو هستئد . 

خبره های ادبی اورپییدس همه مشخصس 
باعلامت‌مو ثر عتعنوی‌هتند وازدرچه‌ارباب‌الانواع 
پائین آورده شده ومانند انسان آنروز گار 
یونان» انسان معاصراو» جلوه‌گر شده اند . 

هیچ نمایشنامه-نویسی.قبل ازاوریپیدس؛ 
مانند اوبه بدیختی عمیق ومتشنج» فقر» عشق 
وجلون» تصور نشده است . 


همم 
(۱) « دروازه جشم های آب گسرم» 
(ترمو پولین) عبارت ازيك کوتل باريك است 
که درنواحی مر کزی یونان واقم میباشد . 
(۲) سه آفریننده تراژیدی های یو نان‌عبار تند 
از: ایشیلوس سو فو کلیس واوریپیدس ‏ _ 
اینکه کداميك اذاین سه تن آفریننده های 


تراژیدی یاپیش آهنگان نمایشنامه نویسی 
پونان » بزرگتر واستاد تراست » کافیست 
(بقول سارتون) بگوتيم که درام‌های‌سوفو کلیس 
انسانی تراز نمایشنامه های ابشیلوس بودولی 
آنچه اوریپیدس نوشته پیش از نوشته های 
سوف و کلیس رنگك انسانی دارد . باوجود آن » 
نمیشوداین سه استاد بزرګ را طبقه بندی 
کرد. 


بلغبس ملکاسما 


در حدود۹۵۵قملازمیلاد 


داستان ملکة سبا ‏ که‌از ملکه های اسرار آمیز تاریخ بشر است در 
قرآن کربم وتورات بتغصیل‌آمده است واین داستا نېا ی مذکور در همسردو 
کناب آسمانی تقر یبا یکسا ن است . 


در قر آن محید داستان ملکة سپا ازآیة ۲۰ تاه۲ سور نمل( بد ون 


بردن نام) شو صحبت از حسضرت سلبمان وسساه او آمده است. مفسران 
فرآن‌مجبد که‌پیرامون این‌داستان‌بانباع سخن گفته اند ذکر کرده اند که این 
ملکه «بلقیس»_ نامداشت و حضر ت سلد,ه‌ان او رایزنی گرفت وازدوا چ 


شان مدت ۱٩‏ سال طول کشسد. 


قرار تحقبق حضرت سل مان‌دردربار خویش از اوپذیرایی شایانی نمودو 
بلقیس از اثر زیبایی سجر انگیزخویش‌سرودن «سرود سرودها» را باو 
الام كرد. اين اثر ازبد يعترين آثار انسا ن در غز لسرا یی واز شکار های ادبی حضر ت سل مان شناخته 


مشود. 


ترجمه ونگارش : حسین هدی 


در «اولین کتاب سلا طبن» نورات پیرامون سفر ملكة سبابدربارسلیه‌ان‌چنین آمده است : 

ملک سبا اخباری از سلیمان‌حکيم شنید وبامو کبی عظبم به آز ما یش حکمت او رفت ومفدار زباد طلا و 
وجواهرات واشیای نفیسه وگرانبپادا بار شتران کرد وباخود بکشورسلیمان برد. حضرت سلیمان در دربار خود 
ازاو بذیرایی شایان کرد. لقیس درزميتة حکمت از حضرت سلیما ن پرسشمایی کرد و پاسخہا بی‌شنید 
که برای فرو نشاندن عطش‌معر فتش مفید افتاد . 

ملکة سبا یس از آزمایش حکمت سلمان خانه ای راکه اوبرای خدا ساخته بود وهمجنین غذ ای سفرة 
او ومجلس بندگان و خدمتگزا ران دغذ پسزان وشربت د هندگان و لیاسهای ایشان رادید و قانع شدکه 
آنچه درباره سلیمان و کشور او وجاه ومقام اوشنیده بود راست است‌واژآن گذشته حه‌بس,ار نکات دیگر وگفتئیپا 
ودپدنیم‌ای دیگر بودکه کسی بسرای بلفیس درباره سلیمان نگفته بو دواو خود رفت وبچشم خویش دید . 
ملک سدا برای حضرت سلیمان دعا کرد که‌همواره سعادتمند وآ سوده خاطر باشد وهدا یایی که‌ناخود آورده 


بود باوتقدیم نمود وخدمتگذاران اودا نیز انعام بسیار بخشید . حسضر ت سلیمان نیز لطف وکرم اورا پاسخ 
داد. آنگاه آن ملکة زیبا از اور بشلیم‌بکشور خود باز گشت »۰ 
تحقیقات وتتبعات جدیه و معاصر ناریخی یز ملا قات ملسکة سبا وسلیمان راتابید میکنند ۰ 
درکشور حشه داستان هلک سبا شکل دیگری بخود گرفضه است . باساس این روایت «بلقیس نز د 
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۱ ۳ 
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از کجاباید نامه ام دا آغاز کنمه 

مانیکه بانگاهرای آتشین‌وستاله- 
اثس» باطنازی هایشی» لحظه‌ها مرادر 
خودغرق میساخت وپرشورتروهیجالی 
تر وسوزانده تر از لحظه های قبل 
آتشم میزدو رهایم‌می ساخت ۰ دیا از 
حالت سرد ومنچمد شده‌اش -که‌اکنون 
در برایرم قرار دارد داز آن همه‌رطف 
ومحبت دد او اثری نیست ! کداميك 
باید آغاز گر لاله باشد ۰ 

من مبگویم بايد هردو حالتشی را 
بیان کرد ۰ 

وقتی باهم آشناشديم هردو محصل 
بوددم هردوفارغ وآزاداژ غمپاءآندوهب 
هاوییگانه از غممای عاشقانه‌وآشنا با 
شادیما وسرورها» وقتی این اشنایی 
به ازدواج منجر گردبدخودراخوشم‌ختر 
از هميشه احساس میکردیم »صادقانه 
وبی ریا تبداب زندگی نویئی ړا هردو 
بالطف ومحبت سر شار خویشن از 
پول کمی که فامیل به‌اختبار هاگذاشته 
بودند » گذاشتيم و شروعش جنین 
بود.۰۰ واکنون بعد از دوسال‌با بانش 
بایدتر ازآن چیزیکه ما تصورش را 
نمی کردیم درشرف‌فرا دسیدن است» 

در این اواخر رفتاروکردارهمسرم 
پامن چنان سرد وخشك گردیده که 
غير قابل باود است" بی اعتنایی اودر 
کار های منزل ومپمتر از همه شائه 
بالا انداختلشن در برابر خواسته های 
من,آنشم زده‌وسرابا دودم‌ساخته‌است» 

رویه‌اشی چنان زشت ومتضاد با 


3 مت 


خارج ازمنزل دوبروست »وعلتش را 
همه ر کز درك نکرده ام ۰ 
من‌ادعا نمی‌کنم که با دوستان و 

آشنابانشی رفت وآمد نداشته باشده 
نمی خواهم که دوستانشن دادد مثزل 
دعوت نکند. نه بلکه میخواهم که 
شاد تر وخوشحالتر ازهمیشه .نمش 
» اما این عیشں وعشرت وشہہا بیدار 
خوابی کشیدن او دا بکلی از هن بی 
خپر ساخته است* در برابر خواسته 
مایم در برابر تمناهای ساده وی 

پیرابه‌ام‌مانند اینکه‌میخواهم بااوسینما 
بروم سردردی وکسالت دا باه قرار 
میدهد وآن چنان از اين نیا من هى 
هراسد. ومعلوم می سازد که‌گوییبهکر 
فرار ازمدست اکنون بشما میگویم تا 
علتش را دریابید ومرا دهنمایی کنیده 
وفعا این حالت شکنجه ام‌میدهد»آزادم 
ی نماید» بکلی گیچ شده امنمي دانم 
چه کنم؟ 

برادد محترم! 

عمیقا ب.اندیشیید وعافلانه وضع وشیوه 
خودراارزیابی کنیدء شاید پتوانی‌علت 
سودگرایی همرت دادریابی : چون 
هیچ عملی را بدون علت نمی تسوان 
دائست وث.ما لطفا ناسنجیده در کاری 
فغانتانرا به آسمان ها بلند نکنید ار 
اطراف موضوع رامورد ارزیابی قرار 
ردهید ۰ حتماموفق بدریافت اصلاان 

بی‌اعتنایی خواهیدشدبدورنه خواهد 
بود که عامل این مشاحرات خودشما 

نباشد: بازتظار سعادت تان ۰ 


گذشته هاست که گوبي بابیگانه ای 
. 1 ۳ 
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ژستی از هلر مندان تباتر ت رکیه 
۱۳۳ 


دست در دد ه سده 
بار دبگر حان 
کر ۰.۵ 


ەوفقن بك عمل جراحی ٦‏ ساغته : 

ارو سنایدر جوان مکتبی ۱١‏ ساله پس از 
بك هفته درمان در بیمارسنان لئون بر 
(آلمان فدرال) سلاعت خودرا باز بافتنه و 
د,مارستان راترك خواهد کرد . 

ابن حوان در کار خانة بدرخودبايك اره. دوار 
«رخورد کرد وبدرش لافامله ساعد اورا که 
«کلی قطع شده بو باندییجی کرده وآمبولانس 
راخبر هار ۰ 

گهی بعدجراح بمارستان دکثررودلف شم.د 
که ازطرف بنج نفرازهمکاران خود یاری میشد 
در باك عمل حراحی «ساعته ساعد قطع تنم 
جوان *زبور دابباژویش دوخت . 

بك چدین جراحی باید حداکثر ٩۰‏ دققه پس 
از حاد ژه انجام شود وتازه دراین عمل ريسك 
هم وحود دارد . 
شش روژیس ازعمل جراحی جوان مزبور قادر 
مد بادست راست خود که قطع شده سود 
اثیباع رالمس گند. اکنون دوکتوران اطه‌نان 
هل دار ند که دیگر برداشت عضو هزسوار 
هی ژری نخراهد بود . 


وحوداین خذبن سنظر هیر سد که الکترو ترابی 


انجام شده باید پس ازترل بیمارستان نیز 
همچنان ادامه یاید ۸ 

گذشته از تمریناتی که جبت مداوای اعصاب 
عریض انجام میگیرد . 

حدوديك تادوسال طول خواهد کشید تا 
پیمار سلاعتی کامل خودرا بدست آورد . 

دوکتوران امیدوارند که پس اژآن بیمار ۱5 
ساله قادر باشد ازدست خود بطور کال 
استفاده کند. 

خوشپختانه بیمارستان این منطفه‌ازسه سال 
استکه ازكمك های يك متخصص جراح عروق 
بزخوردار است . 

این خادثه درروز حپار شنبه اتفاق افتاد 
وباموفقیت مباوا شد گر را ایس پیماوستان 
عفیده داشت : درصورتی‌که این حادثه درروز 
یکشنبه اتفاق مافتاد» بویچوجه تادر لبودیم 
دست باین عمل بزنیم . معلوم نیست چرا » 
شاید بخاطریکه یکشنبه هاروز تعطیل است!؟ 


بایسکل است ولی باهندل بانند جرخ 
تبز کاری 


تقایل قند خو ن 


ډو سياه زمي 


اواین لوزالمعده مصنوعی چپان : 

وام باافزایش آسودگی بمرض فند بورن 
بکی ازوسیعترین امراض رابج با عواقب وخم 
درکشور های صنعتی درآمده است تنا در 
جمیوربت اتحادی آلمان دزد خرن 


ثند دس گر بیان هستند گرحه تحغیقات طبی 


ازتزدیق انسولین گرفته تاادویه ضد قد 
همواره امکانات جدیدی‌برای تداوی این‌مریضی 
بدست آمده است لیکن بااین ادویه هیچگاه 
جلوتفیبرات خطرناك قند خون گرفته نشسده 
است درحال حاضر دورنمای جدیدی برای 
حل این موضوع ظاهر شده است بدین معلی 
که دربوهننون اولم برای اولین باردر جبان 
لوزالمعده ای مصنو عی نبیه گردیده اسست 
تجارب اولیه کاریادستگاه مزبور این سئله 
راکه گفته است میتوان ازقرص های مرضس 
قند وسیله ای مناسب برای مداوای این‌مرض 
يست کاملاتائید میشود پروفیسورای . اف . 
ثابفررایس شعبه طب داخلی پوهنتون اولم 
موفق ندطی "دوسال همراه باهمکاران خود 
دستگاهی تېپه کند که اندازه قندخون رامانند 
لوزالمعده هیزان میکند . 

"بظور عمده دستگاه مذکورتشکیل شده ازيك 
اتواناایزه رنوعی آزمایشگاه کوچك کیمباوی 
۳ پىی دربی وبطور اتوماتيك تفبیرات قند 
خون راتعبین هیکند) بك کامپیوتر «برای‌ارزش 
یابی ارقامی که دستگاه آن انالیزه بد ست 
».دهد) ويك سیستم پمپ این پمپ ازطرف 
«حاسبه گرالکترونی هدایت شده دبرای اساس 
ذیازا نسواین یاگل و کوز ازطربق لوله به جریان 
خون وارد هیکند . 


باتمام تفییراتیکه درین عکس دیده‌ی‌شود 
هردوبك تفر است . هگر باهثر عکاسی 





: خار‎ 
lî ۱۷ 
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اج نمودو تمرژایسن از دواج 
بود که منليكث «بسرحکیم)نام 
نايك اول بحیث پدرپادشاهان 
رد تکریم :وده است وعمه 
هن یکی از الب سین 
و بلقیس با لبك 


ومنا بع‌دیگر تاریخی‌از 
صری» «بلفیس‌سوریایی) و 
به‌انی ) ذکرهایی بعمل آهده 
ار عصری وسوری ویمشی 
که سرا ازځو یشتن 


از محقفان ومورخان بایین 
ند «بلفیس) رانام البه ای 
اعراب قدیم آنر امسر ستمدند 
) (عشتروت» ورآنور)سر ب 
روینوس) پارزهره) است که 
دان» بابابان فینیایان و 


[سایر نژاد های قد یم 


© جدید آړګو لو ج و 
(سبا شناسی ) 

بایغ «طالعة متون «پاپیروس 
تا ) استوار است. 
ن ۱۹۰۰ يك هيات ععظم 


ائ, تحة.قات مز ید دراین‌ساحه 


سوّل عبدالکريم رو هینا 
: ببقله راحله راسج 
4: علی محمد عثمان ژاده . 
فتر دئیس تحریر ۲۹۹۶۵ 
نتزل رئیس تحریر ۲۲۹۰۹ 
دفتر مدير مسوول ۲۰۱۸۶۹ 


| «نزل معاو 1۰۷۰۰۵ 
نوزیع :۲۳۸۲ 


2 ۱ 1 یکی از" مجسمه های عاحی فوق‌العاده گرانسپا که‌در موزیم کابل موجود است . 


۳۹ 


دو لمی 












جون وابور تر محترم‌قسمت‌دوم«قصه نویسان معاصر» دا در مو قع 
آن تبیه نتوائست لذا ررین شمارهنبال مصاحبه شماره گذشته ازنشر 
بازماند خوانند گان عزیز «رین‌قسمت‌معذرت مارا بیذ برند. 
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